اگر می خواهيد سکنه نكنيد 
جرا مهريه همسرم را بدهمة 








همرا با افتتاخیه و اختنامية 1 ۱ 


اد با نی 
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زندگی ايذه آل با الچ دیجیتاں 1.6 08 






این جلك 
ویس 
هچ در مه اا و او 
۱ ۱ کے کے 

تاد و تاواره مسن او حي الو ی او یاو 7 
یادداشت هفته سم سس ۱۰ 
سه‌گانه 000 اا ےجو جح تر 
تفسیر سياسى «ديكتاتورها هم می میرند» سس6 اغار جنک جبانى 
فرزندان خود را دریابید ۸ اول 
معجزه جسم را دست كم نگیرید وو با اعلان جنگ آلمان به 
یک هفته چند نگاه es‏ ........ وت 
بازتاب 00 0 می ٢٢‏ ٹب جنگ 5 
صداى سيز يسيج سمسسٹ ویو 0 0 جهانی اول ۰ شد. 
داستان زندگی جےسسمسھژسس سس سس د سه رلا 210101 الأيش به ۱ 
دريبج وحم دادكاه ع ملو د و VA SSS SRS‏ بهانه ٦۳۰۳ی‏ کشور 
ماجراهاى خواستگاری سس سس سس ھک کا در سار 7 #لريستان 
اور خانواده ہج کت سسسمصسص ۱ اعلان اد يس از 
گزارش رنگی وکن زندگی اده سس ٢5۶‏ اعلان جنگ الا له روسیه و 
گزارش yy‏ می مانم» 0000000 سپس :ا جنگ به 
اند نیهای تاريخى سسسسسسسم 0 سرعت گا یافت و جهان 
فرهنگ مردم ۲ "0 ۹ 
ياورقى ايرانى «يس کوچه‌های ترديد» 5210010770 رادرب كرفت 
از گوشه و كنار جهان ا ا 0 
9اندگی رنگین E‏ 7 
پاورقی خارجى «شرافت در ميان دزدان» Asas.‏ وكات ابن عسکر 
07 2+0 سم مس ۱ «اين عسكر» قاضی, مورخ و فقيه مراکشی در سىام جمادی‌الاول سال ۹۸۶ هجرى قمرى دركذشت. او 4 
70 9 مق ۱ پس از طی مراحل مقدماتی" یل طب ابن سينا را نیز فراگرفت و به تحقیقات و مطالعاتش در زمینه علوم 4 
e‏ عدسى 575+ 3ۃ - ص ‏ 2پٹسآٹگا81ت0 0ی ة اسلامی ادامه داد. اڈ «اين عسکر» رساله‌ای برجای 10م كه EE‏ گزارشی اذ احوال برخی یژرگان مراگکشی ٠ ١‏ 
دو قروو ان e‏ در قرن دهم هجرئ قمری است. «ديوان الش رک 0 افر أبن عسکر به شمار می‌رود. 2 
یک هفته حادثه 7 20- E‏ 
جدول سوسسہ سشصحىهىهػ‫سىس سس سشس سض تک 31 
یافوشن:خود کلٹحار روید ۴ 1-- . . درگذشت آہت الله زنحانی 
ان سو گا أبيت الله رب رر ےن پر سلكى ده ۳ 
ورن* ہے ہے ےہ لگا زادگاهش زنجان د رکنش و ور 00 00 ا لكيس به نجف عزيمت کرد و 
تماشاكه راز سس در حوزه علمیه این شهر مطالعاتش در زمینه علوم دینی را تکمیل کرد و به درجه اجتهاد نائل آمد. ازآثار اين 4ا 
ترازو 00_00 پې عالم عالیقدر اسلام می‌توان به کتب «تاریخ القران»«زندگانی حضرت محمد(ص») و«عظمت حسین بن علی) ے 
اطلاعات مفتکی ہیاس یں ۶۳ آشاره کرد. 53 

انکاوی نقاث دكا 6 0 000 
و وھ رود ا تہ قتل عبدالله اندلسی 2 

«عبدالله بن على آندلسی» مورخ و محدث قرن ششم در جمادی‌الاول سال ۵۴۲ هجرى قمرى در ۷۷ 0 


صاحب امتباز 
شرکت ایرانچاپ 
(مو سسه اطلاعات) 


مدير مسوول و سرد بیر: 


فتح‌الله جوادی 


ناظر چاپ : هوشنگ بختیاری 
معاون فنی : محمود صفادار 
حروف‌نگار : اسماعیل غلامی 


نشانی: تهران -بلوار میرداماد -خیابان نفت جنوبی - 


موسسه اطلاعات اطلاعات هفتگی 

كد پستی : ۱۵۴۹۹۵۱۱۹۹ 
تلفن: ۲۲۲۶۲۲۶ - ۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمابر(فاکس) : ۲۲۷۱۸۱۳ 
تلفن آگهی‌های مجله اطلاعات هفتگی : ۲۲۲۳۵۰۷ 
چاپ از : ايرا نجاب 

چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 

شماره ۳۰۹۹ - چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۸۲ 

۹ جمادی‌الاول ‏ ۲۹ جولای ۲۰۰۳ 

بها : ۱۵۰۰ ريال 


#لا هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فبلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر 


و با چاپ در کتاب منوط به كسب اجازه کتبی است 
8 مقالات ارسا لى يس داده نمى شود 
8 مجله در ویرایش مطا لب آزاد است 





سالگی به قتل رسید. او به «رشاطی» شهرت داشت و از رجال شناسان مشهور اين دوره محسوب مى شد و 
در علم حدیث و تاريخ مهارت د يسيار داشت. 
از «رشاطی» آثار بسيارى برجاى مانده که از ميان آنها می‌توان به كتاب «اقتباس الانوار» اشاره كرد. 


درگذشت میرزا تبریزی 
«ميرزا کا٣‏ تبریزی» فقیه و اديب ایرانی در دوم جمادی‌الثانی سال ۱۲۳۸ هجری قمری درگذشت. 
او مقدمات علوم را در زادگاه خود تبريز گذراند و سپس برای تكميل تحصیلات. رهسپار نجف شد و در 
خدمت استادانی همچون شيخ مرتضی انصاری. سیدحسین کوه‌کمره‌ای» میرزای شیرازی و ملاعلی 
نهاوندی تحصیلات خود را ت005 
میرزا حسن آقا تبریزی يس از اخذ اجازه اجتهاد به تبریز بازگشت و نزدیک چهل سال به تدریس علوم 
دینی پرداخت. 


تحربم اقتصادی آمریکا 
در ششم اوت سال ۱۹۹۶ میلادی برابر با ۱۵ مرداد سال ۱۳۷۵ قانون تشدید تحریم اقتصادی آمریکا عليه 
ايران با امضای بیل کلینتون رئيس جمهور وقت امریکا قابلیت اجرایی یافت. اين قانون به نام سناتور 
پيشنهاددهنده ان «داماتو» نام گرفت. براساس قانون داماتو. هر شرکتی که در صنایع نفت و كاز ايران بیش 
از ۴۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کند. مشمول تحریم آمریکا می‌شود. تصویب اين قانون که به منظور فلج 
كردن ايران و از پای دراوردن اين کشور مستقل صورت گرفت. هرگز نتوانست خللی در عزم و اراده ملت 


قوی و مقاوم ایران ایجاد کند. 
شماره ۳۰۹۹ 659 








يادداشت هفيه 





محمد امين جوادى 9 


4 ع 
اقای رئيس جمهور 
یو“ 3 ۱ 
معذرت می خواهم! 
بنده در دو دوره انتخابات رياست جمهورىء به 
اقای خاتمی راءی دادهام. مثل اکثر مردمی که در 
انتخابات شرکت کردند. در ساير انتخابات‌ها هم اکثر 
کسانی را که اسمشان را روی برگه‌ها نوشتم کسانی 
بوده‌اند که يه مشی و انديشه ایشان نزدیک بوده‌اند. 
حتی در انتخابات شوراها هم نیمی از کسانی که در 
جهت مشی فکری ایشان بوده‌اند در برگه انتخاباتی 
بنده اسمشان آمد. اما همه اینها دلیل نمی شود که مثل 
مشکلات مردم را يبيند و به بیان انها بپردازد و راه چاره 
بجوید و بخواهد. 

واقعيت اين است که بسیاری از مشکلات اساسی 
مردم اصولا قابل چشم پوشی ندستند و دولت دوم 
خردادى در موارد عدیده‌ای برخلاف قولى كه به مردم 
داده است به اندازه توقع و انتظار مردم در اين باره 

اين واقعيت را هم نمىشود انكار كرد كه دولت 
خاتمى و شخص رئيس جمهور براى تحقق وعدههايش 
وبراى اداره قوه مجريه كشور دستى كاملا باز نداشته 
و موانع. کارشکنی‌ها و بحرانهای متعددى بر سر راهش 
ایجاد شده است اما نمی‌توان همه کوتاهیها را بر سر 
اين واقعیت بار کرد و از خود رفع تکلیف! 

بسیاری از انچه که اقای خاتمی به عنوان 
سیاه‌نمایی مطرح کرده‌اند. اتفاقاً برخاسته از اطلاعاتی 
است که کارگزاران دولت ایشان به رسانه‌ها داده و 
می‌دهند و گریزی هم از ان نیست. 

اجازه بدهید به عنوان یک ارادتمند رئيس جمهور 

مدیرکل امور بیمه‌ای سازمان تاءمين اجتماعی 
تهران که قاعدتاً از مدیران دولت محسوب می‌شود در 
مصاحبه روز اول مرداد ماه خود می گوید: 

١‏ صندوق بیمه بیکاری درحال حاضر ۲۰ میلیارد 
تومان کسری بودجه دارد. 

۲ دولت يه سازمان تاءمین اجتماعی دو هزار 
میلیارد تومان بدهی دارد که دولت قادر نیست بدهی 
درقالب واگذاری سهام شرکت هایی که سود دهی 
مناسب ندارند. اين کار صورت می‌گیرد که به بحران 
موجود دامن می زند. 

۳ در دو دهه گذشته به ازای هر ۲۵ نفر که بیمه 
پرداخت می کردند یک نفر مستمرى يكير وجود داشت 
که حالا این رقم و این نسبت هشت به یک شده است و 
اين موضوع چالشهای فراوانی را پیش روی سازمان 
قرار داده است ق... 

حالا خود شما قضاوت كنيد يازنشستهاى كه همین 
دارد و ان تاءمين حداقل نيازهاى خود عاجز مانده است؛ 
به جای اينكه خیرهای خوشحال کنند ه ای از بهیود 
وضعیت خود در آینده بشنود وقتی می‌ددند كه تازه 


شماره ۳۹۹ 


بیشتر هم می‌شود به جای امیدواری به جه دست 
می‌یاید؟ احتیاجی ندارد رسانه‌ها در این باره سیاه‌نمایی 
کنند. خود خبر به اندازه کافی سیاه‌نمایی دارد. 

اقای رئيس چمهور.. . 

اگر در هر خانواده‌ای به جای آنکه حداقل دو يا سه 
نفر کار کنند. یکنفر چند جا کار کند و بقيه مجبور باشند 
از همان درآمد یکنفر که کاری پیدا کرده امرارمعاش 
کنند و بسیاری به هر دری بزنند کاری بيدا نکنند. 
کے 2 نز سای سا توت وا 
آینده را روشن نخواهند دید. 
. افزايش سن ازدواج و کاهش میزان ان و افزایش 
امار طلاق امارهایی است که توسط دستگاههای 
دولتی ارائه می‌شوند و اگر سیاه‌نمایی در آن وجود 
دارد. ارتباطی به رسانه‌ها و تریبونها ندارد. بنده ادعا 
ندارم و اصلا معتقد نیستم که در کار شما کارشکنی 
وجود ندارد و با اینکه کسانی درصدد نیستند تا دولت 
سنا را کارا مد ارد نک قطعا شتا هم وخفهانی ان 
اين جفاها و بی انصافیها بر دل و سینه دارید که مویتان 
سپید کرده است. اما يايد پذیرفت که نگفتن از مشکلات 
مردم نه در اعتقاد و باور شماست و نه بر مدار سوگند 
و رسالت ما. شماهم با ما هم عقیده هستید که احساس 
امنيت. رفاه و اسایش و خوشبختی مردم با القای 
خوشبختی حاصل نمی‌شود. اگر اینطور بود مردم ما با 
ملاحظه اين همه برنامه‌های طنز بی‌سروته تلویزیونی 
كه همراه با لمپنیزم و لودگی و مسخرگی و در فضای 
كاملا بی‌تفاوت و بی درد حاکم بر اين سریالها و 
مجموعه‌های سخیف هر شب به خوردشان داده 
می‌شود. هیچ دردی را احساس نمی‌کردند و شاد شاد 
بودند اما ایا درحقیقت اینطور است؟ 

بنده و حضرتعالی و هر دلسوخته‌ای در اين اب و 
خاک چگونه می‌تواند سرمستی و باده‌نوشی و اسراف 
و لذت و سرخوشی عده‌ای قلیل را که در بستر همین 
مناسبات اقتصادی الوده و بیمار هر روز برخوردارتر 
می‌شوند و مفرورتر و متکبرتر و بی دردتر ببیند و از 
ان سوىء درد و رنج و تحقیر و خفت و عذاب و گرفتاری 
عده‌ای کثیر را شاهد باشد که در سایه همین ظلم 
اقتصادی و تقسیم ناعادلانه ثروت و امکانات در 
جامعه. شرافت و غیرت و مردانگی و عزت نفس خود را 
تاراج هجوم فقر تحمیل شده بر خود می‌بینند... و 
انوقت دم فرو بندد و سکوت کند؟ 

قزر سبلو هيج هی ا اور ابنداة ونين 
شرايطى مقصر قلمداد نمی کند. مردم ما هم باهوش و 
هم باانصاف اند و به همین دليل با وجود همه اعتراضها 
و انتقادها باز هم در دوره دوم انتخایات ریاست 
جمهوری با آن حضور چشمگیر بیشترین راءی‌شان را 
تقدیم شما کرده‌اند. اما انتظار همه انان این بوده و 
هست که دولت شما بتواند مرهمی بر الام محرومان و 
آسیب پذیران جامعه بنهد و گامهایی بلند در راہ 
پیشرفت بردارد. 

شما خوب می‌دانید که راه‌حل زدودن سیاهیهای 
جامعه پوشاندن ان نیست. اين لکه‌های سياه را بايد با 
درايت. منطق و برنامه‌ریزی درست و اصولی از چهره 
جامعه و دولت و نظام پاک کرد. پیشنهاد حقیر این 
است. شما حداقل ماهی یکیار بر صفحه تلویزیون 
حاضر شوید و دوستانه و صادقانه با مردم سخن 
بگویید. از برنامه‌هایی که در دولت برای رفع مشکلات 
اقتصادی و اجتماعی مردم انجام داده‌اید صحبت كنيد 
و با ارائه عملکرد دولت و ذکر مواردی که نشان دهنده 
رفع تابسامانیها تبحیض, بی‌عدالتی مبارزه پا فان 
ایجاد کار و اشتغال و روزنه‌های اميد و رفاهی از اين 
دست است بذر اميد را در دل مردم بکارید و نشان 
ذهين که ملق شه ايه هن آکهیساد را ياك كتين 


سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) 

در ارتباط با شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) دو 
روایت نقل شده است که روایت دوم درمیان مورخان 
و تاریخ‌نویسان از اعتبار بیشتری برخوردار است. 
بنابر دومين روایت. حضرت فاطمه زهرا(س) ۹۵ روز 
پس از ارتحال پدر بزرگوارش حضرت رسول 
اکرم(ص) در سوم جمادی الثانی سال ۱۱ هجری قمری 
به شهادت رسید. 

حضرت فاطمه زهرا به عنوان بهترین الگوی زن 
مسلمان. لا تدکی ۰ اۋ اكاری. گذشت. 
پاکدامنی. خلوص عمل و حکمت و معرفت را تقدیم 
تاريخ و پیروانش کرد. شهادت آن بزرگوار که مدتی 
کوتاه يس از رحلت جانسوز يدر گرامی‌اش رسول 
اکرم و يس از تحمل رنجها و ناملایمات. بی‌وفایی‌های 
قاصبان فدک اتفاق افتاد. یکی از روزهای عزا برای 
پیروان خاندان عصمت و طهارت است. شهادت 
مظلومانة ادابييا را کا حونتدتان کرای 
تسليت مىكوييم. 


نامه هاى بدون واسطه 





تقديم به ساحت آقا امام زمان (عج) 
بيااى بار سف ركرده 


هر آدینه عروج صبر عاشقانت را از نيلوفر ايمان 
باكويش سکوت و نگاه تحسین بدرقه می‌کنم و غروبی را 
به نظاره می‌نشینم که بی‌ظهورت رنگ غم گرفته 
است. عاشقان بیقرارت هر ادينه پنجره انتظار راء رو 
به باغ سبز اميد می‌گشاید و با دیده تخیل ذوالفقار 
عدالتت را بر روی قله‌های رهایی و سرافرازی می‌نگرد. 
کی می‌آیی تا قلبهای سنگی و يخزده را با نگاه 
روحانىات بشکافی و ذوب نمایی؟ کی به وفاء محبت. 
عشق و صمیمیت معنا می‌بخشی؟ کی جامعه زیبای 
عدالت را بر پیکره کریه استیداد و ظلم می‌پوشانی؟ 
کی عشق را دوباره معنایی مىبخشى؟ بيا ای انکه 
جهان چشم انتظار ظهور نورانی توست. 
زهرا پورعلی . گناباد 
من هم ارزو دارم 
جوانی هستم ۱۶ ساله که در كلاس دوم دبیرستان 
درس می‌خوانم. پدرم بازنشسته آموزش وپرورش می‌باشد 
و ماهیانه ۱۲۰ هزار تومان درامد دارد. ضمن اینکه 
یکی از برادرانم در دانشگاه آزاد درس می خواند. که 
اين هم هزينهاى قابل توجه دارد. 
باور كنيد چند ماه است دلم می‌خواهد به پدرم 
بگویم لباس ندارم. کفش ندارم. اما از روی خسته او 
خجالت می‌کشم. هر بار که کاری در خارج از خانه 
بيدا کی سی بے کل پا کرو دای رد كل يمارا 
خوشحال کند. اما به تمامى دردها و مشکلات ما 
نمی تواند برسد. آيا كوش شنوايى هست که بفهمد ما 
جوانان هم ارزى داريم؟ 
ارسلان ‏ م گرگان 


آيا مى توانيم الگوی كشورهاى 
با توجه به مصاحبههاى بعضى از مسوولان و 


مادى و معنوی مردم تحت سیم قلمداد می كنتد» 





قابل توجه خوانند كان محترم مجله اطلاعات هفتگی 

020 اتشكر از علاقه‌مندان باذوق خانواده بزرى من 
اگراری تماس. كمبود مجله اطلاعات هفتكى را در بعضى از دک 
مطبوعاتى به اطلاع روابط عمومى رساندند. 

از حضور ديكر خوانندگان مجله در تهران و همین طور در كليه 
شهرستانها كه در زمينه تهيه مجله مورد علاقه با مشكل روبرو بوده و يا 
نشريه در شهر و ديارشان زود تمام می‌شود. خواهشمنديم با شماره 
۶ و ۲۹۹۹۳۴۰۴ در ساعتهای ۱۰ تا ۱۵ تماس حاصل نموده و ما را 
در رفع اين مشکل هميشكى يارى دهند. 


متاأسفانه ما عینیت آن را در جامعه نمی بينيم. بسيارى از کسانی كه در 
رسانه‌های عمومی مانند رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها این شعار را 
مطرح می‌کنند که اسلام از ابتدا دين پابرهنگان بوده و با کاح‌نشینان 
رانطه خوبی نداشته خود از امکانات رتاه سسا ۳۱ 
منازل و خودروهای گران‌قیمت خارجی برخوردارند و با تأسف 
بسیار انسانهای بزرگی همچون (سقای جفیر) در گوشه خیابان 
می خوابند ۔ البته در نظام ما انسانهای بزرگواری همچون امام راحل و 
شهید بزرگوار رجایی و نمونه‌های بسیاری نیز وجود داشته و دارند 
که زرق و برق دنیوی رايه زندگی خود هرگز راه نداده و نمی‌دهند و 
درعین سادگی زندگی می کنند ولی این تعداد را نمی توانیم به همه 
مدیران و مسوولین نظام تعمیم دهیم. طبق پژوهشنامه اقتصادی در 
آمارهم تقریبی می‌باشد و تازه اگر همین آمار رادرست بدانیم تقریباً ۲۰ 
میلیون ایرانی در فقر زندگی می‌کنند. یعنی تقریبا یک‌سوم ایرانیان که رقم 
بسيار بالایی می‌باشد. 
حالا با توجه به درآمد سرانه بسیار بالای کشورهای عربی 
همچون کویت و قطر و امارات و دیگر کشورهای عربی ايا می توانیم 
حل معضلات اقتصادی و اجتماعی خود مانده‌ایم چگونه می توانیم 
گره‌گشای مشکل دیگران باشیم؟ نمونه بارز آن ناتوانی ما در حفظ 
بازارهای بسیار بكر و دست نخورده کشورهای تازه استقلال يافته 
آسیای میانه است که به‌راحتی آب خوردن اين بازار را به ترکیه و دیگر 
کشورهای اروپایی واكذار كرديم. 
م ۔ ش ۔ سورک 


درخواست کمکت 


بانويى فداكار بنام زينت... به دفتر خبرنگاری روزنامه مراجعه و 
طلب کمک و استمداد از هموطنان خير و انساندوست نمود وی اظهار 
داشت که عموی اینجانب پیرمردی ۶۱ ساله است (حسین سوارپور) 
که سازمان بهزیستی هر سه ماه يكبار از قرار ۱۶ هزار تومان به 
عمویم می دهد جوابگو هزینه‌های بالای عمویم نیست و من به تنهایی 
قادر به اين کار نیستم لذا از هموطنان عزیز عاجزانه خواهشمندم 
کمک‌های خداپسندانه خود را به شماره حساب ۹۴7۲۵ حساب پس‌انداز 
قرض الحسنه بانک صادرات شعيه مرکزی شهرستان اسفراین واریز نمانند. 

خبرنکار اسفراین . شریفان 


کاندیداتوری مهندس شریف 

باخبر شدیم که همکارمان مهندس فرهاد شریف. کاندیدای هيات 
مدير لام می استان تهرای ‏ ا 
تاسیسات مکانیکی از دانشگاه شریف بوده و عضو هيات اجرایی سازمان 
نظام مهندسی واحد جنوب و عضو اتحادیه پیشگامان بهينه سازى انرژی 
است و مدت ده سال است که با موسسه اطلاعات همکاری دارد و درحال 
حاضر سرپرست تاسیسات موّسسه اطلاعات و شرکت ایرانچاپ می‌باشد. 

برای همکارمان در انتخابات نظام مهندسی استانی تهران که در روز 
۳ مرداد ماه در ۲۲ منطقه شهرداری تهران و شهرداریهای کرج. شهریار و 
پردیس برگزار می‌گردد. آرزوی توفیق داریم. 
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خدمت همه شما خوانندگان محترم و با 
تسلیت ايام سوگواری و شهادت دخت گرامی 
رسول. همسر صبور على و مادر فداکار اهل 
بیت. ام‌ابیه؛ نمونه و اسوه زن کامل. صديقه 
کبری. حضرت فاطمه زهرا(سلم‌الله‌علیها) به 
عذرخواهی همیشگی به خاطر تاءخیر ناگزیر 
در ارائه پاسخ به شما... و اما پاسخ به نامه‌ها. 
© © © 

© بیمن گلی ۔ بندر شرفخانه 

نامه شما در تقدیر از شهردار دلسوز 
شهر توريستى بندر شرفخانه به د سكم 
٥٦٥‏ ۶ ل فا عم 

© فرزانه امیرزمانی . آمل 

نامه شما را براى جاب دراختيار مسوول 
صفحه ترازو قرار دادم ١٣٦‏ اه 

© عبدالله الفتی ‏ اسلام ابادغرب 

در مورد گرانی نان فکر می کنم مساءله 
۴ ارات فك 
آرد تحویلی رابه وضعيت كذشته برگرداند. 
دائمی برای هیچ كس صادر نمی شود 5 
١+ 6 86‏ ی 

با اینکه روال معمول مجله رساندن نامه 
خوانندگان به هنرمندان و ورزشكاران 
نیست. اما با توجه به مورد نامه شماء به 
بخش ورزشى مجله توصيه كردم كه تلاش 
خود را بهكار كيرند و نامه را به فرد 
موردنظر برسانند. 1 

© ذبیح‌الله بناگر . آمل 

دو مطلب از شما به دستم رتست کی 
درياره ضرورت حفاظت از محيط زيست و 
ديكرى در مورد ضرورت اصلاح قوانين 
سالشق وساز در شهرستان امل. كه هر دو 
نامه را برای رسیدگی و طرح در مجله به 
مسوول صفحه ترازو ارجاع دادم. از 
ما +4 ۹؟آپ CL‏ 
ھ0 N‏ 

© رامين بوسفی‌پور . رشت 

نامه اموزنده شما رابه مسوول صفحه 
گزارشھای زندان دادم ٣٢‏ ھ+ 
مر بررسی و استفادہ قرار گیرد. برای 
شما ارزوی رفع مشکل دارم. 

© مزگان حکیمی ۔ تھران 

نامه شمارابه مسوول قسمت فال دادم 
تا مورد رسیدگی قرار كيرد. ضمناً يادتان 
صددرصد مورد استناد قرار گیرد. مطالبی 
راک شمابه آن اشاره کرده‌اید منطقی است 
و درست هم همین است. پس هیچ دلیلی 

ندارد كه نگران بشوید. توکل به خدا 





با سلامی گرم و صمیمی کم 








از همه چیز دیگری بهتر است. 

© سمبه سادات نوربخش ۔ تهران 

متاءسفانه با خوشبختانه شما انقدر از 
TTT‏ 
می‌کنم شايد دچار خودبزرگ‌بینی بشويم! 
بهرحال از اظهارلطف فراوان شما 
سپاسگزارم و امیدوارم شایسته اعتماد 
خوانندگان محترمی چون شما باشیم. 

© علبر ضا علابى ‏ تهران 

عين نامه شما را به مسوول صفحه 
خاطرات كلانتر سيردم تا مورد رسيدكى 
قرار كيرد. موفق باشيد. 

© رستم كريمى ‏ نبکش‌هر 


از محبت شما نسيت به مجله خودتان 


کا ا کا ا ا N‏ 
E 8١٠١١٢‏ 
ضروری است. موفق باشید. 

© جعفر بابابی ۔ استارا 

حتی در همين نامه شما خبری از عکس 
و يا فتوكيى شناسنامه نبود. نمی دانم جه 
وقت انها را ارسال کرده‌اید. به هرحال 
مطمئن باشید اگر مدارک لازم را فرستاده 
باشید. کارت خبرنگاری شما ارسال 
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می شود. 
دو نامه ارسالی انتقادی شما را برای 


© محمد دستوری رزاز ‏ دزفول 

متاء‌سفانه نشانه‌ای از اقای ميرزايى 
نداریم و مجله موردنظر شما نیز معلوم 

© مزگان حباری ۔ تابباد 

نامه زیبایی برایم فرستاده بودید که 
RR‏ دير به ل متم رسيك. علتش را 
نمی دانم. با اينكه روى دو طرف كاغذ نوشته 
كه همراه نامه بود را به قسمت قلمرو 
داستان دادم. 

© ذکریا أقابابابى ‏ گرگان 

انشاءالله که در سفر به سوربه و در 
كنار مزار زينب کبری سلام الله عليها بنده و 
خوانندكان مجله را از دعاى خير فراموش 
نکرده‌اید. به هرحال همانطورى كه شما هم 
ذكر کرده‌اید زيارت قبور ائمه و بزرگان و 
نصيب همه بندگانش بفرماید. 

© جميله لنكران . مشیهدمقدس 

نامه ای را كه در مورد روانشناسى 
فرستاده بودید تحویل مسوول صفحه 
«زندگی رنگین» شد. 

بعضی از شماره‌های درخواستی شما 
برایتان ارسال می شود. از لطف شما نسبت 
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كردن زدان است 



























كانه 





كيان فولادى 





نفر ثوانسته است در 
ایران؛ در معابل 
برجهایی که روی 






ايا رئيس جمهور 
كارشناسان بونسکو را 
بيشتر ار هموطنانش 
دوست دارد؟ 
یک سال دیگر در سازمان 
علمی ۔ فرهنكى سازمان ملل 
(یونسکو)؛ جلسه‌ای تشکیل خواهد 
شد تا نمایندگان اين سازمان 
تصمیم بگیرند ایا ميدان «نقش جهان 
اصفهان» را باز هم در فهرست آثار 
فرهنگی جهانى نگاه دارند يا نه. علت 
اين تصمیم هم ساختمان بلندی است 
که در فاصله چند صد متری اين میدان 
در ان سوی مید أنی که شهرداری 
اصفهان در ان قرار داردء ساخته شده 
است. ساختمانی که بلندترین عمارت 
اصفهان است و برخلاف ساختمانهای سه 
چهار طبقه‌ای که در اين شهر. فراوان به 
چشم می‌خورد. اين ساختمان انچنان دست 
خود رابه سوی آسمان دراز کرده است که با 
جهان, اگر کسی در اين میدان بایستد. به‌راحتی 
طبقات بالای اين برج را خواهد دو درحالی که 
تا پیش از این, در هر کجای میدان نقش جهان که 
می ایستادی تنها اسمان نیلگون هویدا بود و بس. 
رئيس شورای شهر اصفهان که به‌تازگی به اين 
منصب رسيده. مدعی است که چهار سال پیش و 
ساخت ان كود کرده بودند. به‌سراغ شهرداری 
اصفهان رفته و با توجه به نقشه برج به انها تذکر 
داد که ساخته شدن این برج با مقررات سازمان 
یونسکو برای حفظ اثار باستانی جهانی مغایرت 
دارد. اما در ان دوره این گونه پاسخ شنیده است که 
هماهنگیهای لازم به عمل آمده است و اين سازمان 
به عنوان متولی بناهای تاریخی و ميراث فرهنگی 


| ۶ |نكرفته اس را كه ممكن 


شماره ۳۹۹ 





سازمان میراث فرهنگی تبدیل شود. تشویق 
کرده‌اند که در کار ساختن میراث فرهنگی برای 
ایند گان هستندا! 

به اين ترتيب ساختن این برج توسط شركتى 
كه مردم اصفهان بخش بزركى از سهامش را 
خريده بودند تا یا استفاده از این سرمايه يه صنعت 
و تجارت مشغول شود و سود سهامدارائش را نيز 
يرداخت کند. ادامه يافت تا انجا كه از یک گودال 
بزرك به برجى بلند تبديل شد كه نهتنها از ميدان 
نقش جهان که از صدها نقطه شهر نیز به خوبی 
دیده می‌شد. کار که به اين مرحله رسيد. اعتراضات 
به ساخت ان و تهدید ارزش تاریخی میدان نقش 
جهان كن قرو ا ها کار 
میراث فرهنگی که به گفته رئيس شورای شهر 
اصفهان هنكام اغاز به کار اين عمارت. سکوت 
اختیار کرده بود. نامه‌ای به رئيس جمهور می‌نویسد و 
از ایشان استمداد می طلبد و طبیعی است که رئيس 
جمهور فرهنگ دوست ایران نیز در زیر نامه 
که مراحل ساخت ان, دست کم از نظر تعداد طبقات 
(که باعت اعتراض یونسکو شده بود) به پایان رسید 
شهروندان عادی اصفهانی هستند. منتظر بودند تا 
چند هفته دیگر بتوانند در ساختمان خود قدم بزنند. 
شهردار اين شهر. کارگران در اين ساختمان دست 
از کار كشيدهاند و تصمیم‌گیری درباره آینده کار به 
هياتى از سازمان میراث فرهنگی سپرد ۵ شده و 
ارتفاعى ييدا کرده است که حنی در صورت 
جلوگیری از ادامه ساخت و سار در ان, سيب 
خويش باقی بماند و نام این میدان از فهرست 
میراث فرهنگی چهانی خارج شود و به اين ترتیب 
تنها چاره برای باقی ماندن اين اثر تاریخی در 
امیدهای فراوانی برای فروش ان با قیمت‌های 
گزاف داشتند. حال نکته اینجاست که اگر با توجه به 
دستور رئيس جمهور ساخت اين بنا متوقف گردد يا 





برای راضی كردن کارشناسان یونسکو. بخشهایی 
از آن هم تخریب شود اين به معنی بروز اتفاق 
جدیدی در احیای حقوق مردمانی است که در 
شهرها زندگی می‌کنند. چرا که تا پیش از اين هرگاه 
دن سات و سا با سا ارت در 
عمارتهای بزرگی که در سالهای اخیر هر روز بر 
تعدادشان افزوده شد و نام «برج» بر خود گذ اشتند. 
تخلفاتی ایجاد می‌شد و صاحب برج با تجاوز به 
حقوق دیگر شهروندان و با زیرپا گذاردن مقررات 
شهرداری. چند متری جلوتر از انچه باید. 
می‌ساخت يا پنجره‌ای رو به آنجا که نباید 
می گشودہ تنها کافی بود سری به شهرداریها بزند و 
زیر بركهاى را که بر بالای ان نوشته شده بود: 
«جریمه» را امضا کند و مبلغ موردنظر رابه حساب 
شهرداری واریز کند تا همه چیز برای او و 
شهرداری ختم به خير گردد و صدای اعتراض 
همسایگانی که می‌گفتند از پنجره برج 
خصوصی‌ترین فضای منزل آنها پیداست یا عده‌ای 
كه نسبت به تخریب باغی که در یک شب تمام 
درختانش به الوار تبدیل شد تا فضای بیشتری 
برای ساخت برج به دست آید اعتراض می‌کردند. 
هيج كاه به اتاق شهردار يا جلوتر از ان نرسد. و به 
اين ترتیب قانون گریزان و متجاوزان به حق 
دیگران کافی بود بنای کج و ناساز خود را به پایان 
برسانند تا دیگر هیچ قدرتی, توان تخریب أن را 
اق تاه اما ابن بان فیس حموون يدير ئک اند 
حتى به بهاى از دست رفتن یک سرمايه و دلگیر 
شدن سرمايهدارء انجه برمبناى بی‌قانونی و تجاوز 
ساخته شده. متوقف و شايد ويران شود. که در اين 
صورت بايد كفت رئيس جمهوری که برای 
خوشامد بيكانكان» هرچند كه در جايكاه فرهنكى و 
علمی نشستەاندء حاضر است دستور توقف يا 
تخريب يك بنا را صادر کند. ايا نبايد برای احقاق 
حق همشهريان و هموطنانش که توان مقابله با 
برجسازان قدرتمند را ندارند. نامه‌ای به 
استاندارانش بنويسد و به انها دستور دهد 
برجهايى که به حقوق مردم تجاوز کرده‌اند و در 
مقابل چند ريالى به جيب دولت و شهرداريها 
ريختهاند تخريب شوند؟ 

ایا رئيس جمهور. كارشناسان یونسکو را 
بیشتر از هموطنان خود دوست دارد؟! 





« نهر یور». ماه خودروهاى لوكس 

تیک ماه سكن شما هم در خیابانهای شهرتان 
خودروهایی را خواهيد دید که تا پیش از اين تنها در 
تصاویری که از کشورهای خارجی در تلویزیون 
پحش مى شد دیده یودیدء چرا که از شهریور ماه 
سال جاری واردات خودرو به کشور ازاد خواهد 
خودرویی را از هر کجای دنیا که مایلند بخرند و به 
ايران بیاورند و در جاده‌ها و خیابانهای پرفراز و 
کین ١‏ ذ! امتا کت انا برای انق ورات یاه 
نزديك به دو برابر بهای خودرو به كمرك يول بدهند 
و به اين ترتيب اگر خودرويى در خارج از كشور ٠١‏ 
ميليون تومان ارزش داشته باشد يس از ورود به 
ايران حداقل به بهاى ۲۷ ميليون تومان به فروش 
خواهد رسيد! با اين روش كه مورديسند مسوولان 
وزارت صنایع قرار گرفته أست» واردات خودرو 
به ویژه خودروهای ارزان قیمت. به حدی كران تمام 
خواهد شد كه هيج خریداری در داخل حاضر 
نخوافن که كودورهاق ولد دال ر ارجف با 
كيفيتى يايينتر) رها كند و خودروى وارداتى رابخرد 
كه بهايش در ايران نزديك به سه برابر بهاى همان 
حودرو در بازار جهانی است. اما وزارت صنایع. 
برای آنکه خیال تولیدکنندگان داخلی خودرو را باز هم 
قانون واردات خودرو و صدور مجوز برای ان نه با 
عدف اناد ات بلکه رام اذاف ایتداع 
دیگری‌ست که هیچ تهدیدی را متوجه تولیدکنندگان 
داخلی نخواهد کرد. یک بند دیگر به ایین‌نامه واردات 
شودرو أضياقه كوروة و دږ ار تير خلاص راهم به 
واردکنندگانی که احياناً بخواهند برای تولیدکننده 
داخلی دردسر ایجاد کنند. شلیک کرده است. 

ادن وزارت محترم خطاب به واردکنندگان 
می گوید. اگر واردکننده ای. خودروی مشایه 
خودرویی که در ايران تولید می‌شود. به کشور 
وارد کند و يس از پرداخت ۱۷۰ درصد عوارض 
گمرکی. مشاهده شود که باز هم بهای خودروی 
وارداتی از بهای همان خودرو که در کارخانجات 
خودروساز داخلی ساخته می شود كمتر است» 
وزارت صنایع بلافاصله به سراغ ایق واردکننده 
ارف ی از ای کو اف خواست كه ماب انارت 
بهاى خودروی وارداتی و خودروی ساخت داخل را 
نیز به ايشان پرداخت کند!! به اين ترتيب اگر تاجری 
با تلاش فراوان» برای مثال با سازندگان فرانسوی 
خودروى پژو ۲۰۶ كه درحال حاضر بابهايى حدود 
1١‏ میلیون تومان عرضه می شود وارد مذاكره 
شود و هر دستگاه خودرو را به بهاى چهار ميليون 
تومان از سازنده اصلى خريدارى کند و يس از 






























































ورود به ايران ۱۷۰ درصد 9 
عوارض گمرکی آن را که 
معادل شش میلیون و || 
هشتصد هزار تومان 
خواهد شد. بپردازد و 
بخواهد اين خودروی 
فرانسوی را به بهای ده 
میلیون و هشتصد هزار 
تومان به هموطنانش 
بفروشد. ما موران وزارت 
مدان بلاتاضيلة زرا 
خواهند رسيد و از او 
خواهند خواست که اگر 
مايل است به جرم نقض 
مقررات» مجبور به 
پرداخت جريمه نشود. مبلغ دويست هزار تومان 
به‌خاطر تفاوت قيمت پژوی ايران (۱۱ ميليون 
تومان) و پژوی فرانسوى وارداتى (۱۰/۸ ميليون 
تومان) به اين وزارتخانه پرداخت کند. و اين چنین 
است که جنجال واردات خودرو به اين نتيجه عملی 
منتهی خواهد شد که تجاری که قصد واردات 
خودرو دارند به این جمع‌بندی برسند که تنها 
خودروهایی که می‌توانند وارد کنند و به فروش 
برسانند. خودروهای بسیار لوکسی است که 
خریداران ثروتمند ایرانی بی توجه به قیمت ان و به 
خاطر عدم تولید ان در داخل. مايل به خرید انها 
هستند. يس اكر شما هم جزو دوستداران 
خودروهای لوكس هستید. کافی است تا شهریور 
ماه صبر كنيد تا در خیابانهای شهرتان. خودروهای 
ستار كراق كيت برا سای كة ذا بيش اذ ادق تایه 
ورود به كشور را نداشتند. ولى وزارت محترم 
صنایع براى انكه نشان دهد به خواست مردم 
اهميت ويزداى می دهد!! اجازه واردات انهارا صادر 
كرده است! 


نغلهای فرمایشی 
کرد. هرچند پیشنهاد فوریت ان مورد تاييد 
نمایندگان قرار نگرفت. در اين طرح البته حرفی از 
مقدار اين مستمرى زده نشد اما می‌توان حدس زد. 
دولتی كه حذاقل حقوق زا برای افران شاغل اف 
هزار تومان در ماه تعيين می‌کند و حقوق معلمان 
شاغل در اموزش و پرورش را با شش ماه تخیر 
پرداخت می‌کند. جه عددی را برای مستمری 
بیکاری درنظر خواهد کرفت. از سوی دیگر در ادامه 


وزارت بهداشت و درمان. ضمن اعلام وعده 
مجدد به پزشکان عمومی» جهت صدور آنها به 
کشورهای خارجی (حاشیه خلیج فارس و 
اروپا) برای کار. طرحی نو نيز درانداخته و 
برای رفع معضل بیکاری پزشکان عمومی. 
کے انحا ووشك قطان ى فا معا 
پزشک مدرسه پزشک هتل و... را تدوين 
کرده تا براساس ان اين مراکز و مراکز 
مشابه مجبور به استفاده از پزشک برای 
خدمت رسانی به مراجعان خود شوند. 
که به اين ترتیب اين وزارتخانه امیدوار 
به حل مشكل بخضشی از 
ار اتان اين رتت اس 
مطابق بسيارى از طرحهايى که در 
سالهاى اخير برای رفع بيكارى 
تنظيم شده. پرداخت مستمری و نيز 
ایجاد مشاغل جديد از این نوع و به 
شيوه اجبارىء تنها تا زمانی که 
دولت بتواند نفت را پابهای بالایی 
به فروش رساند ادامه خواهد 
داشت. والا در صورت مواجهه 
دولك نيا وا يران ما 


فرمايشى نيز با صدها 
سات ماه کسید 


گردید. 






ماق 6ار 9 حودروى 
باقى نكذاشته است 


شماره ۳۰۹۹ ھا 











یبنودننه در آرامشش۱ 


اوضاع برای دیکتاتورها مساعد نیست! و به نظر 
می رسد مرگ گریبان انها را گرفته است. 

در یک سو حیدر علی‌اف رئيس جمهوری 
آذربایجان در بیمارستانی در ترکیه با مرگ در ستیز 
است و در سوی دیگر عیدی امین دیکتاتور پیشین 
وضعیت او به قدری وخیم است که ممکن است 
درحالی که شما درحال مطالعه اين نوشته هستید او 
از این جهان رخت بربسته باشد. 
دیکتاتور و مستبد دیگر در گوشه و كنار جهان اشاره 
فرارسیده و در سراشییی سقوط قرار گرفته اند. 

در لیبریا شورشیان مخالف به يشت دروازه کاخ 
ریاست جمهوری اين کشور رسیده و چارلز تیلور را 
در تنگنا قرار داده‌اند. 

در گوشه دیگری از قاره سياه در زیمبابوه که در 
دوران استعمار رودزیا نامیده ہے شد. رابرت موگابه 
رئيس جمهور مارکسیست اين کشور که از زمان به 
برقرار کرده و به 
ن 
مساعدى ندارد. 

آرامشی كه مثلا براى قذافى وجود دارد به نوعى 
براى يينوشه ديكتاتور ييشين شيلى هم فراهم است. 
او كه به دليل كهولت و بيمارى از زندان و بازداشت 
در انگلیس گریخته و به كشورش شيلى امد. با وجود 
مخالفتها توانسته خود را از دادگاه و مجازات و زندان 
۳۵ دك ذارن. 


دیکتاتور خوب و دد 


«وارگاس یوسا» نویسنده معروف آمریکایی 
ديكتاتورها رابه دو دسته تقسيم می کند. ممكن ات 
تقسيم بندى و نظريات او مورد تاييد و پذیرش همگان 
نباشد. ولى او معتقد سمت ديكتاتورها را يايد به دو 
گروه بد و خوب تقسيم كرد. 

ديكتاتورها به گفته «يوسا» همه مثل هم هستند. 


از ادیخواهی حجان خود را از دست داده اند 
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برخوردارند. او مل یل 
ديكتاتورهاى خوب را فيدل 
کاسترو رهبر كوبا می داند. 
ديكتاتورهاى بد نيز از نظر 
اقدامات و روش مستيدانه 
فرق جندانى با ديكتاتورهاى 
خوب ندارند. ولی از آنجا که 
با تبلیغات منفی مواجه 
شده‌اند وجهه‌ای درمیان 
مردم نداشته و از انها به بدی 
ياد می‌شود. از نظر او دیکتاتور بد سمبل يك دیکتاتور 
منفی آگوستینو پینوشه است که با کودتا عليه 
ور النده و قتل ار شال 09۹۷ قدرت ادن 

ولى ديكتاتورها جه خوب و یا بد. دیکتاتورند و 
مخالف مردمسالارى و دموكراسى. 


غدا بدون آزادی 


نكاهى به دوران ديكتاتورها در هر كشورى این 
واقعیت را اشکار می سازد که انها ممکن است نظم و 


ارامش و حتی رفاه اقتصادی رابرای کشورهاو مردم 
حود به ارمغان بیاورند. الى مخالف ازادی و 
دموکراسی بوده و اعتقادی يه مردمسالاری ند ارند. 
اين وضعیت را در قبیاط با جين کمونیست و 
شوروى سايق شاهد بودیم. 

در شوروى سایق مردم از رفاه نسبی برخوردار 
بوده و از نظر يوشاك و غذا در مضيقه قرار نداشتند 
وجود نداشت. مردم موظف بودند در انتخابات به 
لیستی که ذولت ارائه ہے گر د؛ رای بد هند و 
ا ال که فقط یک کاندیدا داشت 
به منزله مسابقه اسب دوانی بود که در أن فقط یک 
با هر سرعتی حرکتی می كرد به پیروزی رسیده و 
به‌تنهایی از خط پایان می‌گذشت. یکی از خصوصیات 


دس دنت ۱ نف ۱ ماکان ند 
ا( وق چم ا صر ني و 








و ویژگیهای حكومتهاى ديكتاتورى عدم ياسخكويى 
انها به مردم می‌باشد. زيرا ديكتاتورها خود را فراتر 
۶ و اغتایی به قانون و آرای افکار مردم 
ندارند. به همین دلیل در جوامع دیکتاتور زده از 
مردمسالاری خبری نیست. 

رهبری واحد حزب واحد و ایدئولوژی واحد سه 
ویژگی حکومتهای دیکتاتوری و توتالیتر هستند که با 
۴ وادی توده‌های عدم آگاهی آٹھا راہ 
را برای رشد دیکتاتوری هموار می سازند. چنین 
وضعیتی را امروزه در بسیاری از کشورهای افریقاء 
اسیا و امریکای لاتين مشاهده می‌کنیم. 

دیکتانور قرن 

دیکتاتورها ممکن 
است از طریق کودتای 
نظامی, و یا حتی انتخابات 
به قدرت برسند ولی 
به تدریج نهادهای مردمی را از بین برده و يا 
۴ قوانین اساسی را به حالت تعلیق 
درمی‌آورند. آنها فقط زمانی به مردم اجازه خودنمایی 
و حضور در صحنه می دھند که نیاز به انها داشته 
باشند. 

یکی از دیکتاتورهای قرن بيستم که آخرین 
روزهای حیات خود را در تبعید می‌گذراند. «عیدی 
امین» می‌باشد که سالها قدرت را در کشور آفریقایی 
٤‏ سس داشته و با اقداماتی که صورت 
می داد خود را مضحکه جهانیان ساخته بود. 

کشور آفریقایی اوگاندا تاریخچه ای مشابه تمامی 
کشورهای قاره سياه دارد و يس از استقلال نیز 
متأسفانه در همان راهی قدم گذاشت که دیگر 
کشورهای این منطقه در ان مسیر به حرکت درامده 
بودند. 


| ۸ اقبول جلوه کرده و از حمایت برخی از اقشار و گروهها 


شماره ۳۰۹۹ 


اوگاندا با ۲۳۶۰۳۶ کیلومترمربع مساحت در 








زمانى أو كاندارامرواريد 
افریقامی نامیدند ولى سالها 
حنگ داخلی 3 فتل 3 عارت 
ان رابه ویرانه‌ای تبدیل کرد 


شرق قاره سياه در همسایگی سودان, کنگو. روآندا 
تانزانیا و کنیا قرار داشته و راه به دریای آزاد ندارد. 

اين کشور ۱۵ میلیون نفر جمعیت دارد که اکثریت 
آن وا سیامیوستان تشكيل می دهند كه عمدت اذ 
نزادهاى نیلی, بانتو و سودانی هستند. ۵۰ درصد انها 
مسیحی و شش درصد مسلمان بوده و زبان رسمی 
اس اف که ادمادا تورا اسظماز 
است. 

اين سرزمین از سال ۱۸۹۰ به زیر سلطه 
استعماری انگلیس رفته و تحت الحمايه بریتانیا شد, 
اما ظاهرا یک پادشاه محلی بر آن حکومت می‌کرد تا 
نشان داده شود که کنترل اين کشور به دست مردم 


جرعار صد هرار قربانی 

در سال ۱۹۵۳ شاه موستای دوم معزول و به لندن 
رفت و در سال ۱۹۶۲ اوكاندا با سیستم پادشاهی به 
استقلال دست یافت. اما یک سال بعد سیستم 
جمهوری در ان حاکم شده و موستا به ریاست 
جمهوری رسید. در این ميان اختلاف بين موستا و 
ار تک اوليخ تخت وزس ار ادا یاک شوث 
كرفت كه درنهايت اويوته از سال ۱۹۶۶ قدرت را از 
ان خود کرد. 

تاريخ جديد اوكاندا كه اين كشور را بيش از همه 
به جهانيان شناساند. از سال ۱۹۷۱ با روى کار امدن 
عیدی امین از طریق یک کودتای نظامی آغاز می‌شود. 
او خود را رئيس جمهوری خوانده و قدرت مطلق در 
اين کشور به شمار می رفت. 

او فاقد سواد بوده و در مدرسه درس نخوانده 
بود. برخی از شاهدان معتقدند در سالهایی که عیدی 
امین قدرت رأدر دست داشت. بیش از ۴۳۰۰ هزار نفر از مردم 
اوگاندابه جرم آزادیخواهی جان خود را از دست داده‌اند. 
او حتی به نزدیکان خود نيز رحم نکرده و وزرا و 
خضت ها سیاسی ر کی زا بقل می رسای 

در كتابى به نام «اوكاندا سرزمين خون» که به قلم 
هنرى كيمبا نويسنده نطقهاى عيدى امين و يكى از 
وزراى او می‌باشد. جنايات وى به خوبى ترسیم شده است. 

زمانى اوگاندا را مرواريد افریقا می نامیدند ولى 
سالها جنگ داخلى و قتل و غارت آن را به ويرانهاى 
تبديل كرد. درياره «امين» كه یک درجەدار ارتش 
استعمارى بود مطالب بسيارى گفته و نوشته شده 
است. عده‌ای او را وابسته به رژیم صهیونیستی 
می‌دانستند. زیرا بهودیان علاقه خاصی به اوگاندا 
داشتند. ولی در دوران حکومت او که از ۲۰ ژانویه 
81 با کو فا هليه اوو ته آخاای سبال ۱۹۷۹ كه 
اويوته با کمک نظاميان تانزانيا او را سرنكون و برای 
هميشه به تبعيد به عريستان فرستاد. مسلمانان اين 
كشور از وضعيت مطلوبى برخوردار بودند. امين 
بلافاصله باكسب پیروزی. پارلمان را منحل و خود 
قدرت رابه‌طور کامل در دست گرفت. ازجمله اقدامات 
او اخراج آسیایی‌ها و آسیایی‌تبارها بود. اما در زمان 


اوبوته آسیایی تبارهای اوگاندا اجازه بازگشت به خانه 
و کاشانه خود را یه دست آوردند. از دیگر اقدامات 
امین سوار شدن بر تخت روان بود که توسط چهار 
نيد يوسة اگلیسی كشيد ةرمس من این اا د 
دولت انگلیس را درپی داشت. دو گروه در زمان 
حکومت امین از او حمایت می‌کردند. مسلمانان و 
اا كه هر تر ایا امون تور 
شده و با سركوب شديد نيروهاى اوبوته مواجه 
شد ند . 


او تعطیلی روز یک شنبه را در حمایت از مسلمانان 
ب4 جمعه تغيير داده و شورای عالی مسلمانان را 
تشکیل داد که از حمایت عربستان برخوردار بود. به 
همین دلیل يس از سقوط راهی اين کشور شده و تا 
جلب رضایت میزبانانش به اسلام گرویده و دين 
اسلام اختیار کرد. یکی از همسران امین مدعی بود 
که او درحال اغمابه سر برده و با کمک دستگاههای 
پزشکی به حیاتش ادامه می دھد. 

مدینه امین افزود: با دولت اوگاندا تماس گرفته تا 
بپرسد در صورت فوت امينء می‌تواند جنازه وی را 
برای تدفین شایسته به انجا بیاورد يا نه؟ 

اوطی اين سالها سیاست ملی گرایانه بسیار افراطی را 
پیش كرفت که با خشونت توأم بود. امین با دنبال 
که عند تا دی ر د دو التضباد کشورش وا اين 
برده و به انها ۰ روز فرصت داد تا اوگاندا را ترك 
کنند. درنهایت نيز يس از ٩۰‏ روز دارایی و ماترک انها 
راتصاحب کرده و بین خود و دوستانش تقسیم کرد. 


قصاب آفربقا 


در سایه سیاستهای غیرمنطقی عیدی امین. 
اقتصاد ورشکسته شده و در عوض بازار سياه قدرت 
گرفت. در سال ۱۹۹۹ حدود یک دهه يس از سقوط 
«عیدی امین» روزنامه اوگاندایی «ساندی‌وپژن» 
واکان اج تی جات وجلل دن شين کہ 
عربستان ترتيب داد. عيدى امين در دوران حكومتش 
لقب قصاب افريقا كرفته بود. او گفت: من زندكى 
آرانی دارم رید نفد اسلام والله باه می یا 
کسی مشکلی ندارم. امين افزوده بود: «من از انجه 
نصیبم شدہ راضى هستم و حتی شهريه مدرسه 
شماری از اقوام یتیم خود را در اوگاندا می پردازم و 
به مردم مستحق کمک می‌کنم.» 

ديكتاتورهايى كه به تبعيد می روند دو حالت 
دار آگرهه اکر ڈریں به اتقان انها فى نخارم از 
كشور خود با مرگ روبرو می‌شوند. ولى برخى نيز 
عاقبت به خير شده و در زمان ييرى و كهولت اجازه 
مى يابند در کشورشان زندگی كرده و به خاک سيرده 
شوند. در اين رابطه می‌توان به يينوشه و جعفر 
نميرى ديكتاتور ييشين سودان اشاره كرد كه سالها 
پس از زندكى در تبعيد اجازه بازگشت به خانه يا 
كاشافه كود را انس اما اکٹر اضيا در حا ار 
كشورشان جان داده و در غربت به خاک سيرده که 
وضعيت سوموزا و بوكاسا از آن جمله است, لذا بايد 
صبر كنيم ببينيم كه آیا عیدی امین عاقبت به خير شده 
و به اوكاندا بازگردانده می شود يا اينكه در تبعید به 
خاک سپرده می‌شود؟ 

2 


“7#ج ان ات در رادو طاى ببككانه 


07ہ 
گزارش شده که «محمد خاتمی» رئیس 
جمھور اسلامی ایران دیدار خود را از بلژیک لغو 
كرده. چرا كه مقامهاى يلزيك گفته اند؛ به دليل 
نگرانی‌های انها و دیگر كشورهاى عضو اتحاديه 
ارويا از طرحهاى اتمى ايران و وضعيت حقوق 
رسمى به عمل نخوآهند اورد. 
وزارت خارجه بلزيك طى يك هفته كذشته 
به اين نتيجه رسيد كه شرايط داخلى و بين المللى 
زمينهاى مساعد را براى سفر رئيس جمهورى 
ايران به بلزيك فراهم نمىاورد و روزنامه لالى 
در این باره می نویسد كه مرگ «زهرا كاظمى» 
كدر كان ارات ریت 
تكو ك نر جار داشت امنا ميا ادر الى ادر سك 
موشکهایی كه می‌تواند رژیم صهيونيستى را 
هدف قرار دهد و برنامه هستهاى غيرشفاف 
ايران از جمله مسائلی است که در اين رابطه مورد 
روزنامه لالی جاب بلژیک يس از اشاره به 
هشدار اتحادیه اروپا به ايران به نقل از وزارت 
خارجه بلژیک می نویسد که: 
اين دعوت سال گذشته از رئيس جمهوری 
ايران به عمل امده بود. ولى لغو ان تا ديروز به 
اطلاع اين وزارتخانه نرسيده بود. 
خاتمى به بلزيك در رسانههاى بلزيك انعكاس 
وسيعى داشته اش 5 اين حبر مدا در 
جارجوب تحولات اخير ايران و به ویژه 
تارضاتٰ ها هی اران 
و وضعیت حقوق بشر در این کشور مورد 
به بلژیک, نخست وزير سابق ايتالياهم اعلام کرده 
وی قرار بود به دعوت دولت ایران از تهران 
بازدید کند. ولی نگرانی از نقض حقوق بشر و 
دستگیریهای اخیر دانشجویان و روزنامه‌نگاران. 
به عنوان دلیل لغو سفر وی به تهران عنوان شده 
این در حالی است که صدلى آمریکا عنوان 
كرد: المان یک مرد ايرانى را به اتهام جاسوسی 
براى جمهورى اسلامى بازداشت كرده است. اين 
مرد ۶۵ ساله که در گزارشها تنها تحت عنوان 
«ایرج ۔س) به وی اشاره شدہ متهم به فرستادن 
اطلاعات گروههای مختلف رژیم جمهوری 
از سوی دیگر. كمال خرازی وزير امور 
خارجه ایران در رابطه با کشته شدن یک ایرانی 
کات کف یاو وهای لد ننم نكا مادا 
پیش از انكه توضيح روشنی پیرامون این 
دفاع يليس اين كشور در قتل يك شهروند ايرانى 
كفتنى است که كيوان تابش جوان ۱۸ ساله 
٠۷۹۹۰۰4‏ 
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شماره ۳۹۹ 








فرزند ان خود 


.سا ی 


> معیاری برای رفتارهای فرزندان باشید: 
اگر از فرزندان انتظار رفتاری خوب و پسندیده 
در صورتی که شما مقید به رفتارهایی که 


مقررات برای فرزندان تعیین می كنيد 


و اینجا است که به نتيجه 







می رسید: «با فرزندان خود صادق باشید» و یکی از 
اين صداقتها پیرا زهایی است که بايد بدانند. 
مثلا وقتی علت نارا غراف اض را 
بگویید. همجنين از روغهاى میز 
نيز خودداری کنا || 6 #اتهاياد 
می دھید دروغ گفتن خوب ت» و ا شش 
كنيد اين را از ذهن او پاک کنید. دد ثر نخو‌اهد 
بود و در صورتی که حقیقت را د > مطمتنید 


> فرد قابل اعتمادی باشید: 


در حفظ اسرار آنها کوشا بوده و اگر موضوعی 
رجاس ہو وی د وا 


آن را بدانند, راز آنها را به کسی نكوييد -به حريم 


شخصى و خلوت آنها احترام بگذارید و طوری عمل 
كنيد كه روی شما به عنوان والدینی امین و قابل 
اعتماد حساب کنند. از گفتن سر و راز آنهابه دیگران 
اجتناب كنيد هر چند موضوع کوچک و بی اھمیت 
باشد. به خاطر داشته باشید موضوعاتی که برای ما 
کوچک و بی اهمیت به نظر می‌رسند. برای آنها مهم 
و ارزشمند هستند. 

البته شما بايد از قوانینی که تعیین می‌کنید. 
خودتان كيز بيروى كتيد ی انتظان > [ ۱۳۰۱۳ 
فرزندان كارى را انجام دهند كه شما انجام 
نمی دهید. مثلاً وقتى به آنها مىكوييد در اتاق 
نشیمن غذا نخورند يا پایشان را روی ميز نگذارند. 
در صورتی به حرفهای شما گوش خواهند کرد که 
خودتان نيز به آنها عمل کنید. پس اگر خودتان 
قوانین را جدی نمی‌گیرید. نباید انتظار داشته باشید 
آنها را جدی بگیرند. 


> شما همچنین بايد به قولهایی که 
می ذهيد عمل کنید! 

بهترين روش براى تقويت احساس مسووليت 
در فرزندان عمل به قولهايى است كه يه انها 
می دھید ۔بدین طريق به انها ياد می دهید. به قولهايى 
كه به شما و دیگران می دهند عمل کنند. همجنين این 
باعث می شود تا فرزندان در برابر قوانينى كه تعيين 


كه فرزندان 


کرده‌اید. و آنها متعهد به انجام أن شدهاند: بيشتر 
اکسا جو ان و 
ا> شنونده خوبى باشيد 


با كوش دادن به حرفهاى فرزندان به آنها ياد 
مى دهيد که يه حرفهای شما كوش دهند. هنگامی که 











1 آا  mm HEH ES‏ کا 5 
درك قادل ا يدن اكر موت ريعي 
"ارا با شما درميان می گذارند و نمی خواهند" 
دیگران آن را بدانند. راز أذها را به كس 
احترام اق عون کک 
*روی شما به عنوان والدينى امین و قابل = 
اعتماد حساب کنند 


آنها درحال صحبت کردن هستند. از قطع کردن 
حرفهایشان يا تکمیل كردن جملاتشان خودداری 
كنيد - چرا که با اين کار باعث می‌شوید آنها کمتر با 
شما رابطه برقرار کنند پس به حرفهای انها كوش 
دهید تا انها نیز به حرفهای شما كوش دهند. و 
درواقع با آنها رفتاری محترمانه داشته باشید و اگر 
می‌خواهید آنها به حرفهای شما كوش دهند. بايد با 
آنها محترمانه رفتار کنید. 

زمانی که به آنها احترام می‌گذارید. آنها نیز از 
قوانین پیروی خواهند کرد و مسوولیت شما به 
عنوان والدین اسان‌تر خواهد شد. 

پس بهتر است به نظرات انها توجه کنید. 

بسیاری از ما نظرات و احساسات کودکان را 
بچه‌گانه و بی اهمیت می‌دانیم درحالی که نظرات و 
اسلا انها برا ان سا 9 لت .به نقطه 
نظرات آنها توجه كنيد حتی اگر با آنها موافق نیستید 
۔بدین طریق انها احساس می کنند که شما درکشان 
می كنيد و کمتر در برابرتان حالت تدافعی می گیرند. 

> بين رفتارهابشان تفاوت قائل شوید: 

هنگامی که فرزندان بدرفتاری می کنند بين آنها 
و رفتارهایشان تفاوت قائل شوید و به خاطر داشته 
باشید آنها انسانهای خويى هستند که دچار اشتباه شدهاند. 

و ان من" کودکانی ھ8 
بیشتری به تکرار 


دارند آدمهای بدی هستند. تمایل بد 





کارهای بد دارند. بنايراين به خاطر داشته باشید که 
کمتر آنها را تنبیه کنید! 

هنگامی که فرزندان مرتکب اشتیاه می‌شوند. 
برای تاديب آنان. یادآوری كنيد که انتظار چگونه 
رفتاری را از انها دارید در بیشتر مواقع یک يا دو 
یادآوری كافيست و بيشتر آنها در برابر راهنماييهاى 
منطقى تسليم خواهند شد اليته يهتر است در برابر 
فراموشى آنها نسبت به قوانين خيلى عكس العمل 
نشان ندهيد و يايد تا كيد شود که... 


> از تنبيه بدنى خودداری کنید: 

تحقيقات نشان مى دهند كودكانى كه تنبيه بدنى 
ہد اس ود كو تام سیا 
دارند. يس ايا تنييه كودك به خاطر رفتار بدى كه 
مرتكب شده است. کاری منطقى است؟ 

اين درحالی است که بايد در تعیین قوانین 
. تعیین قوانینی که فرزندان موظف به پیروی از 
آنان باشند. زندگی را هم برای شما و هم برای انان 
آسانتر خواهد کرد. وقتی قوانین تعيين شده به 
درستی انجام شوند کمتر در خانواده اغتشاش و 
آشفتگی ایجاد می شود و کودکان رفتار خوبی را که 
شما انتظار دارید. خواهند داشت 


> قوانين مشخصى را برای آنان درنظر 
بكيريد: 

لازم است فرزندان دقيقاً بدانند جه انتظاراتى از 
انان داريد. سعى كنيد قوانين را درحد امكان به 
صورت مختصر. واضح و كامل برايشان شرح 
بعید واتار ماق تہ تفای را مكوانتد 
ى به ياد داشته باشيد هر موقعيت جديدى كه 
فرزندان در آن قرارمىكيرند به قوانين جديدى نیاز دارد. 
يس بايد توجه داشته باشید که علت قوانین و منافع 
حاصل از عمل به آن رابرای فرزندان توضیح دهید. 

به عنوان مثال به انها بگویید: برای جلوگیری از 
بروز تصادف بايد هنكام عبور از خیابان به دو 
طرف نگاه کنند یا به آنها بگویید تکالیفتان را انجام 
دهید. برای اينكه چیزهایی که بايد بدانید را از اين 
راه ياد می گیرید و در آینده نيز برایتان مفید خواهد 
بود و وقتی کودکان علت ایجاد قوانین را بدانند در 
آنها انگیزه بیشتری برای عمل به آنها ایجاد می شود. 

نکته آخر هم اينكه قوانین ثابتی رابرای فرزندان 
دوتظر بگیرید و به خاطر داشته باشید قوانینی با 
دلایل خوب و منطقی برای آنها تعیین کنید. اين 
قوانین بايد با توجه به منافع کودکان درنظر گرفته 
شوند. نه والدین يا بزرکترها. 

گن اين قوانین بايد طوری باشند که در 
فرزندان احساس امنیت. آرامش و خوب بودن را 
ایجاد کنند. شما حتماً می توانید. 


> گاهی برای فرزندان. جوایزی را درنظر 
بگیرید: 

بهتر است برای کودکان درقبال رعایت قوانین 
جایزه‌ای تهیه كنيد البته ممکن است انها بیشتر به 
علت دریافت جایزه به قوانین احترام بگذارند و آنها 
رارعایت کنند و کمتر به نتایج حاصله از عمل به انها 
پی ببرند. اگر قوانینی که تعيين می کنید برای 
فرزندان جالب و منطقی باشند انها منافع دیگری 
غير از انچه که شما درنظر دارید را نیز تجربه 
خواهند کرد. 








9 جينى ها اميد به زندگی بالایی دارند 

ورزشء نرمش و تمرينات بدنى 
برای حفظ سبلافق در همه كشورها 
ان اهميت بالایی برخوردار است. اما 
در كشور جين این مقدمه هميشه 
داراى ویژگی خاصى بوده و روحيه 
اجتماعى زيستن مردم جين به 
اينكونه تمرينات بدنى حال و هواى 
خاصى بخشيده كه در اين كزارش 
سعى شده است به بخشى از اين 
موارد اشاره شود. ١‏ 

شانگهای .یکی از شهرهاى جين 
که نگارنده ساکن ان است - روزانه 
شاهد وقايع متعدد و جالبی است که [ 
از جمله آنها تمرینات ورزشی است و 
به جراات می‌توان ككفت عده زیادی از 
شهروندان چینی» روزانه بخشی از 
زمان خود را به نرمش يا ورزش 
اختصاص می دھند. 





برای انجام این‌گونه تمریناتء وقت و انرژی 
حدى كه از كودكان بسیار کوچک تا پیرزنان و 
پیرمردان بالاى ۸۰ سال بهراحتى می‌توانند به 
حركات نرمشى يرداخته و هر روز درصد اميد به 
زندكى بالايى را براى خود ايجاد كنند. 

اين وسايل بسيار ساده كه گاه در پیاده‌روها هم 
قرار دارند. جای زيادى را اشغال نمی‌کنند. برای مثال 
پایه ای که دو حلقه طناب از آن آویزان است و فرد 
می‌تواند دو سر طناب رابه دست گرفته و دستهای 
خود را بالا و پایین ببرد. به‌طوری که با بالا آمدن یک 
دست. دست دیگر يايين می اید و با میله‌ای که بر 
روى زمين قرار گرفته و دور آن صفحه‌های مدوری 
است و با ایستادن روی ان می‌توان از قسمت کمر به 
سمت جب و راست حركت كرد. 

اين درحالى است كه معمولاً صبح و یا عصر عده 
زيادى از شهروندان جينى به اين محلها آمده و 
درميان انان افراد مسن حتی ۷۰ تا ۸۰ سال را نیز 
می‌توان مشاهده کرد که با دقت و ظرافت خاصی به 

و نکته جالب این است که با آنکه بیشتر پارکها 
برای ورود مبلغى را دریافت می‌کنند. عده زیادی 

از سوی دیگر علاوه بر این‌گونه وسایل ورزشی که 
به‌راحتی در دسترس همگان است. هر روز می‌توان 
افرادی را ديد که در پیاده‌رو مشغول انجام 
ورزشهای سنتی هستند و گاهی زنان يا مردانی که 
مدت زیادی با حرکات اهسته دستها و پاها را با حالت 

حتی اين گونه حرکات آنقدر طرفدار ييدا کرده که 
عده‌ای با خود ضبط صوت به محل قرار می اورند و 
به طول می‌انجامد. گاهی به رقصهای جمعی و سنتی جين 
تمامی فصول سال ادامه دارد و گرماو سرماتا ثیری 
بر انجام آنها ندارد. 

از طرفی همه روزه دو نوبت در مدارس آهنگ 


رمز شاد يودن چبنی ها 








ترتيب در صفهاى منظم در جایگاه خود قرار 

همچنین علاوه پر انت نیوش‌خشم هم از جمله 
کارهایی است که بعد از دو ساعت درس خواندن در 
مدرسه حدود ۱۰ دقيقه تا یک ربع با نواختن آهنگ 


رمز شادی دانشجویان 

از اين گذشته دانشجویان هم وقتی را برای 
انجام حرکات نرمشی در حیاط. زمین چمن يا حتی 
در راهروهای دانشگاه اختصاص مى دهند. انجام 
تمریناتی که نیاز به بودجه يا وسیله خاصی ندارد. 

وجود میزهای پینگ پونگ در قسمت های مختلف 
6اث گاہ انگیزه‌ای ات كه بعد از کار روزانه در 
حدود عصر تا آخر شب اساتیدء كارمندان و حتى 
افرادى که يستهاى بالاتری را دارند به سوى خود 
فراخواند و همه با هم بازى كنند. البته اين امكانات به غير 
از وجود ورزشكاههاى مجهزى است كه در 
دانشگاهها و يا در قسمتهاى مختلف شهر وجود 


دارد و به‌طور تخصصى به آموزش ورزشهاى مختلف 
می پردازد و معمولا هزینه بالایی را دربر دارد. 
(9ع) تنو دز یون هم کمک می کند 


از اين گذشته روزانه در تلویزیون بخصوص 
داده می شود. در اين برنامه‌ها بر روی حرکات 

و مثال یک ار سال که فا 
نمی توانست راہ برود را نشان می داد که پدرش به او 
اموخته بود چگونه نرمشهايى را انجام دهد. مثلا 
درحالى كه كودك در آغوش يدر بود. دستهای او را 
روى سطل يرابى قرار می داد كودك با دستهايش 
می‌آمد و نشان می‌داد دستهاى کودک چقدر قوی 
شده است و نمونه‌های دیگری از این قبیل. 

همچنین کودکانی که در مهد کودکها هستند 
به‌طور جمعی حرکات نرمشی د ورزشی و کاهی 
e‏ انخام می‌دهند که این ترمشها نخشی 
از برنامه کودکان در تلویزیون را هم به خود 





اختصاص می د شد. 

البته توضیحات فوق‌الذکر فقط مربوط به 
نرمشهای ارام و بسیار معمول و رايج 
درمیان مردم جين است و اين به غير از 
اکروبات بازیهای بسیار زیبا و 
خارق العاده و يا ورزشهای تخصصی 
است که در این کشور موجود است و 
بحث جداگانه ای می‌طلبد. به طوری که گاه 
احساس می‌شود افرادی که اين گونه 
,| آکروباتها را انجام می‌دهند که گویی هیچ 
عنصر سختی به نام استخوان در بدن 
1" ندارند و چنان در اين رشته پیشرفت 
حاصل کرده‌اند که کشورهای دیگر در 
مواقع مختلف مانند ساختن فیلم‌ها همه از 
وجود اینان استفادہ می کنند و با اجرای 
برنامه‌های مختلف در جين و دیگر 
کشورها درآمد بالایی کسب می‌کنند. 

نکته قابل توجه در موضوع مورد 
بحث. این است. که ادن کرٹ حركات 
نرمشى كه معمولاً در خيايانها. مدارس. 
دانشكاهها. ياركها و غيره مشاهده می شود به 
صورت دستهجمعى صورت مىكيرد و نشان از 
روحیه بالای جمعی مردم در جين دارد. 


9 مردمی کہ شادند 

البته به اين نکته هم بايد توجه داشت که انجام 
حرکات نرمشی به‌طور مدام که معمولا با شادی و 
كفتكوهاى روزانه همراه است باعث می‌شود تا در 
جهره مردم آثری از نگرانی و اضطراب ديده نشود و 
شايد بتوان نتيجه كرفت دیدن افراد با سن بسيار بالا 
كه هنوز در نهايت سلامت در خيايان با یکدیگر قدم 
می‌زنند. در اثر انجام مداوم این‌گونه حركات نرمشى 
است. به‌طوری که معمولا اثار پیری در افراد ۵.۶۰ 
سال اصلا مشاهده نمی‌شود. نتيجه دیگر اينكه برای 
انجام حرکات ورزشی هميشه نیاز به صرف هرینه 
وسایل بسیار تخصصی و غیره نیست و شاید اینها 

برای پی بردن به آهمیت موضوع مورد بحث. در 
خاتمه اشاره‌ای به کتاب «کارنامه سفر به چین» که 
حاصل سفر ۴۰ روزه دكتر اسلامی ندوشن يه جين 
در این مقال. فقط به نرمش و ورزشهای رایج و 
معمولى كه در اين کشور انجام می گیرد پرداخته 
است که با نگاه اوليه در جين نظر بیننده را جلب 
می‌کند و اين مطلب هرچند در مورد ورزشهای تخصصی 
است. ولی در توصیف آهمیت موضوع بی‌فایده نیست. 
ایشان درمورد حرکات ورزشی کودکان می‌گوید: 

«قابلیت و چالاکی انها حيرت انگیز بود. من در 
تمام عیار پیدا مى كنند .جه رقصندگان و چه هنروران 
در برابر دارندگان مغز قوی. معجزه جسم کمتر از معجزه 
روح نیست و یک دلیلش هم ان است که بدن به یک 
روان. این چارەگری اعجاب‌انگیز را یه هم رده است.» 

و همچنین در توصیف حرکات ورزشی 
پینگ پونگ كودكان ۵ سال می گوید: 

«از فرط سرعت دستها را به زحمت می دیدید. 
فقط دست کار می‌کرد. زیرا مهارت درحدی بود که 
نیاز به جابجا كردن بدن کمتر احساس می‌شد.» 

مهستی رسولی از جين 


اندازه لباس همسرت را حفظ كن 


ارسال کننده: فرهاد مرندی علمداری 
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یز ی یز یز زین 

به خاطر دفاع از حقوق مردم 

رین تمد "طس 
۶۶٤ ٤٥‏ ستتوعى 
در صحنه سیاست داخلى کشور رخ دادء بار دیگر 
مجلس محور یکی از چالش‌های اصلی و اساسى در 
فضاى روابط ميان قواى مختلف كشور شد. و با 
تاب مجدد لایحه اصلاح قانون انتخابات در 
مجلس شورای اسلامی. روند تصویب لوایح 
دوگانه رئيس جمهوری که بیش از هر موضوع 
دیگری مورد توجه و اهتمام رئيس جمهور. مجلس 
و جناح اکثریت طی یک سال گذشته بود. وارد 
مرحله جدیدی شد. 

اشاره به روندی که لوایح دوگانه طی نزدیک به 
یک سال گذشته سپری کرده و بررسی آخرین 
تحولات رخ داده حول و حوش اين موضوع مهم و 
چالش برانگیز. خالی از لطف نیست. 

از آن روز که سیدمحمد خاتمی گفت. به خاطر 
دغدغه «دفاع از حقوق مردم و جلوگیری از نقض 
قانون اساسی» دو لايحه «تبیین اختیارات رئيس 
جمهوری» و «اصلاح قانون انتخابات» را به مجلس 
می‌برد. ۲۲۰ روز یعنی قریب به یک سال می‌گذرد. 

سپری شدن یک سال وقت برای تصویب دو 
لايحه. ان هم برای رئيس جمهوری که انجام 
بسیاری از وظایف خود را در گرو تصويب انها 
می‌بیند. نشانه‌ها و پیامدهای خوشایندی ندارد. بر 
کسی پوشیده نیست که اين دو لایحه با دغدغه مهم 
احیای قدرت قانون و پیشبرد جنبشی که هدف ان 
برانداختن روشهای غیرقانونی يا شبه‌قانونی بوده 
تهیه شده است. تردیدی وجود ندارد که رئيس 
جمهور منتخب ملت در سایه دو لايحه مورد اشاره. 
همان جشم اند ازی رامشاهده می کند که سیاری از 
شهروندان نگران در سایه قانون. ان چشم‌انداز 
٣١‏ 9 اسناس ۰ گنن تتايراين بافشاری 


چندباره دولت و مجلس بر تصويب و اجرای لوایح 
دوگانه در دل خود اين پیام را بازگو می کند که تا 
زمانى که حق انتخاب ازاد مردم در قالب یک نظام 
مردم‌سالار دين محور تامين نشود و منتخب ملت 
از قدرت و بازوی اجرایی و قانونی مناسب برای 
پیشگیری از نقض قانون اساسی برخوردار نگردد. 
چشم‌انداز امیدبخش و آسودگی خاطر برای استقرار 
٦‏ سس و کان راف اب ات 
ای رار کٹ 
ساختار حقوقى ‏ حكومتى ايران مهم و كليدى 
مىداند كه بهنظر مىرسد بار مسووليت رئيس 
جمهورى نسبت به گذشته افزون‌تر شده و در كنار 
ان مطالبات جامعه و مردم از قواى حاكم در يرتو 
تحولات بینشی و ارزشى جند سال گذشته تغيير 
کرده است. اگر درگذشته ایجاد یک دموکراسی, 


8 نظام تصميم سازى کشور بود. اکنون و با توجه به 
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تغییر ات الات كاري 
عمومی يديد آمدہ مطالبات به حدی رسیده که جز با 
دموکراسی حداکثر قابل پاسخگویی نیست و این 
بار مسوولیت رئيس جمهور برامده از رای قاطع 
ملت و برخاسته از دل تحولات جدید را بسیار 
رئيس جمهوری به هنكام ارائه لوایح. اين 
مساله رابا صراحت به زبان اورد كه بدون جنين 
سازوكار قانونى (دو لايحه) رئيس جمهور نه وظيفه 
اجراى قاثون اا ا 
ونه به خواسته انبوه مشاركت جويان سياسى براى 
ورود در ميدان رقابت سياسى ياسخ دهد. اينك در 
استانه سالگرد ازائه لوا ۱۳۳ 
جدید هم به سلسله دغدغه‌های خاتمی و همکارانش 
برای پیگیری دو لايحه اضافه شده و ان دشواری 
عبور نظام از پیچ انتخایات مجلس هفتم است. 


هر تلاشی برای پیش بردن 
لوایح. بدون هزينه و تاوان 


نخواهد بود! 
افکار عمومی منتظر پایان 


کشمکش جناح ها بر سر لوایح 
دوگانہ است 
موققیت در کرو مشارکت 

رئيس جمهوری چندی پیش در جمع مردم کرج 
نکاتی را به عنوان بایسته‌های توفیق نظام در 
آزمون مجلس هفتم مطرح کرد که درواقع بازگویی 
اکنل لت اف ان ات ۱۳۱ 
جمهوری در آن سخنرانی موفقیت کشور را در گرو 
امکان مشارکت حداکثر شهروندان. هم در جایگاه 
انتخاب شدن و هم انتخاب كردن برای مجلس هفتم 
CC CCT‏ 
می‌گذرد. اما يك سال بحث و گفتگوی حقوقی و 
سیاسی بر سر دو لايحه. باعث نشده در نگاه و 
انديشه جناح منتقد نسبت به دو لايحه تغییری 
حاصل شود. اکنون يس از ۳۲۰ روز. قلم و سخن 
نیروهای جناح منتقد حول همان نقدهایی می چرخد 
1 رد. جنام منتقد اضللاحات از همان 
نخستین روزهای تقدیم لوایح دوگانه به مچلس. 
٢۶ ۶۶٠٤‏ استراتؤى مخالف خود قزار 
داد 


0 گنز محافل عتوفی 

تحليل و مرور نظرات منتقدان لوايح نشان 
می دھد که طى اين مدت «استراتژی مخالفت» 
درمیان منتقدان ثايت مانده و آنچه تغيير کرده. 
روشها و تاکتیک‌هاست. در اين میان. اولین موردی 
که محافل حقوقی را به شگفتی واداشته», عدم تلاش 
اين منتقدان برای برقراری ربط محتوایی اظهارات 
٠ 1-7‏ لصا محالفت جویانه با متن لوايخ است: 
قريب به اتفاق گفتار و نوشتار افراد منتقد «متن و 
مفاد» لایحه را از نظر دور داشته و تنها به بیان 


۰ درو 





فرضیات و شبهات ذهنی درباره آینده لوایح 
می‌پردازد. درحالی که حداقل انتظار طراحان لایحه 
این بود کا سي نمی و دن 
آنها برای در تقایل کار دان لوایح کنار رود. اما 
هنوز این سخن یکی از ارگانهای مطبوعاتی منتقدان 
تکرار می شود که: «لایحه اصلاح قانون انتخابات... 
يا لایحه‌ای که طی أن به دنبال زیاده‌خواهی برای 
یک رئيس جمهورند... هر کدام به‌تنهایی می‌تواند 
فاتحه نظام را بخو‌اند» (رسالت) 

با این گفتار كه: «اين لايحه نظامى سلطنتى را 
ييشنهاد می‌کند که در ان» رئيس جمهور یک فرد 
مطلق العنان است و دیگر قوا نقش سمیلیک و 
تشریفاتی دارند.» (کیهان) 

تلاشهای رسانه‌ای حزبی و نهادی جناح منتقد 
می‌گیرد که لایحه اختیارات را مترادف با کاهش 
اختیارات نهادها و مقامات دیگر و دخالت در امور 
ساير قوا معرفی کنند. مشابه اين قضاوت را يسيار 
می‌توان یافت که: «لایحه مذکور به رئيس حمهوری 
اختیاراتی فراتر از نظارت ولایت فقيه و رهبری 
نظام داده است.» (کیهان) 

و یا «اگر اين لايحه تصویب شود. رئيس 
جمهور می‌تواند تصمیمات مراجم بالای نظام را 
وتو کند) (غلامحسین الهام سخنكوى قوه قضاییه). 

يكى دیگر از مهمترين محورهاى تلاش جناح 
منتقد لوايح که در سال ۸۲ جدىتر دنبال شد. 
زیرسو ال بردن اصالت و اه ادباشت' دامنه 
نگاه داراى سوءظن برخی محافل مخالف. نه‌تنها 
اراده دولت. بلکه اهداف و آینده آن را به چالش 

مدير مسوول کیهان. طی اين مدت در 
یادداشتهای خود. تهيه لایحه اصلاح قانون 
انتخایات را «اقدامی مشکوک» دانسته که توسط 
«طیف رادیکالهای دولت» تهیه و تنظیم شده است. 
غریبه‌ها و افراد بی صلاحیت به خانه ملت که یکی از 
اصلی‌ترین مراکز تصمیم‌گیری و سیاست‌گزاری 
رسمی آمریکا نه يك بار و دوبار, بلکه دهها بار با 
خود در داخل سفارش داده‌اند». شاید بهره‌گیری از 
چنین شیووه‌هایی در مواجهه با لوايح دولت به 
منظور عقب نشینی رئيس جمهور و مجلس صورت 
اس را کے ره ی تفوک بان 
اينكه مجلس و دولت بنا ندارند به هيج وجه در اين 


)غربن اظہارنظر 
در آخرين اظهارنظرء آقای خاتمی ابراز داشته 
كه امیدوار است. اختلاف شوراى نگھبان و مجلس 
در مورد محتواى لوایح. در فضای تفاهم امیز حل 
شود. اما در هيج صورتی نباید به «روح لوایح» 
بدی اراثه لوانت اعتقاد ناظران بر این بود که خاتمی 
به حرکتی خطير و با درصد ریسک بالا دست زده و 


هر تلاشى برای ييشبردن لوایح. بدون هزينه و 
تاوان نخواهد بود. با برخاستن کرد و غبار هر 
مناقشه‌ای نک ا 
اصلاح طلبان به يقين تبدیل شده که هر اتفاق تنش زا 
عليه لوايح است. لوایحی که بیش از هر تصمیمی به 
ارامش شار اک 


نخم مرخ های رذیب! 

در ميان مجموعه گسترده اظهارنظرهایی که 
پیرامون لوايح رئيس جمهورى طى حدود دو ماه 
گذشته توسط جناح منتقد ابراز شد. یکی از اخرين 
مواضع که در روزنامه رسالت انعکاس یافت. از 
جهاتی قابل توجه و اهمیت است. رسالت طی 
یادداشتی با عنوان «حالا زمان جمع‌بندی است» به 
قلم امیر محبیان از پادداشت‌نویسان ثابت این 
روزنامه» با اشاره به اينكه «بعضی‌ها از اين لوایح به 
عنوان خط قرمز خاتمی ياد کردند. گروهی ان را 
اخرین اخطار و پاره‌ای مقدمه خروج از حاکمیت و 
استعفای دسته جمعی» نوشته است: 

«شواهد نشان می‌دهد که رقیب همه 
تخممرغهاى خود را درون سید لوایح قرار داده 
می‌بیند. اين اولين اشتباه استراتژیک آنها بود. آنها 
برای تجمیع نیروها؛ يك هدف. یعنی تصویب لوایح 
را درنظر گرفتند. ولی درنیافتند که با اين کار اسب 
را پشت كارىء ان هم در راهی سربالایی بسته‌اند. 
اين لوایح همه توان نیروهای اصلی دوم خردادی را 
گرفت و به رقيب اين فرصت را داد که يا كمترين 
نیرو. لوکوموتیو انها را از کار بیندازد و نیروی 
بر آن مترتب نخواهد بود.» 

نویسنده روزنامه رسالت. سپس به «ارزیابی 
برد استراتژیک لوایح» پرداخته و ابراز نظر می کند: 
«رادیکالهای دوم خردادی القا می‌کردند که عدم 
تصویب لوایح. موجب بروز تنشهای جدی در همه 





مقابل با نهادهای انتصابی, بلکه نظام را با چالشهای 
گی مواحه خواهد ساخت. 

۱ روز گذشت. زمان از روز زايش لوايح و 
اک ادیال ناسا ا في كل ار 
تلاطماتی را برانگیزد.» 

در یادداشت فوق با توصیه جناح منتقد دولت 
به عمل براساس هشیاری کامل و شناخت دقیق‌تر 
وضعیت کنونی نتیجه‌گیری شده است: «با افول 
منحنی لوایح. زمان تصمیم‌گیری شورای نکهبان 
خواستهای مطروح در لوایح. درگ واقعیت ھا قو 
کشف آثار عنصر زمان و با تكيه بر کارکرد محوری 
ونه اصرار بر الفاظ و واژگان می‌توان به حد وسط 
اين صحیح نیست.» 

و مردم همجنان منتظ ند 

مجلس شورای اسلامی در نخستین دستور 
کار پس از تعطیلات تابستانی, لایحه اصلاح قانون 
انتخایات را يس از بررسی ایرادات شورای نگهیان 
مجددا تصویب و برای تصمیم‌گیری به شورای 
مذكور فرستاد. اين اقد ام درحالی صورت کی کیرد 
كه رايزنيهاى جند ماهه اخیر ميان مجلس و شوراى 
نكهبان به نتيجه درخور توجهى منتهى نشده و 
براساس اظهارنظر معاون حقوقى و يارلمانى رئيس 
جمهور اميد به تصويب نهايى ان در شوراى 

در شرايطى که رئيس جمهورى و رئيس 
مجلس به شدت بر ضرورت گریزناپذیر تصويب 
لوايح دوكانه بارها تا کید كردهاند و شورای نگھبان 
هیچ علامتی که حاکی از انعطاف باشد. نشان 
نمی‌دهد. مشخص نيست سرنوشت اين دو لایحه 
كليدى که ۲۲۰ روز ازارات آن م۱۳۰۳ 

افکار عمومی منتظر بایان این کش ۱۳۳ 


۶ اقدامات جدید 2 
آمریکا و انگلیس عليه ايران؛ ر7 
بلر ایران وسوریه راتهديد کرد 

. (آفتاب یزد ۸۲/۴/۲۸) 

٭سھام بانکها و بيمهها در 

بورس تھران عرضه مى شود 
(ايران ۸۲/۴/۲۸) 

روابط اقتصادى ايران و آمريكا ۰ درصد افزایش 
يافت 
۳ تگی ۸۲/۴/۲۸) 
"امام جمعه موقت تهران: بیکاری و گرانی 


کملاشکن است ۲ 
(ابرار ۸۲/۴/۲۸) 


برخوردهای غیرقانونی شورای نگهبان 
(یاس نو ۸۲/۴/۲۹) 
7۲ کالیدشکافی پدیده چریکهای نامه نگار 
(رسالت ۸۲/۴/۲۹) 
"ل درباره دستیابی ايران به اورانیوم غنی شده 
البرافلگی تکذ ید كرد 
(انتخاب ۸۲/۴/۲۹) 
لاز امروز در مجلس انجام می‌شود؛ ۱۰ وزير 
(نسیم صبا ۸۲/۴/۲۹) 
“مجلس طرح جلوگیری از افزايش قيمت‌ها را 
تصویب کرد 
(حوان ۸۲/۴/۳۰) 
7 پایان تعطیلات. مجلس بار دیگر در کانون 
چالش‌های سیاسی 
(همبستگی ۸۲/۴/۳۰) 
٣‏ رئیس مجلس: مرگ زهرا کاظمی در اثر 
موضوع را بررسى کند 
(آفتاب يزد ۸۲/۴/۳۰) 
لجاز ديد فرمائدہ كل قوا از دستاوردهای فی ٩‏ 
امادگی رزمى نیروهای هوايى سياه 
(همشهری ۸۲/۴/۳۰) 
به دستور هاشمی شاهرودی. پروند ه مرگ 
زهرا کاظمی به دادستانی تهران سپرده شد 
(یاس نو ۸۲/۴/۳۱) 
در نامه به رئيس قوه قضاییه, رئیش جمهور 
(همشهری ۸۲/۴/۳۱) 
7 اتهام دوباره انگلیس به ايران - آصفی: بلر. 
فرافکنی نکند 
(حام جم ۸۲/۴۱۳۱) 
۲ گزارش تحلیلی درباره فرجام پروسه 
اصلاجات؛ بازی در وقت اضافه 
(اعتماد ۸۲/۴/۳۱) 
#۲رئیس مجلس خواستار نظارت بیطرفانه 
شورای نگهبان شد 
(همشهری ۸۲/۵/۱) 
دوپینگ شورای نکهبان ۱ 
(افتاب یزد ۸۲/۵/۱) 
“ل خرازی: آمریکا از تروریسم حمایت می کند 
(رسالت ۸۲/۵/۱) 
“ل خاتمی: وجود نهادهاى موازی اطلاعاتی و 
امنيتى بسيار خطرناک است 





(ياس نو ۸۲/۵/۲) 
شماره ۳۰۹۹ 69 





زتا 


بب 





زن واجتماع 


(خبرنكار افتخارى بخش فرهنكى) 
سعيد ميرجليلى از مشهد 
یکی از دغدغه‌های دنيائ امروز اين است که 
بدانیم زن درجامعه بشری جه جايكاهى دارد. دراین 
ارتباط ذکر چند سوال لازم و بررسی انها ضروری 


جع 


است. 

آیا با آزاد گذ اشتن زن و اينكه باهر شکل و شمایل 
و لباس و کیفیتی در اجتماع ظاهر شود. ارزش 
زا 

ايا پا استخدام رن در ادارات دولتی: سازمانهای 
خصوصى و قرار دادن او در كنار مرد در محيطهاى 
اموزشی و تربیتی» موقعیت اجتماعی به زن داده‌ایم؟ 

ايا با نادیده گرفتن محرم و نامحرم و قرار دادن 
زن در منظر عموم» ارزش اجتماعی و انسانی زن حفظ 


در آیین مقدس اسلام. تاکید فراوان شده است که 
محترم نیز بر این امر صحه گذارده و خواهان ان هستند 
که جوانان هرجه سريع تر خانواده تشکیل دهند. 

اما نکتة قايل تامل و کنکاش مساله‌ی مسکن است 
که گریبان كير بیشتر جوانان شده است. 

بحث نداشتن مسکن و سرپناه برای یک زوج. 

پرداخت مبلغی کلان به عنوان ودیعه (رهن) و 
مسوولان محترم در کمیته امداد امام خمینی(ره) برای 
تشويق جوانان به ازدواج. عروسی‌های دسنه جمعی 
برای تعداد بی‌شماری از داوطلیان برگزار کرده‌اند. 
امااين موضوع هنوز برای برخى 
از جوانان جا نيفتاده است و 
عده‌ ای خواهان ان نيستند که 
مراسم ازدواج شان به اين شکل 
صورت كيرد. شايد همین گروه 
از افراد جامعه از لحاظ اقتصادى دریدترین و 
بحرانی ترین شرايط قرار داشته باشند. اما يه دلیل 
این كه از اطرافيان خود خجالت می كشند. ترجيح 
می‌دهند. سالهاى متمادی از همسر اختيار كردن سر 
| ۴ | باز زنند و كمتر مايل باشند. درجمع انان و با حضور 
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بررسی مسائل فرهنکی 

شدہ است؟ 
کسی مخالف باسواد شدن زن نیست 

مساله اصلى این است كه جامعه بايد جه ديدى 
نسبت به زن داشته باشد؟ بانهايت تاسف بايد بگوییم 
كه در دنياى غرب و جوامعی كه زیر نفوذ اين فرهنگ 
هستند. زن را از دید شهوت و به عنوان کالایی تجاری 
7 ی۷۷ ا 1 
گسترش می‌دهد. ابزاری که تخدیر 
۳ ات اس رس 
0000-79 
سوم می‌شود. دراين نوع نگرش 
«زن» وسيله بازاریابی» فروش كالا 
وارضاى شهوات 6 اسست اين 
ديد براى جامعه بشرى و انسانى 
عزا گرفت. 
بشکند آن قلمها و زباتهایی که 
اسلام راید معرفی کرده وان را 
وارونه جلوه داده اند. 


رن و مرد هر دو از روج الهی برخوردارند: «و 


نفخت فيه من روحی» از روح خودم در انسان دمیدم. 
اين ايه بیانگر ان است که روح خداوند هم در مرد و 
هم در زن دمیده شده و زنان نیز از این رحمت الهی 

«وجعل لکم السمم والا بصاروالافئده» ق... درباره 
رن و عرد نه عنوان انسان نازل شده است. اگر به 





مسوولان کمیته امداد امام خمینی(ره) پیوند زناشویی 
خود را جشن بگیرند. 

اگر مسوولان ذى ربط در کمیته امداد امام 
خمینی(ره) بتوانند ترتیبی اتخان کنند که جوانان مايل 


اين گروه ترجیح می دهند سالهای متمادی از همسر اختیار كردن سر باز زنند 
و کمتر مايل باشند با حضور مسوولان کمیته امداد جشن ازدواج بگیرند! 


به ازدواج با امکاناتی که از طریق ان سازمان دراختیار 
زوجین قرار می‌گیرد. خودشان به تنهایی به اين امر 
مبادرت ورزند. شاید برتعداد زوجین افزوده شود. 

است و مساله مهم‌تر. نداشتن مسکن است که البته 





افتخارات بزرگی نائل می کند. در واقع او به نوعی یک 


تمامی آیاتی که درباره کمال و تعالی است بنگرید. 
هرگز تمایزی بين مرد و زن وجود نخواهید یافت. 
از دیدگاه اسلام.زن یک مربی است و می‌تواند در 
دامان عفت و شرف خود جوانان برومند. متدین, پاک 
زن ارام بخش مرد در مشکلات و گرفتاریهای 
او رابرای تلاشی بیشتر با اعصابی راحت آماده و به 






حول 


پزشک روانکاو است. 

زن در اجتماع, معلم و مربی و استاد و پایه‌گذار 
مسائل تعليمى و تربيتى تمام سازمانهاى ادارى و 
غيره است. 

درهرحال زن يك موجود انسان‌ساز است و 


زیبنده‌تر نيست مرتبه و مقام او تنزل يابد. 






مراكز و سازمانهايى مانند وزارت مسكن و 
شهرسازی بايد به اين امر مبادرت ورزند. وزارت 
مسكن. البته از چندی پیش با ساختن اپارتمانهای 
انبوه کوچک و ارزان قیمت وواگذاری آن با اقساط 
طویل المدت به جوانان مزدوج کمک کرده است. 

شهرداری‌ها نیز می‌توانند به عنوان مجری, به 
افرادی که داوطلب ساخت واحدهای مسکونی 
ارزان قیمت برای واگذاری به مزدوجین هستند. بدون 
شهرداری‌ها نیز درامر ساخت وساز. تهيه نقشه و... 
سهیم باشند. و پا آن که خانواده‌های دارای کات یا 
نحن ارو دارا ای کرو اکر 
ان را در اختیار زوجين قرار دهند. 

بانک مسکن. به عنوان یکی از بانیان اين امر خیر. 
مسوولیت خاصی دراین زمینه 
وگ والدين گرامی هم با ارائه 
خود. بايد جوانان را به ازدواج 
اسان و مهریه کم و نیز جلوگیری 
ایده ال و زندگی بدون توقع. همواره با معنویت 


متا کت ۲ 
على اكبر فرقانى 





دلايل فول قطعنامه ۵۹۸ 


. به‌راستی پاسخ مسوولان مملکتی. بخصوص 
أن کمن سے در هر ادل جنک تا فول فا 
۸ نقش داشتند. برای آن عده از جوانان که از 


پایان جنگ فقط تصویری مبهم در ذهن دارند. چیست؟ 

به‌راستی مسئوولان جه زمانی اين سخن امام 
خمینی(ره) را که: «من تا چند روز قبل. معتقد به همان 
شیوه دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم و 
مصلحت نظام و کشور و انقلاب را در اجرای ان 
می‌دیدم. ولی به واسطه حوادث و عواملی که از ذکر 
ان فعلا خودداری می كنم و به اميد خداوند در ایندہ 
روشن خواهد شد و باتو جه به نظر کارشناسان سیاسی و 
نظامی سطح بالاى کشور .که من به تعهد و دلسوزی و 
صداقت آنان اعتماد دارم - با قبول قطعنامه و 
آتش‌بس موافقت نمودم...» برای ملتی که مردانه هشت 
سال تمام در برایر سخت ترين تهاجم دشمنان. 
ایستادند و مبارزه کردند. باز و تشریح خواهند کرد؟ 

آیا با گذشت ۱۲ سال از پذیرش قطعنامه, وقت 
ان نرسیده است که دلایل ان برای ملت ایران 
عنوان شود؟ 

آیا به‌راستی آن‌گونه که بعضی حضرات در 
بے ار تخلبل هاي کر مفوان گردداقہ, علل 
شر العامة كفنا ار تقول رخست اتاد 
دولت بوده است؟ 

چه زمان و چه کسی علل تحولاتی را که از 
اولین روزهای سال ۶۷ منجر به پذیرش قطعنامه در 
۷ تيرماه ۶۷ شد. صادقانه توضیح خواهد داد؟ 

ملتی که خود مستقیم در جنگ حضور داشت و 
فقط به وجود یک ارتش کلاسیک بسنده نکرد و 
تذاكاراقه بمو انا رای يتن 31 گی راقن 
جبهههاى دفاع از اسلام. انقلاب و كشور می‌نمود. 
اتحتان کہ سض ها اگ عے كنكل وريد سوم 
نیستند كه با شنیدن دلایل قبول قطعنامه نتوانند آن 
رايراى خود هصح کنند. 

هر جنگ را فراز و نشيبى است. ييروزى و 
شكستى است. هیچ كس مدعى نيست که ما بايد در 
تمام مراحل هشت سال جنگ ييروز مى شديم. 
نابرابری توان نظامى؛ عدم يايبندى دشمن به اصول 
انسانى و حقوق بشر در افريدن فجايع و جناياتى 
همچون زدن شهرهاء مدرسه. بیمارستانها به تلافى 
عمليات رزمندكان اسلام در خطوط مقدم جبهه 
پشتیبانی مالی. تسليحاني» معنوی, انسانی و.. 
کشورهای عربی از عراق در طی جنگ. همه و همه 
برای هر انسان منطقی دلایل مورد قبولی خواهد 
بود که ما در بعضی مراحل جنگ - بخصوص به 
واسظه کیکهای اطلاعاتی اوأكسها ر ینام رتی 
کشورهای غربی به عراق -به اهداف از پیش تعیین 
شده دست نیافته ایم. 

عملیات رمضان. والفجر مقدماتی. والفجر يك و 
بدر جزو عملیاتی بودند که نیروهای شرکت کننده. 
فرماندهان نظامی اعم از ارتش و سياه و بسیج و 
مسوولان مملکتی» همه و همه آن‌گونه که بايد به 


وظایف خود عمل کردند. ولی اجماع موارد یادشده 
فوق باعث شد تا دشمن در رویارویی با ما موفق 
شود. که یکی از دلایل این امو دست گذاشتن 
دشمن بر روی نقاط ضعف ما بود. در جایی چشمم 
به سخنرانی صدام در جمع فرماندهان نظامی‌ اش 
خورده بود و مضمون آن این بود که: «اگر می بینید 
ما در نبرد جزایر (خیبر) 
اس یم بر 










بگیریم دلیل بر اين نیست که | 5۷۹۷ 7 
قوی هستیم. بلکه ما توانستيم کت 3 چ 
نقاط ضعف دشمنان را بيابيم ۶ کر عر" 

و بر روی ان نقاط ضعف ۳ ۱ | 

دست گذاشتیم و پیروز ۲۱ 

i 1 شدیم.)‎ 


با همه اين تفاسيرء همه ما 5" ۳4 ۱ 
در برابر اين سوال از سوى ۱ ۳۳ 
نسل جوان قرار داریم که بر ۳ 
«چه زمانی دلایل قبول ۲ ۱ 
قطعنامه اعلام خواهد شد؟» e‏ 7 
نمی‌دانم تابه حال اتفاق افتاده | 
گی دن اس دد 
حضرات ۔اگر بتواند و دستش 
درس ان عورال واا ایا 
بيرسد و بەواقع جواب جه 
دود ۵ و هست؟ 3 ۳ 
د خمینی(ره) که ان كونه ١‏ 
باعظمت و بزرگواری خويش ابروى خود رابا خدای 
مال ما كرن ر خر ک اج شاتات 07 را سو 
کشید. حداقل برای مسوولان مملكتى دلايل اين امر 
را توضیح داده أسنت. 

باز هم متذکر می شويم كه با وجود امواج جديد 
تهاجم دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی, 
پذیرش قطعنامه, نه‌تنها دلسرد و مایوس نخو‌اهد 
شد. که استوارتر و پایدارتر. كوش به فرمان مقام 
معظم رهيرى حضرت ايت الله خامنه ای. فرمانده 
كل قواء سعى در برطرف كردن نقاط ضعف ميارزه 
بخصوص هشت سال دفاع مقدس. دشمنان را در 
دستیابی به اهداف پلیدشان ناكام خواهد گذاشت. 

به هر حال گمان می کنم حداقل برای ثبت در 
تاريخ و جلوگیری از قلب حقایق توسط دشمنان, بیان 
که در جای خود ضرورت هم دارد. 


نامه ای ته «راند» 
فرزند «سیدمحسن موسوی» 
یکی از حبار دییلمات اسیرشدة 
ایرانی در لبنان 
راف لام 
امیدوارم حالت خوب باشد و در اين روزهای 
سراسر شادی در سرزمین لبنان. نسیم جانبخش 
امدن يدرت و همرزمانش, از انجا به سوی ما 
سن گرب اتضاءالله. 
رائد. آخرین بارى كه يدر تو را بغل کرد يادت 
می‌آید. يا آخرين بارى كه از سر و كول بابا بالا 
می رفتی و يدرت خوشحال از ان همه بازیگوشی, تو 


راهمراهی می‌کرد. کی بود؟ 

راستی رائد. تو «مهدکودک» رفته‌ای؟ اگر 
رفته ای» وقتی بچه‌ها از پدرشان می‌گفتند. تو جه کار 
می‌کردی؟ يا وقتی پدری را می‌دیدی که برای بردن 
بچه اش امده يود و تو دوست داشتی که كاش یک 
روز پدرت دنبالت بیاید. به مامان جه می‌گفتی؟ 

رائد! بايا را خواب هم 
دیدی؟ از نامدنش كله 

منتظز انونش ست دض كفت 
رائد؟ 

می‌گفتی: «بابا من را با 
خودت ببر و برایم بستنی 
بخر... من را به پارک ببر و 
8 سوار تاب كن و فقط یک بار 
هلم بده باب 

رائد! اولین روز مدرسه را 
۴ با کی رفتی؟ ان روز که کلمه 
9 «بابا» را هجی می‌کردی. به 
بابای من در پس غبارهای 













کسی که ثرض 


هابش 


بی‌خبری اسیر شده. اسير 
ادمهای بد. به همکلاسی‌هایت 
گفتی که يك روز بابام می آید! 

راا ام ۱ لحطات 
تحویل سال و سفره هفت سین 
بدون بابا بکو رائد بکی... 
حراب همه سو لياس و نو 

رق را هه تات محصدوماتة 
تو.فداى همه اشكهاى ياكت که به ياد بابا ریختی و 
فداى همه اشكهايى كه هنوز به ياد اى جارى 
می شوند. 

رائد! برای من بكوء از مادرت. از صبوری اشء از 
شکیبایی اش» از بردباری و... از دلتنكى هايش وقتی 
كه ناك نایا سی اقات آن یرای ما كه سی 
می‌کرد. هم مادر باشد. هم جاى خالى يدر را پر 
كند... و بكو از انتظارش. 

را رای ودی مان ناسا انا 
#ذرائدى؟ نا تال ایی کہ هچ كين مو ان از 
نمی آید, بابايى که هر سال ۱۳ تیرماہ ۲۶۵ روز ديكر 
بر روزهای اسارتش اضافه می‌شود. بابايى که 
نبودنش خاطر و خواب هیچ وزیر خارچه‌ای را 
اشفته نکرد! و هیچ مسوولی خودش را مسوول 
نمی‌داند که برای روشن شدن وضعیتش کاری 
مسوولانه انجام دهد. 

رائد! سرانجام بابای تو با همسفرهایش می اید؟ 
می ايد رائد. 

رائد! من در اين آغاز ۱۹ سال رفتن يدر تو و 
دوا فل ون ۲۱۶ ماسر ا 
۹ هفته روزشماری» ۶۵۷۳ روز چشم انتظارى و 
۶ ساعت اضطراب الوده دعا می‌کنم که 
يدرت و بقیه بیایند. جه کسی می‌داند اين همه تحمل 
و صبوری یعنی چه؟ 

بیایند و یک بار دیکر تا قامت استوار يدرت را 
ببينيم. سیمای صبور حاج احمد متوسلیان را 
نظاره‌گر باشیم. صدای قدمهای چالاک تقی رستگار 
را ودم و دان خقده‌های. کالم رستگان 


نوازشكر گوشهایمان باشد. 1 
چنین باد و به اميد ان روزها 


وا می هه 


نرونهند می 


شود 


©رافيست 


یک دوست 


شماره ۳۰۹۹ 609 




















آدرسی | تر پدر بود. عموجلال هم نه از بابت 
«عشق د آثی که قرار بود در آینده از ملک يدر 
بزرگ کامی که از همان کشور به «عموجلال» 


ويم در آن كشور هستم و به اين بهانه كه 
۴ کردم عمو نيز خنديد و گفت: 
... با اینحال آدرس و شماره تلفن‌رو بنویس... 
۱ سی که داشتم راہ افتادم؛ که ایکاش لا اقل ایتدا 
يك تلفن به ای ۳ ا ۸۳ء البته عمو قبلا گفته بود که يدر 
توی آن کشور ۳ دنبال خلاف است؛ دزدىء قاچاق انسان, قمار. خرده‌فروشی 
مواد. خرید و فروش پاسپورت برای ایرانیهای فراری و... و خلاصه هر خلافی که 
بشود از ان پولی درآورد. جزو حرفه‌های يدر بود! 

۷۳ء ۰ خجخانہ يدر رفتم. البته خودم چندان 
به اين تماس اميدوار نبودم اما نظر نگین جيز ديكرى بود: «من شنیدم اينطور 
ادمهای خلافكار. سر وقتش که برسه خيلى لوطى و بامعرفت میشن... مخصوصا 
كه حالا «طرف حساب» تنها يسرشه! بعد هم ما كه جيز زيادى ازش نمى خواهيم؛ 
چند وقتی بهمون جا و مكان بده و در عين حال كمكمون كنه كه اجازه كار بگیریم؛ 
كه اين هم جزو كارهاى روزمره پدرته؛ والسلام... ما ديكه جيزى ازش 
نمى خواهيم؟ 

همین حرفهاى نگین بيشتر اميدوارم مىكرد. ضمن اينكه خودم نيز در كنج 
ذهنم براين باور بودم که: «بالاخره هرچی باشه من ناسلامتى تنها پسرش هستم... 
جكر گوشه اش هستم... حس «پدر - فرزندی» هم که باشه هوای منو خواهد 
داشت...» 


TT‏ ع شك جلوى خانهاى كه آدرسش را داشتيم. باغ 


عرو أبزركى که وسطش يك عمارت خيلى بزرگ قرار داشت. نياز نبود زنگ بزنيم, چرا 


وا شماره ۳۰۹۹ 





راه دوم را انتضاب کر دم ! 


بر اساس سرگشت کاوه از اروپا 


در قسمت اول خواندید: 
كوه .بسر حوانسست که چون فرزند بک خانواده ققب یودہ علب غم ادن 
گال دندانیشک نبز می‌داشد. اما برای الادواج با نگین. با مخالفت ہدر او كه 
مر دی رو تمند می باشد روبرو می شود. كلوه تصميم به مفلومت می كبرد. اما 
پکشب نگین به سراغ او امده و می گوبد که بدرش نقشه مرگ لو را كشيده. 
إذا ان دو إبتدابه شهر ستان می گریزندو یس از إبنكه بامشکلات فراوان لزدواج 
ی کنند. در ذهابت به بک کشور اروبایی می روند تا در أنجابا لمید به کمکهای 
ر كلوه . که فردی خلافکار بوده زندگی راشروع کنند امد .. 

۽ ینک بابان زند گینامه 





قسمت دوم و اخر 


تهیه و تنظیم از: محسن طيب 



















که در باز بود. فقط موقع ورود یک دربان که لهجه گیلانی داشت 
و پرسید: «اهل کدام کشوری»؟ 

و 

6 ۔) دعوت کرد؛ بعدها دانستم 
«رمز ورود» به اين «عشرتكده بزرگ» همان ایرانی بودن است! 

داخل كه شديم جاى جاى و كوشههاى باغ زوجهايى را می دیدیم كه از دنیا 
مجلس رقص بريا بود. دختر و پسر درهم می‌لولیدند و با يك نگاه می شد فهميد 
كه هیچکد امشان درحال طبيعى نيستند. من و نكين حیرتزدہ به انها نكاه می کردیم 
كه ناگهان دخترى جوان با چهره‌ای شبيه به سرخپوستها به سراغمان آمد و 
درحالى كه در يك دستش سينى پر از لیوان بود و در دست ديكرش سينىاى كه 
پر بود از سیگارهایی عجیب. انها را به ما تعارف كرد. نكين رنگش پرید. اما من 
زرنكى كردم و بدون جلب توجه دیگران, يك ليوان شربت برداشتم و دوتا هم از 
1 تا دختر سرخپوست که رفت. نكين خواست معترضم 

مى ريزمشون دور... ولى نمی خوام جلب توجه کنیم... 

نگین که متوجه منظورم شده بود سکوت کرد. من نيز چشم به اینسو و انسو 
می‌دواندم تا زودتر يدر را ببینم و از این مهلکه فرار کنیم. اما درمیان ان مردانی 
كه همگی همسن و سال يدرء اما از کشورهایی دیگر بودند. اثرى از يدر ديده 
هرازگاهی یکی از آن مردهای سن و سال دار يك زن تقريباً ۵۰ ساله راصدامی کرد 
و با او مشغول صحبت می‌شد و بعد از کمی چک و چانه زدن. درنهایت ان مرد 
دست داخل جیبش می كرد و یا مقداری يول يا یک جك به زن می داد. بعد هم یکی 
از دخترهایی را که وسط جمعیت می رقصیدند صدا می کرد و به او چیزی می‌گفت. 
دختر می امد جلو و به مرد سلام می کرد و سپس از سالن خارج می‌شد و مرد نیز 
۶۴ 003 0 از سالن داخل حياط می شد! 

کم کم چیزهایی دستگیرم شده بود؛ اینجا محل خرید و فروش دخترهای جوان 
بود. دخترهایی از کشورهای مختلف و رنگ و نژاد متفاوت ت! احساس پشیمانی کردم 
که به اینجا پا گذاشته‌ام و می‌خواستم دست نگین را بگیرم و بیرون بروم که اتفاق 
٤‏ إن شکل که همان زن ۵۰ ساله که عرب بود.به سراغ ما آمد و رو 
به نگین کرد و به زبانی که ما نفهميديم چیزی كفت و سپس مردی را.که از موهای 
بور و چشم ابی اش می‌شد فهمید امریکایی است به او نشان داد و با اشاره‌هایی 
که کرد فهماند که نگین به سراغ او برود. نگین هاج و واج به من نگاه کرد. می دانستم 


ت جلویمان راگرفت 


كه می خواهد تكليفش را يفهمد. من كه احساس می كردم دارد جه اتفاقى رخ می دھد. 
دست نگین را گرفتم و خواستم او را به طرف حياط ببرم. كه ان زن ۵۰ ساله با 
خشونت دستم رايس زد. در اين لحظه مرد آمریکایی نيز جلو آمد و مقابل من 
سينه سير كرد. گیج شده بودم و فقط اطراف را نگاه می‌کردم كه وقتى ديدم ان 
آمریکایی دست نكين را گرفت. ديوانه شدم و با تمام قدرت و با لگد كوبيدم زیر 
شکم او. اما در اين لحظه چند مرد دیگر به طرفم آمدند. می‌دانستم حریف انها 
نمی‌شوم. فقط امیدوار بودم يدر را ببینم» اما وقتی ديدم ان امریکایی دیوانه از 
جیبش یک كلت بیرون کشید. ان وقت رو به بقیه کردم و فریاد زدم: 

.من پسر جلیل هستم... به اقاجلیل بگین پسرش اومدد... ۱ 

یکمرتبه زمزمه ای کوتاه بين همه درگرفت و بعد که سکوت آمد. یک پسر جوان 
ایرانی روبرویم ایستاد و گفت: 

تو پسر اقاجلیل هستی؟ [بله را که گفتم ادامه داد] وای به حالت که دروغ گفته 
بھی سو ے غر ن ۱ 

و بعد رو به ان امريكايى و بقيه مردها كرد و جيزى به زبان «آن كشور» كفت 
كه من از بين حرفهايش فقط نام «جليل» را تشخيص دادم. جند لحظه بعد از كنج 
سالن درى باز شد و درحالى که یک نورافكن قوی روى صورتم می تابیدء صدايى 

که برایم رگه‌هایی از آشنایی را به همراه داشت, در سالن پیچید كه گفت: «بیا جلو 
ببینم بچه... تو کی هستی»؟ 

صدا انقدر اشنا بود كه شک نداشتم هموست که دنبالش می‌گردم. لذا چند 
قدم جلو رفتم و درحالی که نور قوی نورافکن اجازه نمی داد کسی را ببینم گفتم: 

- يدر... منم... کاوه شستم... 

جند ثانيه سكوت برقرار شد و سيس نورافكن خاموش شد و مردى كه جلويم 
ايستاده بود گفت: 

چقدر بزرگ شدی پسر... 

من هرگز يدر را آنقدر دوست نداشتم که از دیدنش اینچنین شاد شوم! اما 
همین که در آن ل لحظه حکم فرشته نجاتم را داشت ت» کافی بود تا گذشته سراسر 
ننگ او را فراموش و او را بغل کنم, اما برخلاف تصورم. ان شوق و ذوقی که بايد 
در وجود یک يدر -يس از سالها ندیدن فرزندش به وجود بیاید. در رفتار يدر 
تا نیام او مرا فوسو کی باک ما رکش 

ی سا شتار این بارس 

دو ا ن لحظات سعی می کردم خودم را كول بزنم و به خود بقبولانم كه حتماً 
پدر از دیدن من خوشحال شدہ اماحالات و رفتارش عجیب است. با این باور بود 
كه نگین را بسوى خود کشیدم و گفتم: 

پدر نمی خواى عروست رو ببینی؟ 

يدر ابتدا شوقى نشان داد اما همین كه نكين را دید. يكمرتبه چهره‌اش باز شد 
و لبخند به صورت نشاند و با شوخى گفت: 

- عجب صیدی هم شکار کردی بچه... 

و بعد برخلاف من» طوری عروسش را در آغوش كرفت و بوسید که من 
خوشحال: کد اكرجه از تكاميا و خنددفاي را ماتا چ کے می شرا 

يدر كه حالا و با دیدن عروسش, مهر يدرىاش نيز برگشته بود. وقتى از زبان 
من شنید كه جه مشكلى برايمان پیش أمده. هيكل تنومندش را به سوى آن 
آمریکایی برگرداند و چنان مشتى توى صورتش كوبيد كه خون از دماغش فواره 
زد. بعد هم با زبان همان كشور سر بقيه فرياد زد: 

مهمونى تعطيل شد... برین خونه‌هاتون... 

در یک چشم به‌هم زدن» جوان و پیر و زن و مرد بسوى در خروجی راہ افتادند. 
یکی دوتا از پیرمردهای خارجی جيزهايى به يدر می گفتند كه از لحن شان پیدا يود 
دارند كله می‌کنند. و يدر هم با شوخى به آنها جيزى می گفت. 

0 

0 

ساعتی بعد كه خانه خلوت بود و من و نگین همراه يدر سر ميز شام بودیم. از 
هر درى سخن گفتیم. اما همین كه من پرسیدم: «پدر اينها کی بودن؟ تو اينجا 
چیکاره‌ای؟ قضيه چیه پدر»! 

در این لحظه يدر رو ترش کرد و با ناراحتی گفت: 

۔ھنوز هم مثل بچگی‌هات فضولی... عين مادرت هم عجولی... تو به اين کارها چیکار 
داری؟ اگر قراره بهت کمکی بکنم. بايد یادت باشه که هرچی می‌بینی سوال نکنی 
أو بعد لقمه‌ای دهان نگین کرد و با خنده ادامه داد درست مثل اين عزیز من... 

حتی از فکری که رفتار يدر در ذهنم به‌وجود می‌آورد احساس شرمندگی 
می‌کردم. به همین خاطر مسیر حرفها را عوض و مشکلمان را مطرح کردم -و به 
فرارمان از ايران اشاره‌ای نکردم يدر وقتی فهمید دنبال محلی برای زندگی و 
اجازه کار هستیم گفت: 


با یکنفر اشنات كنم که تمام مشکلاتت رو حل کنه... غصه هیچی‌رو نخور... 

عجیب بود. يدر انقدر که به نگین محبت و رسیدگی می‌کرد. به من نگاه هم 
نمی کرد! به‌گونه‌ای که آخرشب. وقتی یکی از «آدمهای» پدر با ماشینش مارابه 
هتل محل اقامتمان برد و سپس با چمدانمان مارابه ان اپارتمان رساند و سکنی 
گرفتیم. اولین حرفی که نگین زد اين بود: 

.كاوه امیدوارم از من دلخور نشی. . اما رفتار يدرت بدجوری بود! 
ا ی وا سر مد کت رس که یهت گت بردم پگ رم هط کل 
داره... ولی مهم نیست. ما همین که مشکل کارمان حل شد. دیگه با اون کاری 
ند اریم!» ۱ 

نگین هم حرف مرا تایید كرد و ان شب را به اميد فردا خوابيديم. صبح هم 
نیہ ME‏ اھ و ۱۳ سراغ يدر را که گرفتم 
گفت: «آقاجلیل آمد خانه شماء تقریباً نیم ساعت قبل رفت اونجا. ں6 

لحظهاى ترس تمام وجودم را پر کرد. در بیم و امید سختى بودم. ان راننده‌ای 

ببینم كاوه... تو يدرت رو خوب می شناسى؟ 
ماشين كرد و با سرعت به طرف اپارتمان حركت كرد. دربين راه هم گفت: 

۔پدرت يك كانكستر واقعيه.... شغلش هم خريد و فروش دختر برای يولداراى 
دنياست... اميدوارم اشتباه بکنم. اما بهتره تو زودتر برى خونه! 

نفهميدم کی به انجا رسيدم. اما يك كوجه يايينتر از اپارتمان. جوان راننده 
ييادهام كرد و گفت: «منم جلوتر نمیام, تو هم از حرفھایی كه شنيدى به يدرت جيزى 
نگو... اقاجليل زبون کسی رو که در موردش حرف بزنه می‌سوزونه!» 

يكار نول انم حرفي زم وسس ۱۱ ۱۳ 
خانه رساندم. در ورودی آپارتمان ن باز بود و خود راپڈ يشت در رساندم. ابتدا در زدم 
اما کسی باز نكرد. بعد یادم افتاد كليد دارم و در را باز كردم و داخل شدم؛ نكين 
مانند يك مجسمه روى مبل نشسته بود. هرجه با او حرف زدم فقط نگاهم کرد و 
جواب نداد. اتاقها را گشتم و موقعی که به اتاق خواب رسیدم. يدر را درحالی ديدم 
که یک چاقو توی گردنش فرو رفته بود؛ و مرده بود! 

چند دقیقه‌ای مات و منگ بودم. نمی دانستم جه اتفاقی افتاده. نگین هم منگ و 
در سکوت بود و بالاخره پس از اينكه کمی آب به صورتش زدم به خود آمد و 

و دیگر ادامه نداد. نمی‌توانستم باور كنم که يك يدر بتواند به عروسش چنان 
نگاه حیوانی داشته باشد! اما وقتی ياد رفتار دیشب يدر با نگین افتادم و موقعی که 
نگاه مهمانهای دیشب یادم آمد و هنگامی که ياد حرفهای ان راننده افتادم. آن وقت 
باورم شد! 0 

اما حالا جه بايد می‌کردم؟ ان مردى که كشته شده بود. هرچه بود پدرم بود. 
اما کسی كه او را كشته بود چه؟ او تنها زنم نيود؛ رفيقم بود. همراهم بود! من بايد 
جه می كردم؟ او را به پلیس معرفی کنم؟ اين اوج ناجوانمردى بود. اما اگر به پلیس 
می‌شدم. چیزی که برايم عذاب اور می‌شد اين بود که با عذاب وجدان اینده جه 
دفاع از حیئیتش او را کشته بود؛ اما ايا در اينده می‌توانستم اين درد را فراموش 
کنم؟ و من راه‌حل دوم را انتخاب کرده! 

0 

0 

بعدازظهر ان روز من و نگین به كشورى دیگر رفتيم. اين را مطمئن هستم که 
پلیس محل اقامت پدر. دنبال من و نگین خواهد گشت. به همین خاطر الان در کشور 
دیگری زندگی می كنيم. برایم اصلاً مهم نیست که روزی دستگیر شوم فقط چیزی 
که آزارم می‌دهد اين است که هرازگاهی دلم برای پدرم می‌سوزد! و در این لحظات 
وقتی به نگین نگاه می‌کنم و يادم می افتد که او قاتل پدرم می‌باشد. تنم می‌لرزد! 

بیچاره نگین. او صبح تا شب در یک اتوشویی کار می‌کند و من نیز در یک 
درمانگاه مشغول کارم. به لحاظ مالی هیچ مشکلی نداریم. اما هر وقت دوتایی تنها 
می‌شویم. از نگاه همدیگر پرهیز می‌کنیم! خدا کند که بتوانم به خود بقبولانم که 
نگین چاره‌ای جز آن کار نداشته! اما اگر نتوانم چه؟ خدا کند بتوانم! 
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۳ می‌کنسم. همه 


٤‏ جنگ و گریزها تمام شد. 


" كاش زودتر طلاق می‌گرفتم. این 





شم قام مدنت جنگ و دهو| وف 
كر اصلاً قرار نبود ی حوش زندگی را 
وحید هم بهتر شد. دیگر رن باخیال 7 
سراغ زندگی ایده‌الش برود. وقتی با هم ازدواج 
کردیم خیلی اميد داشتيم. انگار در یک قدمی 
خوشبختی بودیم. اما زندگی با چنان خشونتی بر 
صورت ما سیلی 007 كيه کز نتو ان تاز زند کا 
خودمان لذت ببریم. شانزده ساله بودم که وحید 
می‌خواستم هرطور شده در رشته خوبی قبول 
ازدواج به من نمی‌دهد. از طرف دیگر وحید معماری 
خواندہ دود و خانواده اش می خو استند دحتق 
تحصيلكردداى را برای او انتخاب کنند. همه اين 
انكيزهها باعث شد كه سخت درس بخوانم و همان 
سال اول در رشته دندانپزشکی قبول شوم. داشتم 
از خوشحالى ير مىكشيدم. نه برای اينكه ایندہ 
درخشانى درييش داشتم. بلكه به اين خاطر كه 
می‌توانستم موردپسند خانواده شوهرم قرار بگیرم. 
ترم اول ڈاٹشگاذ بودم كه وحيد همراه 
خانواده‌اش به خواستگاری من آمدند. در همان 
جلسه اول خانواده‌ها از هم خوششان نیامد. هر دو 
گریزها شروع شد. پدرم راضی به اين وصلت نبود. 
از طرف دیگر خانواده وحید دلشان نمی خواست 
عروسشان از نات 0 ما باشد. اما من و 
داشتیم mey‏ تقریباً یکسال اين 


بگومگوها ادامه داشت تابالاخره موافقت خانواده‌ها 


/ شماره 4۹4 


در يك شد می 


را جلب کردیم. نمی دانید با جه عجله‌ای مراسم 
عروسی را برگزار کردیم. می‌دانستم یک بهانه 
کوچک می‌تواند همه چیز رابه‌هم بریزد. برای همین 
با اصرار تمام و حتی قبل از کامل شدن جهیزیه من. 
راهی خانه بخت شدم. 

اپارتمان کوچکی اجاره کردیم. وحید سخت کار 
می كرد و من هم با درس و مشقهایم مشغول بودم. 
بعد از ازدواجمان تنها شده بودیم. کسی به خانه ما 
نمی‌آمد. مادرم پله‌های خانه را بهانه کرده بود و 
سال به سال نمی‌آمد. خانواده شوهرم هم دوری 
خانه را بهانه کرده بودند و آنها هم نمی آمدند. 








فرصت خوبی بود که به دور از جنگ و چدالها به 
زندگی سروسامان بدهیم. اما حالا بیشتر همدیگ را 
طبع آ ن یک انيثا تر .وت 
وقار یک خانم دکتر را داشته باشد؛ اما من شور و 
شيطنت هاى یق a‏ کک کرات کات 
ار وا ا ار 
بگذارم. اع به فكر انصراف افتادم» ولى وحيد 
قبول نكرد. کار در خانه و درس خواندن هر دو باهم 
بكيرم. درسهايم را با نمرات يايينى ياس می كردم و 
همه اينها برای وحيد نگران كننده بود. 

از طرف دیگر دلم می‌خواست زندگی پرجنب و 
جوشی داشته باشم. ولی وحید جور دیگری بود. او 
مدام به فکر کار بود. ساعتها با دوستانش در مورد 
کار صحبت فى کرات و این رفتارها برای من 
کان اور سی 
زود موجب دردسر شد. 

هر ميهمانى كه می‌رفتیم. بعدش كلى جنگ و 
دعوا داشتيم. وحيد از رفتارهاى من انتقاد می کرد. 
از خنده‌هایم. از صداى بلندم. از شوخى هايم و... 
را حدارافته ص يدا عذاب دس 
E pF 7‏ هم الہ کت 
يك سال اول همین طور است. اما سال بعد و حتى 
سال سوم ازدواجمان هم همين طور بود. ترم ينج 


دانشگاه ا انصراف دادم. من یرای دكتر . 
بودم م. من د 


شدن ساخته نشده بودم. می دانستم وقت تلف 
اک کت 
سج مارو به سردی می رفت تا اینکه... 


کردن +0 اما کو مرا در ت۳ 


حدود سه سال از ازدواجمان می‌ گذشت. خيلى 
دلم می‌خواست بچەدار شوم. ولى وحید مخالفت 
میک رود در تام ار و کردم 
وحید فقط سرش توی نقشه‌ها و پلانهای ساختمان 
است تا اينكه يك روز وقتی رفتم شرکت. متوجه 
شدم مهندس جدیدی به نام بهنام استخدام شده. 
پسر خوش قیافه‌ای بود. با من احوالپرسی کرمی 
کرد و حس زنانه‌ام به من هشدار داد که بايد از او 
دوری کنم. از نكاههايش خوشم نمی آمد و به شکل 
غریبی رفتارش جلب توجه می‌کرد. 

خیلی زود با وحيد صمیمی شد به‌طوری که او 
را به خانه دعوت می کرد و کم‌کم یکی از 
صمیمی ترین دوستان وحید به حساب امد. بهنام 
خیلی سعی می کرد با من هم رفتار صمیمی داشته 
باشد. کارهایی می كرد که خیلی عجیب و غریب بود. 
مثلاً هديهاى که برای تولد من می خرید خیلی گرانتز 
و بهتر از هدیه شوهرم بود. خیلی روزها به 
بهانه‌های مختلف برایم گل می خرید و هر کجا که 
فرصت را مناسب می‌دید. شروع به تعریف و تمجید 
از من می کرد. خوب می‌دانستم, او ذهنیتی پاک 
78 8۶ این رفتارها را نمی دید 
او شيفته بهنام شده بود. تنها به خاطر خلاقيت بسيار 
فوى وردنت صعيمات ای كديا أو داشت 

نمی دانستم جطور بايد هشدار می دادم كه اين 
مرد دوست واقعى او نيست. درست در اوج 
اختلاف نظرهاى من و وحيد بود. حس غريبى به من 
مى كفت كه حتى بهنام در اين بكومكوها نقش دارد. 
بارها و بارها ديده بودم كه برايم دلسوزى می کند و 
خواسته يا ناخواسته. من نسبت به زندكىام دلسرد 
می شدم. طبيعتا همین رفتار را با وحيد داشت 

تا اينكه يك روز حسابى دعوايمان بالا كرفت. 
طورى كه جمدانم را جمع كردم تا به خانه يدرم 
برگردم. از طرف دیگر ترس تمام وجودم را گرفته 
بود و از طرف دیگر خوب می‌دانستم که پدرم مرا 
نخوآهد پذیرفت. مانده بودم معطل که جه بکنم. در 
همین گیرودار بهنام به من ييشنهاد کرد که به خانه 
خواهرش بروم و بزرکترین اشتباه من اين بود که 
پیشنهاد او را پذیرفتم. 

همین موضوع باعث شد که وحید سخت از 
دستم دلخور شود و هرگز من را نبخشد. 

دیگر هر وقت قهر می کردم به خانه خواهر بهنام 
می رفتم. به خودم که آمدم ديدم شوهرم را برای 
هميشه از دست داده‌ام. او از دادگاه تقاضای ازدواج 
کر ان هم با دختر خاله بهنام!!! 

دیگر نمی‌توانستم با مردی که دل به زن دیگری 
داده زندگی‌ام را ادامه بدهم. برای همین از دادگاه 
تقاضای طلاق کردم. موضوع وقتی به كوش وحید 
رسید با رضایت کامل قبول کرد و بهنام بلافاصله از 
من خواستگاری کرد. از من خواست که هرجه 
سریع‌تر طلاقم را بگیرم و بعد با او ازدواج کنم. 
خیره توی چشمهای او نگاه می‌کردم و می‌دیدم با 
وقاحت تمام اعتراف می کند که از روز اول ارزوی 
چنین روزی را داشته. 

از او متنفر بودم ولی بیش از او از خودم دلخور 
بودم. وقتی رن و شوهری مشکلات خانه رابه بیرون 
از خانه انتقال بدهند. طبیعی-.است که کسانی چون 
بهنام یافت می‌شوند که بر این مشکلات دامن بزنند. 

امروز برای طلاق به دادگاه آمددام. البته نه برای 
ازدواج مجدد ولی ترفندهای بهنام کارساز شد و 
حالامی بینم كه جه راحت زندگیام از هم پاشیده شد... 












ماجراى خواس تكارى من 
به ينجاه و هفت سال قبل 
برمى كردد. وقتی دخترى 
پانزده ساله بودم و در ان زمان 
به عنوان يك دختر دم بخت. 
حسابی خواستگار داشتم. 

ما سه خواهر بودیم. طبق 
رسم و رسومات گذشته, دخترها 
بايد به نوبت سن ازدواج 
مى كردند. براى همين خوب 
می دانستم كه هر دو خواهر 
یں ات ا ااا من 
دوختهاند. خواستگارها مىامدند و می‌رفتند. پدرم 
مرد متدين و بااعتبارى بود. او دلش مى خواست مرد 
زندكى و آدم خوبى برای من بيدا کند. پدرم به خيلى 
از خواستگارها قبل از اينكه من انها را يبينم جواب رد 
می‌داد. در آن روزها پچ پچ دخترهای جوان همه حول 
خواستگاریها می چرخید. به هر بهانه‌ای که می‌شد. 
خواستکارها را می دیدیم بعضی از انها را وقتی 
آقاجونم صدایم می زد و می گفت که چای بیاورم 
مى ديدم. بعضی‌ها راهم از لای در نگاه می کردم و... 

ان روزها من و دو خواهرم حسابى شيطنت 
داشتيم. اگر از خواستگاری بدم می آمد. جاى را غليظ 
می ریختم ويا کم رنك. كاهى هم قبل از اينكه شاه داماد 
به خانه ما بیاید. يك روز مادر و خواهرهايش به دیدن 
من می أ همراه پسرشان 
می آمدند. رسم و رسومهای عجیب و غریبی بود. مادر 
بلوز قشنکی برايم بافته بود و هر وقت مجلس 
خواستگاری زنانه بود. از من می خواست که آن بلوز 
رابپوشم. بعد هم جلو میهمانها به هزار شکل می كفت 
كه من آن بلوز را بافته‌ام و همه هنر مرا تحسین 
می کردند. به قول مادرم. خاله نرگسم همین طور 
دخترهایش را شوهر داده بود. 

پانزده ساله شده بودم. خوب می‌توانستم نگرانی 
رادر چشمهای مادر و خواهرهایم بیینم. 
اما من هنوز دست از شیطنت هايم 

تااينكه < الريك 
خانم همراه ا ا 
ماتامرابینند ٠۰۳۳‏ ۰۷٠٠۔٠‏ 
در مجالس روزهخوانى ديده بودم و 
تنها جيزى که ۱ ۰ 
دوازده تا النگویی بود که در دست 
داشت و صدای جیرینگ چیرینگ آن مجلس را پر 
می‌کرد. اين حبر بر تل كه 
كرده. يسرش تازه از خارج بركشته بود و تحصيلات 
عاليه داشت. مادر توی يوست خودش نمی گنجید. 
اما من خدا خدا می کردم» پسرش مثل خودش 
چشمهای ریز و مغ ا ا بار 
جز النگوهایش هیچ نعمت دیگری ند اشت. 

خلاصه آن روز ملوک خانم همراه دوتا از 
خواهرهایش به خانه ماآمدند ا ٣٦٦‏ کان 
بخورم. مثل یک چوب بی‌حرکت كنار آنها نشسته 
بودم. مادر از هزار جور هنر من تعریف و تمجید 


ر ختخو آنها ! 


از : کورش کاشانی 


مى كرد. از ۹۰۵۷۳۰۹ نک که داشت ۳ 
منجوق دوزيها و... 

خدابیامرزتش, مادرم هرجه سعى كرده بود. من 
ی 0 1ك کرک بودم و هميشه دلوا" 
٣.‏ ا آیها می‌تواند مرا بی شوهر كنا 

٦‏ ون هيج نگفتم. بعد ملوک خا 
شروع به تعریف و تمجید کرد. از شاخ شمشاد بودن 
پسرش كفت و از مال و ثروتش. كفت که خانه‌ای در 
شمیرانات دارد و اگر عروس خانم خانه را دوست 
ند اشت می تواند در تهران هم خانه‌ ای بخرد... 


حشمتاد روز بد نیند. دیگر بد تر از این 
نمی شد. ر ختخو ابها ده ٦٣‏ ا 
که در بک هو باز شد و من و خو اهرهايم و 
ر ختخو ايها همگی ریختیم توی اتاق 


خلاصه آنها همین طور حرف می‌زدند و من به 
توصیه مادر فقط کلهای قالی را می‌شمردم. دل تو دلم 
نبود که اين شاه داماد را ببینم. مادرش طوری راجع 
پولدار. خوش قيافه. تحصیلکرده و... 
۵۶س 22 نی ندال چرا که مادرم 
هم چیزهایی در مورد من می كفت که فقط در 
ارزوهای او باقی مانده بود و هيج وقت به واقعیت 

خلاصه يعد از چند ساعت گپ زدن رفتند و قرار 


شب جمعه را گذاشتند. مادرم آنقدر 
ذوق کرده بود که نمی دانست چکار 
کند. آقاجونم که از سر کار برگشت. 
مادر ازا و ر 
تاب حسابی تعريف كرد. مادر آنقدر 
خوشحال بود كه فكر می كرد هماى 
سعادت بر شانههاى دخترش 
نشسته. تا جمعه شب چند روزى 
وقت داشتیم. مادر شروع به تمیز 
کردن خانه کرد. از پرده‌ها و فرشها 
گرفته تا کنجه‌ها و صندوق خانه. 

همه جا حسابی تمیز شد. لباس 
كلدارى برایم دوخت و تمام هنرش را به خرج داد تا 
چیز خوبی از آب دربيايد تا بتواند بگوید. دخترش آن 
لباس را دوخته. 

تمام اين مدت من در این فکر بودم که لاه 
مادرى به ان زشتی, پسر خوشكلى می‌تواند به دنيا 
امده ياشد؟! 

خلاصه روز خواستكارى رسيد. دل تو دلم نبود. 
مادر ما سه تا دختر راتوی اتاق کرد و در را قفل كرد. 
می‌دانست كه بازی‌کوش ۰ ۱۱ ۲۰۰۰۰ 
است کاری کنیم که مايه آبروریزی شود. مادر كفت 
سر موقع می آید و در اتاق را باز می کند تا برای 
میهمانها چای بیاورم. 

صدای میهمانها را می شنيديم. صدای سلام و 
احوالپرسی. لابه‌لای ان صدای مرد جوانی هم به 
كوش می رسيد که می شد حدس زد شاه داماد ھستند! 

رفتند توى اتاق بغلى. صداها را مى شنيديم. در بين 
دو اتاق بسته بود و > ۳ 
شده بود. از حرفها چیزی سر درنمی آوردم. دلم 
می‌خواست قيافه شاه داماد را هرجه زودتر ببینم. 
یکدفعه فکری از ذهنم کت بالای درهای خانه 
شيشه بود. اگر می‌توانستم از رختخوابها بالا بروم. 
می توانستم ازشیٹ۰ ۱ ۱ ۱ ۱۳ 
هم کردم. من و دو خواهرم رفتیم بالای 
رختخوابها. شيشه مات بود و به سختی 
می‌شد میهمانها را ببینیم» ولی ما سه تا 
تمام تا ۱ ۲۷۱ 
دنبال دریچه‌ای بودیم تا اين داماد همه 
آپیزتام اٹ ۳۳ 

چشمتان روز بد نبیند. دیگر بدتر از 
این تم ٹھ ا و اکر ار 
آورد که دریک هو باز شد ومن و خواهرهایم 
ورختخوابها همگی ريختيم توی اتاق. صدای جیغ مادر 
بود که بلند شد. از لای رختخوابها وقتی سرم رابیرون 
آوردم. ديدم همه خیره به من شده‌اند. جه ابروریزی! 

يدر داماد با صدای بلند می خندید. پدرم خنده اش 
گرفته بود و داماد نيم نگاھی به من کرد و نتوانست 
جلو خودش را بگیرد. 

خلاصه بعد از چند دقيقه دیگر نمی شد جلو خنده 
کسی راگرفت. من که رر ۱ ای ۳۳۳۸ 

خواستگاری لابه‌ای ‏ وا ۱ ۱ ۳ 
برگزار شد و جواب بله را همانجا از من گرفتند. 

البته خوشبختانه داماد هم به ان بدی که من فکر 
می كردم نبود. 


ادواح زودشی 


اشتياه 


نأرق و دب 
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يلل نفد | ال ۷٩‏ یا 


:| مفاهره خانواد کی 
شاور د حون 
با نین و لت ف 
گرود كاوتيايان 
افر اہ ليان ها ا سور | 


اھر ز یہ هت کت ۲ كا عساو سد يوان کاسی) 
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سر ویر 
١ 3 ۳‏ 
تد کاری شومروی 

بنده حدود سه سال پیش یا يك مرد متدین و باخدا 
ازدواج کردم و واقعا از انتخاب خودم رضایت داشتم. 
کردہ یعنی قبلا این گونه نبود. هميشه ما بحث‌های 
کوتاه می امدم و خیلی بحثهاى ما بیخود بود. البته من 
اما شوهرم زياد عصبی نیست. ولی یک عيب بزرگتر 
دارد و ان هم پیله كردن به یک مساءله است. ان هم 
تلفن زدن به مادرم است که مثلاً یک روز درمیان 
تماس می گیرم و شاید گاها تا نیم ساعت يا یک ربع 
طول بکشد. اوآنقدر اعصاب مرا به هم می ریرد که 
اصلا جرأت نمی كنم تا چند روزبه مادرم تلفن کنم. 
بارها به او گفته ام وقتی مرا کتک می‌زند به من 
بی احترامی می‌شود. او بعدا از من عذرخواهی می کند 
به خدا دیگر نمی دانم جه کنم. به گفته خودش مرا خیلی 
دوست دارد. وقتی من از کتکهای او گریه می كنم 
پشیمان مى شود و با من گریه می کند. به من می‌گوید 
كه نبايد بچه‌دار شويم چون از بچه خوشم نمی اید. 
بچه مارا از هم جدامی‌کند و از این حرفهای بیخودی. 
به تظر بشما چه کار كنم که دست از كنك ردن من 
بردارد. نمی خوآهم اين قضیه عادی شود. می‌ترسم 
فردا با چوب و چماق به جانم بیفتد. ان وقت دیگر دير 


0 
٭- 


می شود. 
باتشکر: ن ۔نجۂ نیا 


باسح وبزه 
سركار خانم نجفىنيا 
با توجه به علائمى كه از رفتار شوهرتان بيان 
کول اس سنہ اننکهسا حرفهای شا 
را واقعیت و حقیقت صددرصد تلقی کنیم (که همواره 


می‌توان نتیجه‌گیری کرد که اين مشکلات خانوادگی 
نیست که به رفتار خشونت بار شوهرتان منتهی 
می‌شود. بلکه او از نوعی ناراحتی روحی رنج می برد 
می‌کند. البته این یک حدس و گمان است و برپایه 
گفته‌های شما قرار گرفته است. چرا که شما اکثر 
مشاجرات پیش امده بين خود و شوهرتان را 
براساس مسائل واهی قلمد اد کرده اید. اگر واقعا 
مسائل بی‌ارزش است و او بيش از حد روى مسائل 
برخى اوقات هم مردها براثر فشارهايى كه در محيط 
کار بر انها وجود دارد. و راهى برای تخليه انها 
نمی یابندء متاسفانه واكنش در برابر ان مشكلات را 
به خانه می‌آورند و به هر بهانهاى از ريز گرفته تا 
ناهتجاريها اين است که شوهر شمايه نزد متخصص 
اعصاب يا اعصاب و روان و حتى روانشناس مراجعه 
كرده وازاو طلب كمى كند. 








اما اگر براین فرض باشيم كه شوهر شما در 
محیط کار رفتاری كاملا عادی دارد و در منزل است 
كه او به واکنش‌های پرخاشگرانه می‌پردازد. آنوقت 
خواهر من! برخی اوقات ما بدون اينكه بدانیم 
رفتاری اتخاذ می‌کنیم که بدترین واکنشها را از طرف 
مقابل می بينيم. ممکن است خیلی لج بازیها و يا 


از علل برافروختگی زد و 
شوهر از یکدیکر این است که 
تصور می کنند كه تو جھی سييست 


بگوومگوها که شما در برابر شوهرتان بروز می دھید. 
برای شمایسیار عادی و پیش پاافتاده باشد. اما ممكن 
است همین بحث و جدل به ظاهر سادہ در شوهرتان 
چنان حساسیتی ایجاد کند که باعث واکنشهای 
موردی که ذکر کرده‌اید راجع به مکالمه تلفنی با 
مادرتان که گفته اید معمولا به مشاجره‌ای شدید با 
نسبت به مکالمه تلفنی طولانی بین شما و مادرتان 


کینه ای به دل دارد و یا از تلفن متنفر است. بلکه به اين 
دلیل است که احساس می کند با انجام مکالمه تلفتی با 
مادرتان شماء وجود شوهرتان را كاملا از یاد می برید 
و به او توجهی نمی‌کنید. 

یکی از علل برافروختگی زن و شوهر از یکدیگر 
اين است که تصور می‌کنند که توجهی نسبت به انها 
نمی شود و این آمر یعنی بی‌تفاوتی نسبت به خود را 
بالاترین توهین‌ها تلقی کرده و ان را تخریبی در 
اعتماد به نفس خود می‌دانند. در برابر چنین طرز 
تفکری شما به سادگی می‌توانید تکنیکی به‌کار ببرید 
که این تفکر را از ذهن او خارج سازد. مثلاً هنگامی که 
با مادر خود مشغول مکالمه تلفنی هستید. يس از یکی 
۔ دو دقیقه. شوهرتان را پای تلفن بخواهید و از او 
تقاضا كنيد که چند دقيقه با مادرتان صحیت کند. با 
اين کار بایک تير دو نشان می‌زنید» یکی اینکه احساس 
تنهایی و عدم توجه به او را از او مى كيريد و او دیگر 
ون ھی کف كه كما وی سا ماد 2 یت 
می كنيد به‌کلی او را فراموش می كنيد و دیگر اينكه 
روابط بين شوهر و مادرتان را نیز مستحکم تر 
می سازید که اين استحکام در روابط خانوادگی و 
ایجاد ارامش درمیان افراد خانواده و فامیل تاءثير 
مثيت و سازنده‌ای می‌گذارد. 

در مورد بچه هم تصورش اين است که وجود بچه توجه 
شمارا دريست به بچه اختصاص می‌دهد و باز هم او 
فراموش می‌شود. به‌طور کلی اخلاق و رفتار شوهرتان 
نشان می‌دهد که علاقه دارد به اينكه طرف توجه شما 
باشد و هرجه که این توجه را از او بگیرد و به چایی 
دیگر و یا کس دیگر معطوف کند. او رابراشفته می سازد. 


اهميت معضل خشونت جسمانی 


اما متأسفانه یک مورد منفی که مطرح کرده‌اید 
اهمیت بسیار دارد و ان خشونت او نسیت به شماست. 
می کند اما اين کافی نیست و چنین عملی بايد فورا 
پایان پذیرد. ابتدا به زبان خوش از او بخواهید که به 
عصبانیت و خروج او از کنترل چاره‌ای بينديشد و اگر 
به اين عمل نکرد انگاه در صورت وقوع خشونت حتما 
به پزشک قانونی مراجعه و سپس مراتب رابه نیروی 
انتظامی خبر دهید. چرا که عمل او به غير از دور بودن 
از کان خانوادگی و اخلاق اسلامی و انسانی» خلاف 
قانون نیز می‌باشد و بات جلوی أن گرفته شون به 
هرحال بايد شما در اين مورد سخت گیری به خرج 
دھید و او هم بايد متوجه عمل قبیح خود بشود وگرنه 
اين خطر وجود دارد که زمانی انقدر کنترل از دست 
او خارج شود که خدای‌ناکرده تخریب شدید یا دائمی 
بر شما وارد شود. به موارد گفته شده خوب توجه 
كنيد و انها را به کار كيريد تا بتوانید بقیه زندگی 
زناشویی خود را درنهایت سعادت و خوشبختی طی 
اين نکته مثبت هم وجود دارد که هنوز سه سال 

از ازدواج شما می گذرد و قابلیت تغییر و اصلاح و 
تصحیح مسیر بخصوص برای شوهرتان وجود 
دارد. بخصوص اگر از متخصص و افراد حرفه ای 
کمک بگیرید. چرا كه مطمئن باشید شوهرتان هم از 
وضعیت موجود رضایت ندارد و فقط نمی داند کجا و 
موفق و پیروز باشید. 

دکتر بهمن بهروزی 


| ۲۰ ]در انو كوك اغا تصن دی رف تا کا 
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حساس شده است, یه اين دلیل نیست که از مادر شما 





وكيل دادكسترى: 


سعید مجیدی‌نژاد 


| دوشنبه‌ها از ساعت 
۰ نا ۱۶/۳۰ 
شماره تماس : 
44۴۵ 





|| مردی سی و ينج ساله هستم و داراى یک فرزند هشت ساله ندا ۱ 
ار ا که رفتاراماى همظرم سبب ا گار شک اتر ال !ا 
ا ای شد 30 از همه مهمتر تال بودن لفن جا من | | 
آدر تمامی اوقاتی بود كه در منزل حضور نداشتم. این رفتارها و. 
«بیخصوص سردی او نسيت به رفک خانوادگی و زناشویی مرا به. 
کنجکاوی بیشتری سوق داد و توانستم از روی پرینت تلفن خانهام چند : 
نشماره تلفن موبایل را شناسایی نمایم كه جزو شماره‌های هیچیک اذم 
اقوام و آشنایان نبود و البته تلفنهايى كه در طول يك دوره دو ماه / 
|صورت گرفته و با هر یک از آنها بيش از ۰ بار تماس حاصل شده بود | 
ابا مراقبت نامحسوس و پنهانی متوجه رفت و امدهای همسرم با | 
إخانهايى واقع در يك مجتمع مسکونی شدم. در پیگیری بیشتر متوج | 
شدم که همسرم با مالک خانه ارتباط دارد. شکایتی بر عليه ایشان مطرح | 
| کردم و با هماهنگی پلیس در دفعه بعد که همسرم به ان خانه وارد شد هر| 
إدى نفر را دستگیر کردیم که در دادگاه به اتهام رابطه نامشروع هر یک به | 
إتحمل نود ضربه شلاق محکوم شدند. پس از کشف حقیقت. بلافاصله | 
|تقاضای طلاق نمودم و دادگاه هم گواهی عدم امکان ۵ سازش صادر کرد.| 
]اما اینک دفترخانه می‌گوید که برای اجرای صيغه طلاق و ثبت آن بای 
امهریه همسرم را پرداخت نمایم. سئوال من اين است که وقتی همسرم| 
ابه جرم رابطه نامشروع با بیگانه محکوم شده و معلوم گردیده که برای | 
ایک زندگی سالم لیاقت و شایستگی ندارد و از سوی دیگر باعث بدبختی | 
او تباهی من و فرزندش شده چرا بايد مهریه‌اش را بپردازم؟ آیا اين | 
امنصفانه است؟ 


کو 
۱ 

۲ ۱ 
خلاصه پاسخ: ۱ 
١‏ اعمال و وقايع حقوقی هر یک جایگاه خاص خود را داشته و دارای| 
اآثار و اکا بن گن المستند. ۱ 


۱ 
۱ 
حق اعتر اضق ندارید 
۱ 
۱ 


ااحکام و آثار خود. یی ع در عل وا ل باه 
اندارند !]تراك را قابل یکدیگر قزار دابا 

| ہار اہ ترا یک گق مالی اميف که ابا ازا وا ا ھا به آن| 
احق رسیده و اين حق پابرجا بوده و دلیلی بر اسقاط آن وجود ندارد. | 
ا ۴.رابطه نامشروع هم که یک جرم محسوب می‌شود با مجازات| 
أخاص ]لوا فکانات شاه اهمسر شما کیفر ٠‏ را ل ٦5ء‏ لبعات! 
اعمل مجرمانه او بیش از اين نیست. ۱ 
ا اين مراك توجه به تبطره ۲ از ماله | گل انى أ 
اد مریط ب طلا مصوب 6۱ ٠‏ "لحمل تخا مخت 
ادا ا ترخات يراك کالیه مہرب رتان حپت اء یخه" 
اط تانوات فى شرعی بوناة و ما جبی بزای اعثراض وجود رد عات | 


امن وا عاجفی ناشی 9 م ي ان ن که به شما و فرزندتان وارد | 


إكرديده و طبيعى هم هست از نظر وجدان و اخلاق و اجتماع محكوم است | 
ز ولی فاقد قابلیت جبران حقوقی يا مجازات کیفری می‌باشد. ۱ 


۴ لتكت ٭ س × تہ × ج × وہہ × تہ × س ا يہ ے ؤ ہہ یہہ سس نے س 0 س 0 س نے س بد س ا ا ا س ا الل بير 


١‏ باورھا و احساسها 





حتماً شنيدهايد كه طبيعت «خلا» را دوست ٤‏ 
ندارد! قانون خاو کور وقد رتیت کو قوانین 5 
توانگری است..هرچند عمل كردن به أن ۱ 

و شجاعت می‌خواهد تا يتوان ۱[ ظ 
هنگامی که انسان صادقانه در راه لا 

می‌کوشد 49985 می‌انديشد. اما شکست! 

7 . معمولاً به اين دليل است که از قانون خلا" 

استفاده نكرده است. اما... : 






| 
قانون خلا جر حدست ؟ ظ 
اگر در زندگیتان طالب بخششی هستيدء! 
بی درنگ خلا بيافرينيد تا بتوانید موهبت دلخواهتان | 
را دریافت کنید! ۱ 
۱ ۱ تا رک لون دی خر امد | 
ا نی آنچه می خواهید جا باز شود. گر در گنجۂ لباس 
ا س ا ۳۰۰۷۷۷۰۷٣‏ "ےبد اگر در خانه با مدل تان لوازمی 
دار ید كه ریگ ۲۱۱ ٩۱۱‏ میان دوستان و آشتتایان افرادی al‏ 
ادیگر معاش! ! ]1 70700.00 می بینید. همه را اریت لق رانيد وأ 
«ایمان داشته باشید که همه آنچه رابه راستی می‌خواهید و آرزومندید به دست خواهيد؛ 


۱ 
1 ۱ 
ات 1 


دریابید کت راستى چه lL‏ ۱ ۱ 
ز اخیرازن و شوهرى به هنكام اسبابكشى به خانه جدیدشان قانون خلا را به کار 
|إبستند از خانه قديم خود تنها اثاث و لوازمى را برداشتند كه به راستى دوست می‌داشتند يا | 
إبراى روح و فضاى خانه تازه‌شان مناسب يافتند. بی باكانه و با شجاعت مقدار زيادى انم 
اثاث و اشياء كهنه را به دیگران بخشیدند و در خانه نو تعمداً جاهايى را خالى گذاشتند و 
مجسم کردند كه در اين فضاهای خالی تنها اثاثى قرار می گیرد كه يه راستى دوست | 
[می دارند. مدتى گذشت و چیزی پیش نیامد. اما آنها با يشتكار به تجسم خود ادامه دادند و| 
|اشیاء و اثاثى نو و بسیار زیبا ومنا را ن فضاهاى خالى مجسم كردند. | 
یک روز به شوهرش که در شرکتی بزرگ کار می‌کرد گفتند. چون از کار او بسیار| 


| اراضی هستند می‌خواهند علاوه بر پاداش مالی اين امتیاز را به او بدهند که بتواند تا مبلغ | 


آمعینی هرجه می خواهد برای خود بخرد و یکی از کالاهایی که می‌شد با اين امتیاز خرید 


اگر در زندگیتان طالب بخششی هستید. بی درنگ خلأ 





:اثاث و میلمان منزل بود! 

بیشتر مردم از واژه «عفو و بخشایش» می‌هراسند و می‌پندارند که بايد به کاری ناخوشایند . 
:یا نمایشی برجسته دست بزنند. عفو و بخشایش یعنی رها کردن آرمان‌ها و اندیشه‌ها و" 
و اوضاع و شرایط کهنه. به منظور جا باز كردن برای چیزی بهتر.. 
بزرگترین فایده عفو و بخشایش اين است که خلا مىآفريند و برای موهبتی تازه جا می گشاید. 

یکی از فنون عفو و بخشایش که می‌تواند برای هر موهبتی که هم اکنون از زندگیتان 
نیاز دارید خلا بیافریند اين است: هر روز نیم ساعت آرام بنشینید و همه کسانی را كه با آنها: 
هماهنگ نیستید يا نسبت به آنها احساس ناخوشایند دارید در ذهن خود ببخشید. اگر کسی : 
E‏ کرده‌اید. MM‏ ها ی انتقاد 3 


| 
| | 
۱ 
۱ | 
۱ بيافرينيد تا بتوانید موهبت دلخواهتان را دریافت کنید! | 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


1 ربا مابت a‏ 1 
| همجنين شما می توانيد برای کامیابی و توانگری خود در ذهن تكرار كنيد ا 
۱ «من تنها در يناه عفو و بخشایش و لطف و مرحمت خدا هستم». | 
۱ 0(برگرفته از کتاب قانون توانگری ترجمه كيتى خوشدل) | 


۱ 


2 


۱ 


لت 1 


اب 


سے 
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تنش عصبى برای زن و شوهر 

فشار و تنش عصبى اثر خود را روى سوزان و 
جيسون گذاشته بود و درحالی که انها قدم به داخل 
دفتر جراح در بيمارستان می‌گذاشتند. احساس 
می کردند که اين فشار عصبی چند برابر شده است. 
سوزان که حممله يود 
علاوه بر اينكه عصبی و 
نگران بود. بشدت هم 
حبتك نب 
می داد. بتابراین به 
محض اینکه وارد 
دفتر جراح شد. خود 
را رت صندلی 
اتدلحت. انکاد کف 
دست حود را روی 
| شکم برامده خود 


گذاشت 5 دست 
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دیگرش را بەسوی جیسون. شوهرش دراز کرد و 
يس از انکه دستش را در دست او گذاشت. گفت: 


«اين تصمیم بسیار مشکلی برای من است و 


نمی دانم چکار کنم.» 
ساعت زمان باقی مانده بود تا تصمیمی اتخاذ کنند 


که مسير زندگی آنها و آینده طفل متولد نشده آنها 


ل 4 هيه 
چند ماه پیش تر 

چند ماه پیش‌تر بود که زوج با خوشحالی آگاه 
شده بودند که فرزندی در راه دار ند شادمانی انها 
زایدالوصف بود. چرا که هر دو ۲۷ ساله بودند و 
ينج سال هم از ازدواج انها می‌گذشت و طی اين 
مدت همواره در رؤياهاى خود تولد اولین فرزند 
خود را جستجو می کردند. انها خانه نسبتا مرفهی 
در کارولینای شمالی خریداری کرده بودند و در 
انتظار تشکیل خانواده خود بودند. 
8 در هفدهمين هفته از حاملگی. سوزان نے 7 
ازمايشهاى خون معمول در دوران حاملگی را 
انجام داد. اين ازمايش براى اندازهكيرى سطح 
پروتئینی كه از مغز و نخاع در طفل ايجاد می شود. 
انجام گرفته بود. پس از ازمایش سوزان متوجه 
شده بود که اندازه پروتئین در او نسيتا يالا است و 
اين امر نشان از وجود مشکلی در نخاع جنین 
معمولا دارای نقص مادرزادی‌اند و قادر به راك رفتن 
نمی‌شوند. آنها نیاز به جراحی مغز پیدا می‌کنند 
ضمن آنکه در برابر عفونت مجاری ادرار و کلیه نیز 
مقاوم نیستند. جهت تأیید تشخیص بالا سوزان 
نیاز به عمل سونوگرام داشت تا نگاه نزدیکتری به 


روز بعد سوزان روی تخت بیمارستان 
خوابانده شد و يس از انکه سونوگرام انجام شد. 
تصاویر به دست امده توسط پزشک مربوطه در 
و ری غ2 
سعی کرد تا با امیدواری باسوزان سخن بکوید: 
«قلب عادی است. دستها عادی هستند. نوزاد شما 
دختر خواهد بود.» 

سوزان و جیسون کاملاً خوشحال به نظر 
می رسیدند و از حرفهایی که پزشک به آنها می‌گفت 
به وضوح لذت می‌بردند. حتی آنها نامی هم برای 
دختر متولد نشده خود انتخاب کرده بودند.انها 
تصمیم گرفته بودند تا او را «آنا» خطاب کنند. اما 
GG E‏ 





كرد. تصاويرى که در برابر او بود حاوى خبرهاى 
خوشى نبود. سرانجام دكتر «ولز» مجبور شد 
رات واه سح سا 
اسپینابیلفیدا بود. همان نقصان فاجعه آمیز در نخاع. 

دکتر «ولز» پس از آنکه سوزان و جیسون را در 
کا مضطی که انبا ا سا ردن كداشيك. 
خود از اتاق خارج شد و زوج را با يكديكر تنها 
گذاشت. سوزان و جيسون دستهای یکدیگر را 
محکم نگهد اشته و هر دو قدری گریه کردند و سپس 
به دعا پرداختند. انها تمام زندگی مشترک خود را 
در انتظار تولد فرزند خود طی کرده بودند و اکنون 
به عوض اینده‌ای خوش و شادى اورء بايد در انتظار 
زندگی تواام با نقص و مجاری برای طفل معصوم و 
فاجعه برای خود باشند. 

ده دقیقه بعد آنها در دفتر دکتر «ولز» نشسته 
بودند تا بیشتر راجع به آینده خود و طفل تولد نيافته 
خود بدانند. دکتر «ولز» لله انها گفت که انا دارای 
سوراخی در يشت خود است که اين سوراخ به‌نوبه 
خود استخوان و عصب را نمایان می کرد. يس از 
کر ا ل ل ري ااا 
صورت می‌گرفت. اما عمل جراحى هم فقط سوراخ 
رايوشش می داد» اما از تخريب جلوگیری نمی کرد. 
«اسيينابيلفيد!» بیماری است که باعث می شود مغز 
فاصله بیشتری از نخاع بگیرد و همین تغییر مکان 
باعث ريزش مایع به مغز می‌شود که خود به عمل 
جراحی دومی نیاز دارد تا منفذی در مغز «انا» ایجاد 
شود و مایعات را تخلیه کند. اما يه هرحال همه اين 
نقیصه‌ها می تواند باعث عفونت و سپس تخریب در 
مغز شود. حتی يس از جراحی هم اطفال دچار 
تحلیل در میزان هوش و کارایی هوشی خود 
می‌شدند. ضمن انکه همه اين جراحیها و پروسه‌ها 
خود هزینه سرسام آوری دارد. 

دکتر «ولز» يس از انکه چهره درهم سوزان و 
1005 
والدين در شرايط سوزان و جيسون تصميم 
می كيرند كه در همانجا به حاملگی خاتمه دهند. 

در پاسخ به اين پیشنهاد سوزان و جیسون با 
قاطعیت جواب رد دادند و به دکتر «ولز» اطلاع 
دادند که هرجه پیش آید. سقط جنین در کار نخواهد 
بود. اما جه راه دیگری وجود داشت؟ 


راه‌حل سوم 
یک دوست به سوزان اطلاع داد که در مرکز 
پزشکی واقع در دانشگاه وندربیلت» متخصصان و 
پژوهشگران دست به یک عمل تجربی زده و طی 
يك جراحی اسپینابیلفیدای موجود در طفل را 
درحالی که او هنوز در داخل شکم مادر قرار داشت. 








ترميم كرده بودند. اين آمر باعث شدہ يود كه کودک 
يس از تولد نيازبه جراحيهاى مختلف نداشته باشد. 
ضمن انكه موقعيت مغز او هم عادى بود و از 
ريزش مايعات نيز خبرى نبود. البته نتيجه مطلوب 
زمانی به دست می آید كه جراحى موفق قبل از انكه 
يذيرد. ضمنا اين عمل بسيار خطرناک تلقى مى شود 
و امكان بروز مشكلات مختلف وجود دارد که 
مهمترين انها تولد زودهنگام و عفونت در مادر 
می‌باشد كه می تواند به نويه خود هر دو يعنى طفل و 
مادر را از پای دراورد. 

اين خبر سوزان و جیسون را به هیجان اورده 
8 0.۹" 
عادی برای کودک باشد. این خطر کردنھا, ارزش ان 
را دارد. بنابراين سوزان و جيسون عازم وندربيلت 
شدند. 


در دانشگاه 


در دانشگاه وندربیلت آغاز کار برای سوزان و 
جیسون ساده نبود. از انها سو الھای زیادی شد و 
سو ال کنندگان می خواستند مطمئن شوند که 
سوزان و جیسون معنای خطر كردن و خطرهایی 
که در این راه وجود داشت را درک کرده‌اند. اما 
حتی به اين هم اکتفا نشد. سوزان و جیسون را به 
مکانی که نوزادانی که دچار تولد زودهنگام شده 
بودند. بردند و این نوزادان را که در محفظه‌های 
شیشه‌ای قرار داشتند. به انها نشان دادند. مناظر 
وحشتناکی بود. نوزادان کوچکتر از نصف کف 
به انها وصل شده بود. سرانجام انها با رهبر کروه 
جراحی که دکتر والش نام داشت ملاقات کردند. 
واقعی که برای اين جراحی وجود دارد اين است که 
ميان هفته‌های 9 کرک در دوران حاملگی انجام 
كيرد و تازه يس از ان احتمال فراوان دارد كه نوزاد 
مثلا نابينا باشد و يا بيمارى مهلك ماد رزادى دیگری 
داشته باشد. 

سوزان از شنيدن حرفهاى دكتر والش يكه 
ک۶ ۶۷ ۶۷ت 
والش را در موقعيتى نااشنا قرار دهد. او ناگھان 
روى به دكتر والش کرد و گفت: «دكتر والش! سه 
می‌کنند تا ما را بترسانند. اما به من فقط یک مساله 
را شرح دهید.اگر بچه شما بود و دقیقاً همین 
می دادید؟) درحالی که سوزان در انتظار واکنشی 
دشوار از دکتر والش بود و تصور می کرد که جواب 













او منفی باشد. دکتر «والش» باعث غافلگیری 
سوزان شد. او بدون لحظه‌ای درنگ رو به 
سوزان کرد و گفت: «صددرصد اين یک انتخاب 
منطقی است.» همین پاسخ بود که در ذهن 
زان لظا شقکها را اق مین برد و تبدیل 9 
يقين کرد. سوزان و جیسون فردای ان روز 
در دفتر دکتر والش نشسته و موافقت خود 


روز جراحی 

روز جراحی فرارسید. مادر و خواهر 
سوزان نیز به انها پیوسته بودند تا پشتیبانی 
خود را از تصمیم او نشان دهند. در راه هتل به 
۰۹۹ در 
یک جمله بیان کرد: «من احساس عجیبی در 
قلب خود دارم و فقط می‌خوآهم «آنا» خوب 
شود.» در بیمارستان دکتر والش پس از 
خوش و بش از سوزان پرسید: «آیا پیامی 
برای «انا» داری که به او برسانم.» سوزان هم 
کے ات رح رر شوہ 
داريم و يانزده هفته دیگر او را خواهيم دید.» 


اکر بجه شما بود و 
دتیتا همین مشكلات را 
داشت آیا شما به این 
جراهی تن می داديد؟ 


دکتر «والش» می‌دانست که چنین اعتماد به 
نفسی کمک موّثری برای سوزان تلقی می‌شود. 
جراحی در ساعت یک بعدازظهر اغاز شد. ابتدا 
سوزان را کاملاً بیهوش کردند. پس از آن دکتر 
والش و دستیارانش دست به کار شدند. يس از یک 
ساعت جنین از درون شکم سوزان بیرون آورده 
شد وروی شکم او گذاشته شد تاعمل لازم روی او 
صورت گیرد. وزن بچه در إن هنگام کمتر از 
چهارصد گرم بود و بیشتر شبیه یک توب فوتبال 
قرمزرنگ بود. با همه کوچکی نقصی که در يشت او 
بود به‌وضوح دیده می‌شد. تیم جراحی بامهارت 
مشغول به کار شد و سوراخ موجود در يشت جنین 
8١٣‏ یک ان ری 
ساعته کار تیم جراحی به پایان رسيد و اکنون فقط 
بايد منتظر بود و دید که جه مشکلات دیگری برای 
«آنا» در طالع او قرار داشت. 


رایمان 
زودهنگام 
شش دقيقه بعد 
درحالی که هدور 
پیج هفته از دوران 
حاملگی سوزان 
باقی مانده دود. 


چ ای 


۱ سوزان دچار علائم 
8 زايمان لماك و 
سرانجام «آنا» پنج 
هفته زودتر از 










اما ناكهان نفس او قطع شد. حتی چهره پزشکها و 
«آنا» از خفگی جان خود را از دست بدهد. دکتر 
«ولن»»«آنا» رادر ست كرفت و چند بار به يشت او 
زد اما هنوز «آن» صدایی ,از خود درنمی اورد. 
چهره‌اش کبود شده بود و نشانه‌های خفگی را کاملاً 
اجزای صورت او به نمایش کل اس نه يود. دکتر 
«ولز» سمج تر از آن بود که پای پس بکشد. او باز 
هم با کف دست بر يشت «انا» زد و سپس چرخش 
کوچکی به سر «آنا» داد. گویا نوراد منتظر این عمل 
پرستارها شروع به کف زدن کرده بودند و سوزان 
فقط دو کلمه به نوزاد خود گفت: «سلام عزیزم.» 


سوزان یک آلبوم قطور را به عکسهای «آنا» 
اختصاص داده است. او از انجا که می‌خواست به 
همه ثابت کند که فرزندش عادی است و هیچ 
مشکلی ندارد از مراحل مختلف انا تصویریرداری 
کرده و در آلبوم جای داده است. 

يك ماهگی, دو ماهگی, ينج ماهگی و شش 
ماهگی و او همچنان به جمع اوری عکسها ادامه داده 
است. «انا» به صورت کاملا عادی به رشد خود 
ادامه می‌دهد و هیچ نشانی از مشکلات مغزی و 
نخاعی از خود بروز نداده است. دکتر «والش» 
می‌گوید که «آنا» یک دختر سالم و شاداب است و 
مانند هر طفل سالم دیگری شانس يك زندگی 
معمولی و خوش و خوشحال را دارد. 


و یکی دیگر 


سوزان و جيسون بيكار ننشستند و دو سال 
ار 
 9 ۰‏ ا ا 
خانواده‌ای كه روزى حداكثر در انتظار یک فرزند 
ناقص الخلقه بودند. اكنون در كنار دو فرزند سالم و 


۰۰ 
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دش 
۰۰ 
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٭فرانکلین 


شاداب خود. خانواده خود را بنیان گذاشته‌اند. 
- 
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و منطق 

مھمترین واكنش هاى انسانی. در مواقع نیاز خود 
٣۔‏ برخی اوقات مازمان کافی نداریم تا 
به حافظه و یاتجربه خود مراجعه کنیم و براساس آنها 
8 #انتخاب كنيم و اميد داشته باشیم که 
ی را انجام داده‌ايم. این درحالی است که 
در بسیاری از مواقع اطلاعاتی که بايد اساس 
تصمیم گیری مارا تشکیل دهد کامل یا درست نیستند 
و در این مواقع تصمیم‌گیری و واکنش‌ها بايد فوری 
و صحیح باشد» ولی اگر اطلاعات مادرست نباشد يايد 
به جه پدیده‌ای مراجعه کنیم؟ 
نهاده‌اند و بارها شنیده‌ایم که وقتی دلیل یک واکنش 
يح ان شخصی سوال کردیم. او پاسخ داده 
است: «حس ششم به من گفت!» درحالی که مى دانيم 
حس ششمى وجود ندارد و درواقع حس ششم همان 
حدس منطقی است که در بسیاری از مواقم مارا از 
واکنش منطقی تر دارند و دچار عجله و دستپاچگی 
نمی‌شوند معمولا نتیجه بهتری عاید خود می‌کنند و 
و واکنشهای ما در ساختار روحی و روانی ما نقش 
به‌سزایی دارد و وقتی که متوجه شدیم واکنش‌های 
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ما در شرایط حساس صحیح بوده ات انگاه به 
نوعی اعتماد به نفس را در خود افزايش داده‌ایم و با 
اطمینان خاطر بیشتری با مسائل مختلف روبرو 
لی 

حالا شما بھتر است برای شناخت گوشه‌ای از 
واقعيت درونى خود ذھنتان را مورد آزمایش قرار 
دهيد و ببینید تا جه حد در شناخت خود موفق بوده‌اید. 


8 ودناس 


در برابر پرسش‌های زیر یکی از پاسخهای الف و 
7 ۱ وقتی که در بابر سوالى. باسح آماده‌ای ندارم. 
ابن حالت ده من دست می دهد: 

الف: صبر و تأمل اختیار می‌کنم. 

7 اصولامن چنین انسانی هستم: 

Luy, 9 

ب: واقع‌گرا یا اليست. 

۳7 ۲وفتی که می دانم اشتباه کردەام چنین واکنشی 

الف وا خود رامی‌پذيرم. 

ب: از خود دفاع می کنم. 

7 ؟ أدمملى غیرقابل پیش‌بینی در نظر من چنین 

الف: ناراحت کننده هسنند. 

کت آدمهای جالبی هسنند. 
ڑھ زمانی که حس ششم به من می گوبد كه جه 








واکنشی نشین دھم واکنش من با چنین حالاتی 
هم اه است: 
الف: خوش بینی. 
ب: بی اطميناتى. 
[3] ۶ به‌طور كلى من انسانی هستم کہ 
الف: راه امن راترجيح می دهم. 
ب: از خطر كردن لذت مى برم. 
7 ادوقت كه اوضاع قدرى ,یچیده می شود من: 
الف: هيجان زده مى شوم. 
ار خودكم بينى مى شوم. 
77 ۸ در بیشتر موارد تغبير اتی باعث می شوند كه من: 
ب: هيجان زده شوم. 
7 ۵ در محيط کار من تر جیح می دهم تا 
الف: برنامه‌ریزی قبلی را دنبال می‌کنم. 
ب: برنامه ریزی خودم را انجام می‌دهم. 
الف: منطق و دلیل. 
ب: احساس. 
7 تر حیح می دهم كه مرا چنین خطاب كنند: 
الف: تخيل گرا. 
۳7 ۲ وقتی که مسالهلى باعث برهم خوردن 
نقشه های من می شود من دچار چنین حالتى 
می شوم: 
ET‏ 
ب: طرح‌ریزی جدیدی را پیگیر می‌شوم. 
لا وقنی که دجا اشتباه می شوم سعی می كنم كه 
الف: خود را سرزنش کنم. 
ب: به روش خودم اد امه دهم. 










پاسخهای الف در برابر سؤالهاى ١‏ 
۲۰ 9۱۱-۷۰۵۰۳ ۱۳ و پاسخهای ب در 
برابر سوالهای ۱۲۰۱۰۰۹۰۸۰۶۰۴ و ۱۴ 
نشان می‌دهند که من انسانی هستم 
اهل منطق و تجزیه و تحلیل. 







شاكى ازخود 


ابع فقاو راا ما تدای که کسی دوه در 
حال رژیم است و سعی دارد با پیاده‌روی و ورزش 
فعالیت بدنی نیز داشته باشد. امامرتباوزن اضافه می کند 
پس همه جا می خواند و می‌شنود که اگر از چربی 
غذای خود بکاهد. می‌تواند وزن خود را کنترل کند. 

انگاه به یک رژیم ضدچربی شدید اقدام می کند و در 
چند روز ابتدایی وزنی هم از دست می‌دهد. اما به 
سرعت نه‌تنها وزن از دست رفته را باز می‌یابد. بلکه 
روند اضافه وزن باز هم کار خود را آغاز می کند. درحالی 
که شخص تصور می کرد که حذف چربی از غذا او را 
به يوست و استخوان تبدیل می‌کند. اما شخص در 
همین حال هم از یک پدیده شکایت می‌کند. او دائما با 
گرسنگی نبرد می‌کند و برخی اوقات اين گرسنگی به‌قدری 
فو اق ادا می‌بانه كه او رابة ره می ا رد 


پدیده‌ای به نام شاخص قند 


شخص بايد بداند که طبق اصول پیشرفته و جدید 
در علم تغذیه و کنترل وزن بدن دیگر رژیمهای غذایی 
شدید و یکجانبه كارايى خود را از دست داده است. 
آنها با ایجاد عنصر گرسنگی همیشگی, بدن را همواره 
در شرایط بی‌دفاع در برابر افزايش وزن نگه می‌دارند. 
و تصوير يا تصور غذاهای گوناگون در ذهن او نقش 
می‌بندد و همین تخیلات می‌تواند متابولیسم بدن را 
بها سوى انتخاب روند چاقی سوق د شد. حال آنچه در 
علم تغذيه وبهداشت انقلابی ايجاد كرده. انتخاب انواع 
غذاهایی است که در برایر شاخص فند اندازه‌گیری 


می شوند. شاخص قند يا (“«61[/08/01015706) كه اختصار ا 


چگونه مردها را به 


كوش دادن تشويق كنيم 


«زن من. خیلی راحت مرا به كوش دادن دعوت 
می کند. او می گوید: خیلی خوشحالم که به خانه 
آمدی. روز سختی را پشت سر گذاشتم. فرصت داری 
در این زمینه حرف بزنیم!» 

تو مجبور نیستی حرف بزنی. 

مطمئناً اگر بتوانم در این باره حرف بزنم احساس 
بهتری بيدا مى كنم و... 

اين گرتم آنچه را که نیاز دارم به من می‌دهد. او 
به من فرصت می دهد که او را شاد کنم و خود او هم 
انچه را که بیش از هر چیزی به ان نیاز دارد. دریافت 
می‌کند که همانا فرصت حرف زدن. درددل كردن و 
توجه به جنبه‌های موّنث بودن است. وقتی زنها در 
مقام حمایت از همسر خود طوری رفتار می کنند که 


بهداشت بیماری -سلامتی 


چگونه برابر مھمترین علت جاقى ایستادگی کنیم؟ 
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آن را با ا-6 نشان می دھند. به زبان ساده عبارتست 


از اینکه یک عنصر غذایی به جه سرعت قابلیت افزایش 
قند را در خون داشته باشد. در نتيجه هرجه که اين 
شاخص بیشتر باشد به معنای آنست که شخص بیشتر 
احساس سیری می کند. برای مثال 6-1 در کلوکوز که 
یک قند کامل است به میزان یکصد تخمین زده شده 
است و نقنه مواد غذایی قست به این شاخص انداژه‌گیری 
می‌شوند. اگر این شاخص کمتر از ۵۰ باشد به معنای 


سیری ایجاد می کند و در نتيجه زودتر دوباره گرسنه 
می شوید. اگر این شاخص بين ۵۰ تا ۷۰ باشد به 
معنای تعادل و متوسط است و اگر از ۷۰ بالاتر باشد. 
به معنای آنست که غذای مذکور آنقدر در شما حالت 
سیری ایجاد می‌کند که دير به دير گرسنه می‌شوید. 





6-1 در برخی ار مواد غذایی 


برای آشنایی بیشتر خوانندگان گرامی با اين 
سیستم از تغذيه.|-6 را در برخی از مواد شناخته شده 
غذایی ذکر می كنيم تا خوانندگان گرامی متوچه شوند 
که جه موادی حالت سیری بیشتری در انسان ایجاد 
می کند و جه موادی کمتر اين حالت را به وجود 
می‌آورند. نکته مهم اينكه ميزان و وزن غذا در اين 
شاخص دخالتی ندارد و نوع غذا به‌ طور کلی صاحب 
یک نمره شاخص می‌شود. 


او متقابلاً در مقام حمایت از آنها برآید. هر دو برنده 
می شوند و در اثر تمرين: كوش ذافن همدلانه برای 
مردها ساده می شود. و نكته عجيب اين است که انچه 
زنها بيش از هر جيزى از مردها توقع دارند. با كمترين 
تلاش می‌توان به انها ارزانى شود. 

برای كسب مهارت در گوش دادن, مرد بايد بداند 
وقتی زنی ناراحت است و به نظر می رسد که راه‌حلی 
برای مسائلش جست وجو می کند» هنوز در مرحله 
اوه گر نت قزان دار د و مرن يا ار الہ اون راتحل جو اق 
درواقع زن را تشويق می‌کند كه به جنبه‌های زنانه 
خویش بپردازد و در نتيجه احساس بهترى پیدا 
می گند 

وقتی زنى از همسرش ناراحت است. مرد بايد به 
خاطر داشته باشد که زنش موقا فراموش کرده كه 
او جه موجود خوبیست. برای اينكه اين را به خاطر 
بیاورد. لازم است به حرفهایش كوش بدهد. در اين 


مواد غذابی 6-1 ایجادکننده حالت 
(شاخص قند در بدن) 

نان سفيد فا سیری 
شيرينى ساده V۶‏ سيرى 
نوشابه (کولا) ۶۵ متوسط 
سیب زمینی يحته ١‏ ۸۵ سیری 

نان باکت ۹۵ سیری 
گوشت بالاتر از ۷۰ سیری 

نان تمام گندم ۵۳ متوسط 


سیزیجات اغلب کمتر از ۵۰ 
اغلب ماكارونىها بين ۰ تا ۵۰ 


مواد لبنی کمتر از ۴۰ گرسنگی 
شیرکاکائو ۳۳ گرسنگی 


دانستن اين شاخص به شما کمک می کند که برای 
ایجاد حالت سیری در خود می‌توانید ماده غذایی را 
OT‏ عدم 
بالاتر از سو و وي 
۸۵ أست» اما عناصر جاق كننده ندارد. يس می‌توان 
گوشت ت را با سيب زمينى جایگزین کرد يدون اينكه 
بيم گرسنه شدن به وجود آيد و به وزن اضافه 
نمى شود. 


زمان زن با كمال ميل در مقام تشكر و تصديق مرد 
رفتار خواهد کو3 
از: فرنيا خدادادى 





مشاوره دندان پزشکی ٠‏ 


ان سے آز عزیزنی که برا تهيه بان 
سی نزائد یا تلقن ۲۲۲۶9۲۶ روا 2 
سبله لطلاعاك هفتگی کی 
جهت تناس ملقم بانكتر چرامین پزشک 
متخصص دهان و ينكان می‌ترشید مز مات 
چهار لبها از لق ۶ ۱۳/۳ فی ۱۵/۰۰ با 
تلفن ۳۹۹۹۳۳۳۸ ملس بگی رید 
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مادر و پسر! 


جنی کاکل. سالها بود که پسر خود را ندیده بود و 
زمانی که نها دوباره یکدیگر را ملاقات کردند. 
حرفهای بسیاری برای هم داشتند. يس از انكه انها 
مجددا یکدیگر را یافتند. شروع به یاداوری خاطرات 
گذشته خود کردند. یاداوری زمانی که يه عنوان 
۹/9/82 در سا 
یکدیگر زندگی می کردند. 

تا اينجا هيج نوع وضعيت غیرعادی‌ای وجود 
ندارد. اما مشکل زمانی بروز می‌ کند که متوجه 
و فرزند گمشده‌ای که پس از سالها جنی او را یافته 
بود. هفتاد سالگی را نیز يشت سر گذاشته بود. جنی 
می کردند كه سی سال قبل از تولد جنی رخ داده بودند. 

نتر د سالھا بی فية 

اين ملاقات بین مادر و يسرء نتيجه سالها تحقیق 
و جستجو توسط جنى درباره خوابهاى عجيبى بود 
كه از كودكى گریبان او را گرفته بود. و جنى به 
لانت كشف معانی این الا نود. تا آنجا 
۳ وه خاطر می‌آورد. 0 سی به غايت 
پرقدرت روبرو بود كه جنی را با زنی به نام «مری» 
مرتبط می کرد. مری در ایرلند زندگی و خانواده نسبتا 
بای را 12572 كه با سكل 
غم انگیزی در اوایل سالهای ۱۹۳۰ از جهان رفته بود. 
تکرار خوابها طی سالها که قدرت بیشتری هم گرفته 
بودند. سيب شده بود که این تفکر در او تقویت شود 
کار 00ج گذشته اش همان مری دوده است. 
به همین دليل جنى تصمیم كرفت تادر اين باره بيشتر 
بداند. ينايراين» قطعات مختلف زندگی گذشته خود را 
که در خوابهای خود تجربه می‌کرد. کنار یکدیگر 
گذاشت. با استفاده از نقشه ایرلند. جنی سعی کرد 
حافظه اش راروی نقشه بيازمايد و سرانجام به نحو 
شگفت انگیزی چنی متوجه شد که به‌سوی شهر 


اعم أكوجكى در ایرلند موسوم به «مالاهاید» کشید ه 
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ںی کم جمعیت در شمال 
دوبلین پایتخت ایرلند بود. جنی باز هم برای 
دستیابی به جزئیات بیشتر به جستجو پرد اخت. 
او برای دقت بیشتر حتی خود راتحت هیپنوتیزم 
قرار داد و در خواب توانست نقشه بخشی راکه 
مری در آنجا زندگی می کرد در ذهن خود ضبط 
کند. پس از آن در یکی از خوابها در ذهن او یکی 
از خیابانهایی که منتهی به محل زندگی مری 
می‌شد و حرف اول ان «س» بود. ظاهر شد. 
٠‏ سپس باز هم در ذهن او و در خانه‌ای كه مری 
در انجا زندگی می کرد و از شخصی به نام «مک» 
اجاره شده بود. ظاهر شد. با تمام اين داده‌ها و 
اطلاعات انی بسر ا ۳ های یر 
مالاهايد مانند شهرداری» ثبت احوال و ثبت اسناد رفت 
و سرانجام در كمال شگفتی كشف کرد كه در سال 
۰ زنی به نام «مرى ساتن» خانواده‌ای يرجمعيت 
رادر خانه‌ای كه در خیایان سوردز قرار داشت اداره 
می‌کرده است. و اين خانه از شخصى به نام «مک 
ماهون» اجاره شده بود. اما اعجاب انگیزتر از همه اين 
واقعیت بود كه مری به شکلی ناکهانی جان خود را 


پال نه تنها زندگی سینگ رابه شكل 
اعحاب اوری به خاطر می اور د. بلكه 
او هم بدود اتكشتان دست پک 
متو ند شید ه سے۲ 


در سال ۱۹۳۲ از دست داده يود و در نتیجه فرزندان 
او به‌شکل تراژیکی ا یتیم‌خانه‌ها تقسیم شده 
بودند. اما این پایان ماجرا نبود. اکنون جنی شروع به 
جستجو برای یافتن آثاری از فرزندان مری کرد. او 
در روزنامه‌های محلی آگهی‌هایی درج کرد و با ذکر 
مشخصات فرزندان مری از انها خواست تا در هر 
شرايط وهر سنى که هستند. خود رابه او معرفی کنند. 

تمام اين فعل و انفعالات سرانجام به یک مکالمه 
تلفنی ميان جنی و سانی که بزرگترین فرزند مری بود. 
منجر شد. اين مکالمه تلفنی هم به نوبه خود منجر به 
٢٢‏ عجیب ميان جنی وا في 
٦‏ کن و اص که هرکر قل ار آن بکدیگر را 
ندیده بودند. راجع به خاطراتی صحبت کردند که ۳۰ 
سال قبل از تولد جنی اتفاق افتاده بود. 

ی صا e‏ کس کس 

زندگی ما قرينه زندكى ديكران! 

جنى كاكل هرآنچه را که در اثر اين اتفاق عجيب 
تجربه کرده بود. به سال ۱۹۹۲ در کتابی به نام 
«فرزندان دیروز» منتشر کرد. اين کتاب که درواقع 
زندگینامه جنی کاکل هم محسوب می‌شود. اکنون به 
عنوان یکی از بھترین, علمی‌ترین و دقیق‌ترین شوآهد 


ما باز هم متولد می شو يم 


کبار ز ند کی با بپیسر؟ 






برگردان: بهروز بهرامی 


پدیده ای به نام «تولد دوباره» يا «زندگی دیگر» مورد 
توجهمحافل علمی 9 لته است 

در زندگی معنوی و مذهبی حدود ۵۰۰ میلیون 
هندو. ۲۰۰ میلیون بودایی و همچنین سیکها و 
مسلمانان دروژ. تولد دوباره به عنوان قادر بودن به 
٣‏ ا می‌تواند در زمانهاو مکانهای مختلف 
دوباره زندگی کند. به عنوان یک باور مذهبی و 
قدرتمند جای گرفته است. اما خارج از اين باورها به 
عنوان ٢٢۹٢‏ اصول در مدا ۳۳ 
شخصیت‌های دیگری هم در دنیا وجود داشته‌اند که 
به شدت بر اين باور هستند كه زندگی انها تولدی 
دوباره از یک زندگی دیکر است. 

از «دالایی لاما» رهبر تبت تا ژنرال مشهوری چون 
«جرج پاتن» و از بازیگر مشهور سینما «شرلی 
مک‌لین» گرفته تا «هنری فورد». بنیانگزار صنعت 
اتومبیل‌سازی و بسیاری از شخصیت های مشهور 
دیگر» همواره با اين باور زندگی کرده و می کنند که 
زندگی آنها قرینه ای است از زندگی دیگری كه در جای 
دیگر و در مکان دیگر وجود داشته است. 





اما این نظریه حتی به عنوان تصور در برابر تمام 
احساسات یک شخص, يس از مرگ اوء باقی مانده و 
در طول زمان و مکان به شخص دیگری منتقل شود؟ 


یاسخ ساده برای بدبینان 


اگر از جانب بدبین‌ها درخصوص این مقوله 


نظریه تولد دوباره روز به روز 
حال و هو ای علمی تری به 
خود می گرد و اشات اد 
یشتر و پیشتر با رو شهای 

علمی مانند تحربه ٠.‏ تحفیق و 
مشاهده عجن می شود 


«نه! اين كار امکان‌پذیر نيست» و مواردى نظير جنی 
كاكل شخصيتى يرورده وهدفدار محسوب مى شوند 
است. بدبین‌ها می‌گویند كه شما می توانيد هر شهرى 
در ايرلند را انتخاب و يك مرى با جند فرزند در آنجا 
ييدا كنيد كه اتفاقات خانه انها شبیه به 
خوابهای جنی باشد و حتى خیابانی را هم 
که با حرف ((س)) شروع می‌شود. در كنار 
خانه مری و در ان شهر فرضی پیدا کنید. 
اما خوش بين ها هم می‌گویند: اینها می تواند 
دلیل پدیده‌ای عظیم چون تولد و زندگی 


دوباره باشد! 


امادر آن‌سوی ماجراهم کسانی هستند 
که با وجود نگرش علمی و تخصصی در 
علوم به پدیده تولد ويا زندگی دوباره بسیار 
جدیتر پرداخته اند و حتی به تحقیقات 
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مفصل و دامنه‌داری نیز دست زده‌اند. 

در این ميان بايد از پروفسور «استیونسن» استاد 
دانشگاه ویرجینیا در آمریکا نام برد. او طی چهل سال 
گذشته به جمع آوری دلایل محکمی پیرامون اين 
پدیده پرداخته است و در طول اين مدت. پروفسور 
استیونسن بیش از پانصد مورد در رابطه با تولد دوباره را 
تجربه و تحلیل کرده است. ضمن انکه در تحقیقاتی 
پیرامون یکهزار مورد دیگر نيز شرکت کرده است. 

شیوه ای که پروفسور استیونسن در تحقیقات 
خود اتخاذ کرده است باعث شده که نتیجه‌گیریهای 
او مورد توجه محافل علمی نيز قرار بگیرد. یکی از مهمترین 
عواملی که تحقیقات او را نسبت به اين يديده. كاملا 
غیرمعمول ساخته و ان را به علم نزدیک تر کرده 


شرلی مک‌لین و هنری فورد کسانی 
تصور می کنند تولد دوباره دافنه‌اند 


که 


ایرادها و اعتراضهای منتقدان در مورد امکان تولد 
دوباره است. 

اين منتقدان هميشه ايراد گرفته اند که مدعیان 
تولد دوباره اطلاعات و معلومات خود را در مورد 
از دنیا رفته رامی‌شناختند. به دست اورده‌اند. 

برای پاسخ دادن به جنين اتھاماتی, يروفسور 
داده است كه عناصرى بيشتر از «فقط اطلاعات» 
کک ازدست رفته (م راد ۳۰۰٠٠٠۷٠٠٦‏ 
کسانی که در هنكام مرگ علاتمی روی بدن انها 
از یک هندی به نام «پال جاناو» نام برده است. این 
هندوی ۲۲ ساله که در پرادرش از شهرهای هند به 
دنيا آمده. از سنین کودکی از یک زندگی دیگر 
صحبت می كرده است. کسی که در دهکده ای به نام 





دای تهابى پر امون تولد دوباره برپابه 
دلایل علمی که اکنون وحود دارد 
هنوز نمی تواند اثثذات شده تلفی شود 
جرا که در بر ابر هر مورد ذفانم کننده 
می تو اند د1 بل قانع کننده‌ای هم بر رد 
ا ھا و حو د داشته داشد 


تال زندگی می‌کرده است. 

پروفسور استیونسن در تحقیقات خود متوجه 
می‌گوید. متوجه پسری به نام «سینگ» می‌شود. اين 
پسر تمام انگشتان دست راست خود را در یک سانحه 
کشاورزی از دست داده بود. پال نه تنها زندگی سینگ 
را به شکل اعجاب آوری به‌خاطر می‌آورد. بلکه او هم 
دست راست متولد شده بودا! 

پروفسور استیونسن هم تحقیقات خود را روی 
چنین مواردی بنا نهاده است. مواردی که به جز 
اطلاعات پیرامون یک شخص. هرگز توسط دیگری 
دیده نشده. البته شواهد محکمی نیز وجود دارد. مانند 
علائم روی بدن يا نقص عضو و امثال ان. و در نتیجه 
که تولد دوباره تنها دلیل در این موارد نباشد. اما يايد 
اذعان کنیم که محکم‌ترین دلیل برای بهترین موارد 
ممکن است.» 





منتقدان پدیده تولد دوباره ساکت نمی نشینند و براین 


برای خود امکان‌پذیر جلوه دهد. 

بدین ترتیب به نظر می رسد که موافقان و مخالفان 
هميشه نظریه یکدیگر را بپذیرند. اما یک امر كاملا 
مشخص و واضح است و آن اينكه نظریه تولد دوباره 
روزبه‌روز حال و هوای علمی‌تری به خود می‌گیرد و 


نم 


اثبات ان بيشتر و بیشتر با روشهای علمی مانند 
تجربه, تحقیق و مشاهده عجین می‌شود. اگر به مورد 
جنی کاکل بپردازيم. متوجه می شویم که جنی در 
خواب خود اين مورد را تجربه کرده بود که در 
ساختمانی با یوار ارد و با تب 
شدیدی مواجه است. ضمن انکه مشکلات تنفسی نیز 
دارد. سی سال بعد E ٦٦‏ مورد زندگی 
مری ساتن تحقيق می‌کرد. جواز مرگ او را به دست 
اورد که در ان ذکر شده بود. مرگ مرى به علت وجود 
سموم در خون و سینه پهلو بوده است. 

نکته جالب اينكه اا ۳ 5 لاعث مرک 
مری شده بودند. دقيقاً همان علائمی را بروز می‌دهند 
كه جنی در خوابهای خود تجربه کرده بود. البته باز 
هم مخالفان می‌توانند دلیل دیگری داشته باشند, که 
جنی می‌توانست خوابهای خود رايس از آنکه از دلیل 
مرگ مری آگاه شد. به‌صورت ساختكى به ميان اورد. 

ولی در پایان بايد كفت که راء‌ی نهایی پیرامون 
تولد دوباره برپایه دلایل علمی که اکنون وجود دارد. 
هنوز نمی تواند اثبات شده تلقی شود. جرا كه در برابر 
هر مورد قانم‌کننده مرا فا هه 
بر رد انها وجود داشته باشد. اما یک پدیده در کسانی 
که تولد دوباره را در باور خود قرار می‌دهند. وجود 
دارد و اينكه هیچ دلیل علمی ای هم نمی‌تواند ان را 
متزلرل کند و ان پدیده‌ای است که در ينج هزار سال 
کته وحوه داشته و انامه يافته امت که همان 
«ایمان» نام دارد. «ایمان»... 


ھمیشہ لډ 


۰ 


۰۰ 


ت هد دہ 


ذلان. دش لا 


۰۰ 


دود یه 


۰ 
۰۰ 


٠‏ ابیت 


DS 


شماره 4۹۹ 





© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 


® 








3 اگر سریناهی برای فرزندانت پبدا كنى 
نے 

ما ئم! 
می عاتم : 


تهيه: مجيد شادمان نژاد 
تنظيم و نگارش : سيده فريبا زواره‌ای 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


م ۶ 6 






اواخر تيرماه در یک روز گرم تابستانی وارد زندان قصر شدم. ان روز برخلاف دیگر 
روزهاء محیط زندان ارامتر و خلوت تر به نظر می‌رسید. گویا موج كرما که از 
صبح بر هوای دم‌کرده تهران غالب شده بود. اندک جنب و جوش زندان را هم 
تحت تاثير قرار داده و از ترددها و رفت و امدها به میزان قابل توجهی کاسته بود. 

بعد از انجام هماهنگی‌های معمول ‏ که خوشبختانه بر روال خاصی انجام 
ها اتد که شماره ادكه اکٹل ها مال ہر اس دوران 
حبس خود را طی می‌کنند -رفتم. 

مدتی منتظر ماندم تا مسوول بند. چند نفری را از داخل ندامتگاه برای مصاحبه 
اقاب کی ہس از آنکه ای یہ همواه عن کا د گی اس عا رج شم یہ اتفاق وارد 
سالن ورزشی اندرزگاه ۷ شدیم. این سالن دومنظوره و بلکه چندمنظوره برای 
تجاه مسا فا و بیان و فوصال در ا شوه يود و نها همان تی عدا 
برای مصاحبه گوشه‌ای خلوت را انتخاب كرديم. چند نفری هم مشغول تمرینات 
ورزشى حود شدند. 0 

ازعيان کسان برای متاح د 
بودند. مردى لاغراندام» با صورتى پیر و 
شکسته و چهره‌ای درهم. در گوشه ای كز 
کرده بود. او لباس ورزشی ابی رنگ و 
شلوار زندان به تن داشت. صورت لاغر و 
گونه‌های استخوانی اش. موهای 
جوگندمی سر و تەریش سفیدش او را 
مسن تر از سنش نشان می‌داد. 

از او خواستم تا اگر برای مصاحبه آماده است. با او شروع کنم. او پ 
أمادكى ايخ طور آقاد کرت 

- چهل و ينج سال دارم. دیپلمه و متأهل, دارای يك دختر سیزده ساله و یک 
پسر دوازده ساله هستم. 

يدر و مادرم اهل قزوین بودند. اما بنا به دلایلی از انجا به خوزستان رفتند و 
سالها در یکی از شهرهای جنوب کشور زندگی کردند. به‌طوری که حتی من هم 
آنجا به دتا آمدم. البته شناسنامه‌ام را از قزوین گرفتند. 

من دييلم ادبی‌ام را از دبیرستان دارالفنون گرفتم و بعد از اتمام دبیرستان به 
خدمت سربازی اعزام شدم. مدتی در شیراز خدمت کردم و بعد هم به استخدام 
تیپ ۵۵ هوابرد ارتش درامدم. تا سال ۵۷ در خدمت ارتش بودم. با اوج گرفتن 
انقلاب تصمیم گرفتم از ارتش خارج شوم ولی پیروزی انقلاب باعث شد تا مدتی 
دیگر هم در ارتش باقی بمانم. 

بعد از پیروزی انقلاب برای مدتی ترک خدمت کردم و از شیراز به تهران فف مد م. 
اما با شدت گرفتن جنگ. فراخوان شده و مجدداً به شيراز برگشتم و خودم را 
معرفى كردم. البته به همین دليل مدتى دركير مسائل قضايى بودم تا اينكه على رغم 
ميل باطنىام مجدداً به عنوان مربى تخريب و تاكتيك مشغول شدم. پ يس از مدتى 
باهمین سیت مأموز به خذدمت در سیاه پاسذاران شدم. .تا اواخر سال ۶۶ که جنگ 


يس ان اعلام 


تمام شد. يس از اتمام جنگ. من كه تمام خانواده يعنى يدر و مادر و خواهر و 
برادرهایم را در یمیارانهای اوایل جنگ از دست داده بودم و دیکر روحيه ادامه 


شماره ۳۹۹ 





بده تريح دامنه دو ستی و رفافت مايشتر 

علاوه بر شراكت. رفت و امد ۳ م سید ا 

به طوری که اغلب اوقات به صورت خانوادگی به منزل 
یکدیگر می ر فتیم 


جاب و انتشار این سلسله گر ارشها به منز له صحت و با تأیید مو ارد مطرح شده در E‏ 





سياه را رها كرده و وارد کار آزاد شدم. 
با اندک سرمايهاى که برايم مانده بود. شركتى را به نام خودم داير و ثبت 
كردم و كار صادرات و واردات را شروع کردم. البته ابتدا كارم در حيطه واردات 
لوازم منزل بود. به اين صورت كه يس از فراخوان و ثبت نام از متقاضیان و دريافت 
مبلغى پول اقدام به وارد كردن اجناس سفارش شده می کردم. در راستاى همین 
فعالیت. با فردى در بازار اشنا شدم و حدود دو سال او مسووليت وارد كردن 
اجناس را برای شركت برعهده داشت. بعد از دو سال كه اعتماد مرا جلب کرد. 
پیشنهاد شراكت را مطرح کرد و من هم يذيرفتم. البته کار به اين صورت بين ما 
تقسيم شد كه او كار صادرات خشکبار و یا هر جيز دیگر را كه خودش بازار ان را 
مناسب می‌داند. انجام دهد و در زمينه واردات هم مثل سابق, عمل شود. 
حساب شرکت واریز می‌کردند. با چک شرکت و مهر شرکت. برداشت می‌شد. 
اعتماد بیش از حدی بود که من به او داشتم و در مدتی که با او کار می کردم. 
کوچکترین مشکلی در ارتباط با مسائل مالی برایم به‌وجود نیاورده بود. معمولا 
به ازای اجناسی که وارد می‌کرد. يول می گرفت و در انتهای کار هم سود محاسبه 
و كقسيم می‌شد. به ندزیج دامنه دوستی و رفاقت ما بیشتر شد و کم کم علاوه بر 
خانوادگی به منزل یکدیگر می‌رفتیم. هیچ مشکل و اختلاف مالی ويا کاری بين ما 
وجود ند اشت.حدود هفت سال ما با هم شراکت داشتیم و در اين مدت من هیچ 
چیز از او ندیدم که به اندازه ذره‌ای نسبت به او بدبین شوم تا... 
تا اينكه طبق معمول هميشه يس از فراخوان و ثبت نام برای وارد كردن لوازم 
منزل حدود چهارده میلیون و ششصد هزار تومان به حساب او واریز کردم و 
طبق معمول هميشه و بنا به قول و قراری که با خودمان و مردم کذ اشته بودیم. بنا 
ماه به زمان تحویل اجناس زمان باقی بود. از انجایی که درقبال تحویل جنس در 
موعد مقرر به متقاضیان جك و سفته و رسید. داده بودیم. برایم خیلی مهم بود که 
اجناس در موعد مقرر تحویل انها شود ضمن آنکه به خاطر اعتبار شرکت هم که 
شده بود. بايد اجناس را به موقع تحویل می دادیم. به همین خاطر با شریکم تماس 
گرفتم و تاريخ تحویل را ياداور شدم و او 
شد و کم گم هم اطمینان داد که برای روز مقرر اجناس 
را تحویل خواهد داد. 
0 ده روزی از این جریان گذشت 
من سبحدد نا ان کاس گرفتم تا تأکید و 
یادآوری مجددی نسبت به مسال داشته 
باشم. شریکم كفت که دل نگرانی من 
بیهوده است و همه چیز مثل هميشه پیش خواهد رفت. 
چند شب بعد او به اتفاق خانواده‌اش برای میهمانی به منزل ما آمدند. روز بعد 
به اصفهان برود. بعد ازسفرء اجناس تهیه شده را جمع آوری و اماده تحویل می کند 
و من می‌توانم ده روز زودتر اجناس را به مردم تحویل دهم. _ 
من که به او و قولهایش اعتماد کامل داشتم, قبول کردم و او ان شب به اصفهان 
رفت. یکی - دو روز بعد هم برگشت اما خبری از چنس‌ها نشد. مجددا با او تماس 
گرفتم و گفتم كه ۱۸۔۱۷ روز به تحویل جنس ها نمانده. اگر جنس هايا تاخیر به دست 
سفارش دهنده‌هایرسد. آبرو و حيثيتمان می رود و با بی آبرویی نمی توانيم در بازار 
كار كنيم و بايد دفتر را ببنديم. اما او باز هم با اطمينان ن كفت كه او دقيقاً در موعد 
خودش اجناس را تحويل خواهد داد. بعد هم از من خواست تايا همه متقاضيان 
كه حدودآدویست, س سوب ۔تماس بكيرم و اعلام كنم كه در تاريخ مقرر 
رابه موقع انجام خواهد داد. بنابراین تاموعد مقرر. يعنى هفده -هجده روز را بدون 
هیچ دغدغهاى گذراندم. در طول اين مدت او یکبار بیشتر به سراغم نیامد و باز هم 
همان حرفها را تكرار كرد. من هم باخيال راحت سرگرم کارهای شرکت بودم و 
چون هیچ وقت در ارتباط لحظه به لحظه با هم نبودیم» نگرانی خاصى نداشتم, چرا 
سه چهار روز به اتمام زمان موعود مانده بود. متقاضیان مرتب تماس 
گرفتم و خواستم تا حداقل اجناسی را كه تهيه کرده به انيار شرکت منتقل کند تا با 


با تشکر از همكارى قوه قضاییه» مديريت محترم ندامتگاههای اوين و قصرء روابط عمومى سازمان زندانهاء روابط عمومى دادگستری کل استان تهران و تمامى عزيزانى كه در تهيه اين گزارش ما را يارى دادند. 


دعوت از جمعی از متقاضيان اجناس تهيه شده را به آنها بدهيم. و بقیه را 
راضی کنیم تا دو ماه دیگر منتظر باشند. اما او حتی اين کار را هم نکرد. 
ناچار با متقاضیان تماس کرفتم و خواستم يك ماه به ما فرصت بدهند. 
بهانه‌ام هم اين بود که مشکلات گمرکی به‌وجود آمده و شرکت درصدد 
رفع انهاست. متقاضیان از همه جا بی خبر هم پذیرفتند. اما درست در 
همین يك ماهی که مهلت گرفته بودیم. شریکم ناپدید شد! بله درست 
شتیدید؛ همان آدمی که تا ا ن بود. ناکهان ایکا 
قطره آب. در زمین رفت و ناپدید شد. 

برای پیدا كردن او ابتدابه منزل خودش رفتم اما گفتند که اسباب کشی 
کرده و رفته. به منزل يدر و مادرش رفتم. اما شنيدم که هر دو خانواده. 
یک شب و با یک کامیون اسباب و اثاثيه شان را جمع کرده و از انجا 
رفته اند 

يك ماه هم به اين ترتیب گذشت و من دستم به هیچ جا نرسید! از 
طرفی نمی‌توانستم جوابگوی مردم باشم و از طرف دیگر چیزی نداشتم 
تا با فروش آن. يول مردم را برگردانم. نه ملک و املاکی داشتم و نه 
سرمایه ای. حتی دفتر هم اجاره‌ای بود. وقتی اوضاع تا این حد برایم تيره 
و تار شد. ناچار به اداره آگاهی مراجعه کردم و جریان رابرای آنها شرح 
دادم. 

مدتی با مأموران آگاهی به دنبال او گشتیم. ابتدا تهران بزرگ را بعد شیراز, 
اصفهان, بندرعباس, سمنان و خیلی شهرهای دیگر را. اما دریغ از یک نشانی. حتی 
عکسی را که از او داشتم چندین مرتبه در روزنامه جاب كرديم. اما هیچ خبری از 
او نشد. نهایتا ناچار خودم رفتم و گفتم مرا حبس كنيد جرا که چند نفری هم طرح 
شکایت کرده بودند و دلم نمی‌خواست کار به حکم جلب و دستگیری برسد. در 
دادگاه محکوم به پرداخت چهارده میلیون و ششصد هزار تومان در حق شاکی. 
چهارده میلیون و ششصد هزار تومان جزای نقدی و تحمل ينج سال حبس شدم. 
الان حدود هشت سال است که 
در زندانم. یعنی هم حيسم را 
کشیده‌ام و هم حبس بدل از 
جزای نقدی ام راء اما عمده‌ترین 
مشکلم همان پول شاکی‌هاست 
که پرداخت ان در توانم نیست. 

e‏ ہے و يول شاكى و جريمه دا 
مهم نیست, مهمتر ي ۳٣۶۰٣۱٠٠۰۹۸۳۱۳١١‏ 
بچه دارم. همسرم طلاق گرفت. اما بنابه دلایلی برگشت. الان در منزل پدرش است 
و از بچه‌های من مراقبت می کند. يدرش هم مستأجر است وبا وضعیتی که همسر 
و بچه‌های من دارند. برای انها مشکلات زیادی ایجاد شده است. ضمن اینکه 
بچه‌های من کوچک هستند. همه اینجا می دانند از رئيس زندان تا معاونان. مدير 
اندرزگاه و بقيه همه می‌دانند كه من اینجا لباس می‌شویم تا خرجی بچه‌هایم را 
بدهم. هر شب از ساعت نه و نیم ده شب که همه می خوابند من می روم پایین و تا 
ساعت چهار صبح لباس مى شويم تا حداقل يول توجیبی و خرج مدرسه بچه‌هایم 
رابدهم. الان در اين وضعیت هیچ جيز از هیچ كس برای خودم نمی‌خواهم. نه از 
مردم و نه از دولت که بخواهند ۲۹ میلیون بدهند و مرا ازاد کنند. اما دست نيازم 
بیش از همه دراز است تابه يارى همسرم و دو فرزندم بشتابند. اگر کسی در توانش 
باشد که دو پاسه میلیون ٣۰٠٠٠٢." 4۰۸۸0۷۸٥۰٥٦‏ 
اینجا رخت می شویم و خرجشان را می‌دهم. اما این وضعیت یعنی زندگی كردن 
آنها در خانه مستاجری با خاتواد ٦‏ 200200000 دی لكاكتاانى م ش٣٢‏ 
شده است. 

دو سه سال قبل که من تلفنی با همسرم صحبت کردم او كفت که فقط چون 
آنقدر مرد بودی که در زندان با رختشویی خرج فرزندانت را درآوردی, برگشتم. 
حالا هم اگر بتوانی خانه‌ای برای آنها و من فراهم کنی. منتظرت می مانم. 

مرد درهم می‌شکند و با بغض و گریه ادامه می‌دهد: 

.من اینجا مسوول سالن ملاقاتم. هر هفته عده زیادی برای ملاقات می‌ایند. اما 
شاید باورتان نشود که در اين هشت سال من فقط دوبار بچه‌هایم را دیده‌ام چرا 
که کسی نبوده تا انها را بیاورد. 

باز هم می‌گویم من از کسی نمی‌خواهم که چهارده میلیون و ششصد هزار 
تومان را بدهد. شاید برای خیلی‌ها اين يول کمی باشد. اما برای امثال من. خیلی 
زياد است. من زندگی ام را برای اين يول از دست داده‌ام» اما نمی خواهم بچه‌هایم 
راهم به خاطرش از دست بدهم. همسرم نهایت فداکاری را کرده که برای انکه 
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من نمی نوافستم یو وی . دنادر این ےت کر و 













زندگی آنها متلاشی نشود. مشکلات را ۲ ۱۳5۳ 
الان من نه رضایت می‌خواهم. نه پول. فقط از مردم خير می خواهم که ابتدا با 
همسرم تماس بگیرند و بعد از نزدیک وضعیت آنها را ببینند و اگر واة ميت برایشار 
محررزشد. در حد اجاره دك خان | كا ۱ PÎ‏ دصر 
دستم برنمی آید جز آنکه شب تا صبح لباس بشویم و خرج آنها را دربیاورم. 
زمانی که من به زندان آمدم وزنم هشتاد و ينج کیلو بود و الان پنجاه و شش 
کلم E‏ یک دندان خراب نداشنم. اماللای یک دنو ۹ ۱۳۱۰ 
کشیدم و حبس كشيدم جه زمان حبس آمدن و جه در طول حبس, اما چندین برابر 
این عذاب را بچه‌هایم بیرون از زندان می‌کشند و درحالی که ان نامرد. با تمام 
پولها طوری ناپدید شد که طی 
اين مدت کوچکترین اثر و 
علامتى ازاوييدا نيست. شنیدەام 
دقيقا همان زمانى كه با من كار 
می کردہ جاى دیگر به كار دیگری 
مشغول بوده و بعد از اينكه آنجا 
دجار مشكل مي اأشود. پاژهای شركت رابرای حل مشكل آنا ۳ 
مشكلش حل نمی شود كه اين طور گرفتاری هم برای من توليد می كند. 
اين راهم شنيدهام كه او حتى با اسم مستعار با من شريك بوده و اسم 
واقعىاش را طى مدت همكارى به من نگفته بود. 
به هرحال من او را به خدا واگذار کرده‌ام و فكر می كنم خدا بهتر می‌تواند او را 
به سزای عمل ناجوانمردانه ای که در حق من مرتکب شده برساند. 
5 
در بر اذتؤاء 
(از زمانی که به زندان می‌روم. اين تنها موردی نبوده که به دلیل یک 
اشتباه و ندانم کاری و يا اعتماد بیش از حد. فردی دچار مشکل می‌شود. 
متأسفانه در چرخه یک اقتصاد بیمار. اين گونه مشکلات و حواشی بسیار به 
چشم می‌خورد. کمااینکه بند مالی ژندانها از پرحمعیت‌ترین بندهاست. در 
این ميان کلاهبرداران اصلی و حرفه‌ای چنان ماهرانه از چنکال قانون 
می گریزند که دسترسی به آنها .مثل شریک اين مرد دردمند. تقريباً ناممكن 
به نظر می رسد و از آن طرف مالباخته‌ای دیگر فقط به دلیل یک اشتباه و یا 
صدور اسناد به نام خودش, محکوم به تحمل حبسی می‌شود که بابت آن 
جرمی مر تکب نشده است. و همه اینها به دلیل عدم آگاهی به قانون و اعتماد 
و اطمینان به افراد است که هر دو اين موارد با هم منجر به دردسر بزرگی 
خواهد شد. دردسری که نه‌تنها گریبان خود فرد که حتى خانواده‌اش را هم 
می گیرد و درنهایت به اینجا می رسد که خانواده‌ای از هم می‌پاشد. زنی 
بی سريناه و فرزندانی بی‌خانمان می‌شوند. اما اکنون اين مرد دست يارى به 
سوی كسانى دراز کرده که اكنون دركنار جمع خانواده. زندكى كرمى رادارند. 
757 ری ۰0ت 
احتمالی پیرامونشان حفظ کنیم. دستان یاریگرمان را به یاری دستانش 
دراز کنیم و اگر همه او را تنها گذاشتند. ما به او نشان دهیم هنوز هستند 
کسانی که دلشان برای دیدن لبخند محزونی می تپد.) 





دن 


کی است که خړهی گانده اي دارد 





تا 
بعد ان ثناة عباس دوم. پسر ارشدش 


(صفی میرزاء به نام شاه سليمان در سال ۱۰۷۸ 
هجرى بر تخت سلطنت نشست و مدت ۲۹ سال 
درنهايت قساوت و بی رحمی سلطنت كرد. شش 
سا اول راب تام قاد سیسات گرد ودر 
تاجكذارى دوم به منظور رفع نحوست و اعاده 
سلامت به شاه سليمان موسوم شد.] 

عجب انكه. افراد مقرب و مورد علاقه او بيشتر 
در معرض خطر بودند. زيرا بعد از آنکه آنها را در 
مجالس عيش و شادی به زیاده‌روی در نوشیدن 
مسکرات مجبور می‌کرد. اگر کوچکترین خلافی از 
a‏ ]تكن ات بے کروی ا کا 
حال مستی به دست جلاد می سيرد كه در حضور جمع, 
سرشان را از تن جدا كنند تا جناب مرشد كامل! 
[لقب سلاطين صفوى] از دست و پا زدن و جان 
دادن ان بيجاردها با صداى بلند بخندد و لذت بیرد! 

متوكل عباسى هم دجار همین ساديسم بود. به 
همین جهت. اغلب دعوت شدكان و میهمانان. قبلا 
وصيت نامه نوشته و با افراد خانواده خود وداع 
ابدی می‌کردند! زيرا براى انها يقين حاصل شده 
بود كه آن شب به صبح نمی‌رسد و از ان ميهمانى 
جان سالم به‌در نخواهند برد! 

«شاردن» سياح معروف فرانسوى در سياحتنامه 
معروفش مى نويسد: «به ياد دارم كه يك روز. یکی 
از اشراف به نام «رستم خان» هنكامى كه از حضور 
شاه امده بود. به دیدنم امد. او با چهره‌ای بشاش 
وارد شد و ایینه‌ ای برداشت و لبخندزنان دستارش 
راروی سر میزان کرد و سپس به من گفت: «هر بار 
كه از حضور شاه بیرون می ایم وارسی می كنم 
ببینم ايا هنوز سرم روی شانه‌هایم هست يا نه! 
حتی وقتی به خانه می روم در آیینه نگاه می‌کنم.» 

اسبپای طابی! 

دستگاه تجمل و خوشگذرانی در دربار شاه 
به‌قدری وسیم بود که بهتر است آن را از زبان قلم 
«دکتر باستان ی پاریزی» بشنویم: 

«پادشاهی که بطریهای شراب و جامهای او. 
همه از طلا بود و حتی تعداد زیادی فيل و شير و بير 
و پلنگ داشت که زنجیرها و میخ‌هایی که اين 
حیوانات را به ان می‌بسته‌اند. نیز از طلا بود و در 
برایر هریک از این حیوانات دو طشت از طلا قرار 
داشت که در یکی اب و در دیگری غذا می‌ریختند. 


پر کا ای مده اسب مار غائی 
داشت كه زین و يراق آنها همه از طلا بود و بر روی 
آن برليان و ياقوت زده شده بود و برای تنوع. يراق 
یکی از اسبها فقط برليان و يراق اسب دیگر از زمرد 
و دیگری از ياقوت بنفش و دیگری از یاقوت کبود و 
ان یک از مرواریدهای بسیار درشت بود. هریک از 
اين اسيها نیز در جلوی خود دو طشت از طلا داشته. 
گاهی در ميان اين اسبهاء چند گورخر نیز دیده می‌شد.» 

شاه سلیمان با اين همه تجمل و آن خصوصیاتی 
که کل در وزی مق ی کاردائی بيه تام شیم 
علی‌خان زنگنه داشت که از سال ۱۰۸۶ تا ۱۱۰۱ 
هجری فرمانروای حقیقی ایران محسوب می‌شد. 
چون شاه صفی خوشگذران و ضعیف النفس بود. 
همه امور مملکتی به دست او اداره می شد. 

پدر این شيخ على خان «میراخور» شاه بود و او 
بعد از حکومت کرمانشاهان به منصب وزارت 
خاصه رسید و سالها مستقلاً وزارت کرد و نظمی 
کامل در ممالک شاهی برها کرد. شيخ علی شبها با 
لباس مبدل به محلات و اماكن عمومی شهر می‌رفت تا 
از اوضاع مملکت باخبر شود. به مستمندان و یتیم‌ها 
خصوصاً طلاب علوم بذل و بخشش زياد می کرد. 
بناهای خیریه و کاروانسراهای متعددی به فرمان 
اين وزير باتدبیر در گوشه و كنار ایران ساخته شده 
است که همه را امروزه به غلط شاه‌عیاسی می‌گویند! 

شيخ علی‌خان با وجود قهر و غضب شاه 
سلیمان شخصیت خود را حفظ می‌کرد و تسلیم 
هوسبازیهایش نمی‌شد. چنانکه هر قدر شاه سلیمان 
به او اصرار می کرد که شراب بنوشد. خودداری 
می کرد. حتی یک بار در مقابل تهدید شاه پیغام داد: 
«شاه بر جان من حق دارد. امایر دين من حق ندارد.» 

دو اشتناه بزرك 


البته او مدتى به دليل ندانمكاريهاى سلطان از كار 
كناره كرفت و وزارت به ميرزاطاهرخان قزوينى رسيد. 
اين نكته ناكفته نماند كه اين شيخ علىخان 
زنگنه» با وجود ان همه مختصات و مميزاتى كه ذكر 
شد. دو اشتباه بزرگ مرتكب شده است كه صفحات 
روشن تاريخ زندكانى او را قدرى مكدر ساخته است: 
١‏ معروف است که چهاردانگ كرمانشاه را از 
آن خود كرده بود و موقوفاتى دارد كه بسيارى از 
اا عامس سس بصنت مي‌هل ار 
شد سک تفه بو تان حو الى کرما شاه کاک 
وبه جای آن وقفنامه کاروانسرای خود را بنویساند!» 
۲ وقتی مهندس فرانسوی می خواست آب 
کوهرنگ را در زمان شاه عباس دوم به زاینده‌رود 
سرائین سارن ضفراعظم که اورت خاک 
کرمانشاه بود و در نواحی کردستان و همدان 
املاک فراوان داشت. مانم انجام این کار شد تا 


“a بف‎ 





دهکده‌های متعدد خود را که در ايالت کرمانشاه و 
همدان داشت در اصفهان به فروش برساند. 

شيخ على خان به شاه قبولاند که آب کوهرنگ 
مضر و بد و زیانبخش است و اب زاینده‌رود را که 
تنها آب مشروب اصفهان است. فاسد و آلوده 
كوهد سات مار ایر فر او راتات كوه ی 
ما ما 
ہپجہیتسی: 7 

خواجه نصیرالدین طوسی, عالم بزرگ ریاضی. 
نجوم و حکمت از نظر سیاسی نيز چهره 
سرشناسی بود. وی که در فاصله سالهای ۵۹۷ تا 
"لاع هجرى قمری می زیست هنكام حمله هلاکوخان 
مغول به ايران برای نجات مسلمانان به خدمت او 
درا ھی اس ی رار کفتار 
مردمان جلوگیری کرد. ۱ 

خواجه نصیرالدین که ضمنا یکی از فقهای 
مذهب تشیع نیز بود. علاوه بر آثار متعددی که در 
رشته‌های علوم. ریاضی, نجوم. منطق, علوم طبیعی 
یگیت الهى از کید اک ها کون 
را به ایجاد رصدخانه‌ای در مراغه و ترتیب زیج 
جدیدی تشویق کرد و به أمر اوقاف در سراسر 
کشور سروسامانی داد و به همین جهت نيز طبق 
اسناد و مدارک موجود مورد توجه هلاکوخان و 
سلطان مغول در اغلب امور سیاسی و نظامی با وی 
مشورت می کرد و اين آمر باعث حقد و حسد بسیاری از 
کیا کدی وهر دال یا ای کا 
به نحوى خواجه نصیرالدین را از سر راه بردارند و 
با تقرب به سلطان منافعى كسب کنند. در همین 
شرايط مادر هلاكوخان وفات يافت و گروهی از 
بزرگان فرصت را غنيمت شمرده و توطئهاى طرح 
كردند وبراى اجراى نقشه خود يكى ازعلماى يرخواه را 
تحريك كرده و نزد هلاکو فرستادند. ان عالم وقتى 
موفق به ملاقات هلاكو شد بعد از عرض تسليت 
گفت: 

- چون در قبر نکیر و منکر از اعتقادات و اعمال 
متوفی سوّال می‌کنند و مادر شما زنی عامی و 
بیسواد است و احتمال دارد نتواند به درستی جواب 
آنها را بدهد توصیه می‌شود که دستور فرمایید 
خواجه نصیرالدین را که مردی فاضل و أشنا به 
علوي مگظلت سی جا از یہ کاک سارت کا 
جوابگوی سؤالات نکیر و منكر باشد. 

هلاکوخان از این پیشنھاد استقبال کرد و 
خواجه نصیرالدین كه مردى هوشيار بود و خوب 
می دانست جنين ييشنهادى از كجا سرجشمه گرفته 
بدون آنكه خودش را ببازد كفت: 

سراف هد سان ر ايت كه ناما رها ذه 
خاک سپرده شوم. ولى محض اطلاع بايد عرض شود 
كه سوال نكير و منكر در قبر برای همه كس ثابت 
اليك خوای سلاظین نرق مف يا این کاو که اذ 
افراد عادى سوالاتی در حد فهم و دانش انها می شود و 
از سلاطین سؤالاتى دشوارتر. بنابراين بهتر است 
اين مرد را که ييداست از علم هم بهره‌ای دارد همراه 
مادرت به خاک بفرستی و مرایرای خودت نگهداری! 

هلا نان تشن از کر احه فضير الدين را كابلا 
منطقی يافت و به همین جهت دستور داد تا ان عالم 
بدخواه را همراه مادرش دفن کنند و خواجه را برای 
خودش نگه دارد. 











زیر نظر : ف. كويش 
داستان شیر ین یک ضرب المثل 
اين هفته: 
گهی يشت به زین و گهی زین به يشت 

اين مصرع مثلى است که حاکی از سير زمانه 
است که گاهی انسان را به كمال مطلوب می رساند و 
هرجه آرزویش باشد برآورده می سازد و گاهی تمام 
خان و مان و مال و منال رابه باد فنا و نیستی می دهد. 
حکایت اين ماجرا به داستانهای شاهنامه برمی گردد: 

يس از آنکه سردار نامدار ايران «رستم پیلتن» 
از جنگ با افراسیاب تورانی پیروز بیرون آمد. در 
زابلستان به استراحت پرداخت. سپس مجدد بار سفر 
بست و در محل سمنگان واقع در مرز ایران و توران 
که دشتی وسیع و مرغزاری طرب انگیز بود به شکار 
گورخر پرداخت و سپس به خواب رفت. لحظاتی بعد 
چند تن از سواران تورانی که سالها درپی فرصت 
بودند تا از يشت اسب تیزتک رستم «رخش» کره 
بگیرند. در زمانی که رستم به خواب رفته بود فرصت 
را مغتنم شمردند و به آن حیوان كوه پیکر که در 
مرغزار سمنگان می‌چرید یورش بردند. 

پس از دیرزمانی رستم بیدار شد و از رخش اثری 
ندید. ناگزیر زین اسب را بر يشت خويش كرفت و 
افسرده و جستجوکنان به جانب شهر سمنگان رهسپار 
گردید و این جمله را بر زبان اورد كه مثل شد. 


ضرب المثل ترکی 


دوست آلماز دشمن گلمز. 

برگردان: دوست نمی‌خرد. دشمن هم نمی آید. 
ایشدن آتماز دیشدن آتار. 

برگردان: کار كردن مهم نیست. قناعت كردن 


خوب | ست. 


فرستنده: امير فهرمانی از تبریز 
باور های عامیانه مردم ر امسر 


مردم رامسر معتقدند: 

در شب نباید ناخن كرفت زیرا باعث بدبختی 
می شود. 

اگر کف دست چپ کسی بخارد. يا او پولی گم 
می کند و يا بیهوده خرج می کند. 

جارو كردن خانه در هنكام شب. باعث کم شدن 
روزى می شود. 

اگر صاحب خانهاى در شب اول هر ماه اش 
رشته درست کند و خيرات نماید. تا پایان ماه دچار 

فرستنده: فاطمه كيوان از رامسر 


پوشاک محلی زنان در سروستان 


در سروستان زنان بیشتر پیراهن و شلیته تن 
ا ی 
جنس خود پارچه بر سر مچ. جلوى پیراهن تا بالاى 
زانو می رسد و دو طرفش دو چاک دارد كه تا 
نزدیکھای آرنج می رسد. معمولاًنوارى به اسم مغزى 
روی درزھا دوخته می شود. یقەاش سادہ است و 
خودش گشاد یار یارچدھای سازدیاگتان 
شليته: همان تنبان جين دار است كه جندتايى را 
روى هم مى يوشند تا بهتر بايستد و خوش نماتر باشد. 
شلیته‌هایی که زیر پوشیدہ می شود از 
يارجههاى ارزان قيمت و شليتههاى رو به 
ويزه شليته هايى كه روى همه است از 
پارچه‌های كرانقيمت انتخاب مى شود. 
معمولاً شليتهها «ليفه» دارند و با «بند» 
بسته می شوند و تا بالاى قوزك يا مى رسد. 
براى شليته و ييراهن رنكهاى بسيار 
تند قرمز. زرد نارنجى و سبز برگزیدہ 
می شود. 
روی پیراهن «یسال» می‌پوشند که 
نيم تنه ای است با آستین‌های کوتاه 
یال‌رویه و آستر دارد. رویه اش معمولا 
مخمل است با رنگی تند و يا پارچه‌هایی 
برش وی کار ار مالا ٹا پایین که 
می‌خورد و روی أن «زرى دوزى» مى شود. 
لجك: (يا جارقد) كه بر سر مى بندند و 
زیر گلو به نحوی كه صورت و جانه و 
پیشانی پیدا باشد با سنجاق قفلی به هم 
وصل می‌کنند. 
بعضی از زنها مهره‌های درشت و رنگارنگ 
کهربایی را بند کرده و مثل «میل» يا النگو به دست 
می کنند و يا مثل گردنبند دور كردن می‌اندازند. 
انگشترهای رنگارنگ و ارزان قيمت و احیاناً عقیق و 
فیروزه و طلا را دوست دارند. کم و بیش اشرافی‌های 
درشت یا ریز را که حلقه‌های بسیار کوچکی دارد جلو 
لچک يا روی نوار یقەشان می‌دوزند. بعضی از زنها 
خصوصا قالی بافان. خالهایی هم روی مج خود 
می کوبند. 
گوشواره نیز به گوش می‌کنند. کفشهای ساده 
چرمی پاشنه‌دار می‌پوشند. اخيرا زنان به پیراهن بلند 
«قبا» و سرانداز «چادر» رغیت بیشتری نشان 
می دھند و بعضى ها هم روی پیرآهن و شلیته و چارقد. 
سرانداز نازک سر می‌کنند. 
برگرفته از: فرهنگ مردم سروستان 
گرداوری و تالیف: صادق همایونی 


تر آنه کو شه ای 
شب جمعه كه يارم در مزاره 
عرق در زیر زلفش لاله زاره 
خدا ابرى بده بارون بياره 
كه يارم طاقت كرما نداره 
OOO‏ 
ز دوری سوختى ای دوست جانم 
غذايم كشت اب دیدگانم 
توبىما می ذو انين زنده مانى 
ولى من بی‌تو مشكل زنده مانم 
فرستنده: حسن جراغيان 
از روستای کوشه خراسان 


جيستان لری 


چینه چینه: «نو می‌نی, د جاله. واسخو می زنی ريش.» 

چوو دهم 

برگردان: «نان می گذارد در چاله» با استخوان 
می زنی رویش؟) 

پاسخ: دهان 

جينه جينه: «نه دس دار نه پا ور ميره چی باد؟» 

جيستان: «نه دست دارد. نه پاء راه می رود مثل باد؟» 

ياسخ: مار 


فرستنده: زهرا دوستى از خرم‌آباد لرستان 





واژه‌نامه ری 


وی: مادر /بو: يدر /بوا: پدربزرگ / ككا: برادر / دد: 
خواهر / آمو: عمو / خالو: دایی /هونه: خانه / بیو: بيا / 
مرد: مرد /زل بيوا: ڑود ا سی کی برای کی /ندیاری: 
بيدا نیستی /کولت: کدام طرف. 

فرستنده: اسماعیل شاکری از ممسنی 
ضرب المثل مازنی 

اين دفعه مرده‌ر پاک بشسه. 

برگردان: اين بار مرده را پاک شسته است. 

(کنایه از کسی که برای اولین بار کاری را درست 
انجام دهد.) 

بامشی رماس پلای سر. كير ایار ننه. 

برگردان: گربه را هنكام خوردن ماست و يلو كير 
می اندازتك. 

(كنايه از اینکه هر كارى را در موقع مناسب 
خودش بايد انجام داد.) 


فرستنده: داوود حسين نزاد از رودسر 
چیستان خر اسانی 


کسه چینی. آبش دو ریکه. رو اتيش بگذاری 

برگردان: کاسه چینی, با دو آب. روش اتش 
بگذاری, يخ آن می بندد. 

پاسخ: تخم مرغ ۱ 

سینی درم بور انار جرات دری یک وردار! 

تا سر رام را مامت 
بردار! 

ياسخ: منقل اتش 


رای دا 


دن 


خوب 


می ارزد 


که دک عله 
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فرستنده: عارفه ملكى از مشهد| ۱۳۱ 
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ق جهارم 

پس از چند لحظه زنى نسبتاً مسن با چادری سفيد 
×٣‏ تركى گفت:بلہ؟ 

٠٠٠٦0‏ درل آقای دل پسند 
اینجاست؟ 

زن رو به او کرد و گفت: بله. چی كار داشتيد؟ 

١2‏ ال فا قتل مرحوم آقای 
كاظم دل پسند امدەام. 

زن يكهاى خورد و نتوانست جيزى بكويد. اعتماد 
متوجه تغيير حالت زن شد! وادامه داد: شمامادر اون 
خدابيامرز هستيد؟ 

۳ له 

اعتماد تسليت كفت و ادامه داد: حاج اقا تشريف 
دارند؟ 

-نه رفتند سر کار. 

زن با بی حوصلگی اين را گفت و اعتماد ادامه داد: 
محل کارشون کجاست؟ 

رت نگاهش کرد و گفت: جاده ساود... چه کاری 
باهاش داريد؟ 

۔چیز مھمی نیست. کی برمی‌گردند خونه؟ 

زن کوتاه پاسخ داد: شب. 

0 سوال آخر را مطر 
کرد: پس آدرسشون‌رو بفرمایید. خودم پیداشون 

زن آدرس کارخانه بلوک‌زنی محل کار شوهرش 
در جاده ساوه را به «وکیل اعتماد» داد و او هم برای 
اينكه زودتر از دست اين پرونده خلاص شود. همان 
موقع به سراغ يدر کاظم رفت. پیدا كردن کارخانه 
بلوک‌زنی کار مشکلی نبود و با اندکی يرس وجو آنرا 
در یک جاده فرعی بيدا کرد و پرسان پرسان يدر کاظم 
٣۲‏ .دس ريرهنفش بايك عينك ته 
استکانی. لياس مشکی و ظاهری بسیار ساده که با 
فرقون آشغال حمل می‌کرد. با دیدن پیرمرد. اعتماد 
احساس کرد با او راحت می‌تواند كنار بيايد و شروع 
به پرسش کرد: ببخشید... اقای دل پسند؟ 

پیرمرد سری تکان داد و گفت: بله. خودم هستم... 
فرمایش. 
.من اكبر اعتماد وکیل دادگستری هستم. 

پیرمرد خیره ماند و اعتماد ادامه داد: من از طرف 
دادسرا آمده‌ام. 

باز هم پیرمرد چیزی نگفت. اعتماد هم ادامه داد: 
خواستم ببینم درباره پرونده کاظم چکار مى كنيد و 
چکار می‌شه کرد؟ 

پیرمرد منظور وکیل را نفهمید و پرسید: یعنی... 
جه جوری؟ 


اعتماد مسیر صحبت را عوض کرد: چی شد که 


69 شماره ۳۰۹۹ 





پاورفی بلند ایرانی 


0 اساس حقیقت 


به قلم: دکتر محمود توانا ۰ روانپزشک 


پس کوجه‌های 
در دک جد 





خلاصه آنچه گذشت: مر دی به نام ثبکیور. در حوانی با دختر عموييق ازدواج می كند. اما در شب 
وضع حمل زنش. به علت سرمای هواو ابنکه زن رابا گاری از روستابه بېمارستان شمهر كرد می اور د 
بچه مرده به دنبا می ابد. اقای نبکیور ۔ که بعدها قاضى می شود ۔ فقط یک نظر فرزند نوزادش را 
می‌ببند و در همین نگاه کوتاہ خال عجیبی را که روى قسمت خاص از كردن نوزاد بود به خاطرش 
می نشیند و سپس چون می دانسته او مرده است از حال می‌رود. پزشکان بچه نوزاد رابه گورستان 
می فر ستند. اما اقای ذبكيور که هم حالش بد بود و هم زنش نیز وضع وخیمی داشت برای خاک 
كردن نوز ادش به قبرستان نمی رود اما از بخت بد او همسر دق نیز می مبرد. قاضى ذبكيور بعدها هر گر 
نتوانست گور قرزندش را پیدا كند. چون ,بر مرد گور کن را ییدا نكرد. و به ابن تر تیب برای فراموشی 
این خاطره تلخ به قهران رفته و در رشته حقوق به دانشگاه می رود و بازن دبگری ازدواج می كند. تا 
إبنكه روزی در دادگاه جوانى را می‌ببند با همان خال فرزندش! که او را به زندان می فرستد و سپس 
ادر س منزل در جوان زندانی را بافته و به سراغ او می رود و ,بس از صحبت پا پدر عباس. با توحه ده 
نشانههابى كه از ان یبرمرد می گیرد. متوجه می شود که ان حوان خال‌بر كردن به احتمال زباد فرزند 
(وست! ولذا مصمم می شود به تر تببى از خانواده مقتول ر ضابت بگیرد با این تصميم لا رفبقش آقلی 
TT‏ کم ای تد یر 


وابنك ادامه ماحر* 


اون خدابيامرز وارد اين ماجرا شد؟ 

ييرمرد انگار داغ دلش تازه شده باشد. شروع به 
گفتن کرد: دوستان ناباب آقا... اینها همه اش توی 
+۹١9٦‏ شماچی می خواید؟ 

يك نداى درونى به اعتماد می گفت كه فعلاً راجع 
به رضايت صحيت نکند. ينايراين ادامه داد: بیینید 
آقای دل‌پسند. حالا یک اتفاق ناخوشایندی افتاده و 
دیگه اون مرحوم برنمی‌گرده... دادسرا مرا ما'مور 
کرده تا وضعیت زندگی شمارو بررسی كنم تا ببينيم 
ایا می‌ شود کمکی به شما کرد یانه؟ 

آقای دلپسند پوزخند زد و گفت: خوب می بینید 
که...؟ مادرش دیوونه شدہ من هم که وضعم این 
جوریه... خواهر و برادراشم هر كدوم يك جور توی 
سرشون می زنند. 

اعتماد كارت ويزيت خودش را به پیرمرد داد و 
كفت: در هر صورت شما عصر روز دوشنبه به اين 
ادرس تشريف بياوريد تا بررسی بيشترى بکنیم. 
0 یئ ھی از کار شما باز بش 

اعتماد خد احافظی کرد ويه دفتر خودش برگشت. 
هنوز كاملا وارد نشده بود که صدای تلفن بلند شد. 
همانطور که خودش هم حدس می‌زد قاضی نیکپور 
از طرف مقایل صحبت می كرد و بدون مقدمه از اعتماد 
پرسید: چی شد؟ تونستی پیداشون کنی؟ 

اقای اعتماد با خستگی گفت: الان دارم از همون 
جا میام. 

نیکپور هیجان‌زده شد: خوب چی شد؟ 

اعتماد حرف اخر را زد: يارو خیلی عصبانيه. 

نيكيور با نگرانی يرسيد: رضايت می دہ؟ 

قراره عصر دوشنيه بیاد اینجا. 

نیکپور يخ کرد و پرسید: پس درباره رضایت... 
٦‏ ت نکردی؟ 

اعتماد با آرامش پاسخ داد: فعلاً دیدم اد نٹ 


تنده... مصلحت ندونستم حرفی بزنم. 

۔خوب کاری کردی. می خواهى من هم دوشنبه بیام. 

وکیل با بی‌تفاوتی گفت: نه... نیازی نیست. 

.يس خودت یک جوری درستش كن 

اعتماد امیدوارش ساخت: سعی خودم رو 
8 کک باش کوتاهی نمی‌کنم 

هرجه قاضی نیکپور خوش بین بود و فکر می کرد 
٤٠‏ ا ميل آنها انجام خواهد شد: وکیل 
اعتماد برعکس مطمئن نبود که بتواند با دل يسند كنار 
بیاید. تا عصر دوشنبه اتفاق خاصی نیفتاد و روزها 
به روال همیشکی گذشتند. عصر روز دوشنبه برای 
۳ کک اعتهابه کندی می گذشت و از ساعت 
دو تا شش عصر نزدیک به ۱۰ نوبت به اعتماد تلفن 
زد ولى هنوز از دل‌پسند خبری نبود. حدود ساعت 
شش زنگ در دفتر وکالت اعتماد به صدا درآمد. وکیل 
در را باز کرد. يدر کاظم دل يسند به همراه جوانی 
سلام کردند و وارد شدند. اين جوان. عموی کاظم 
دل‌پسند و برادر پیرمرد بود که در باندهای مختلف 
خلافکار فعال بود. در شبی که قاضی نیکپور برای 
اولین مرتبه به منزل يدر عباس جوادی رفت یکی از 
همکاران اين جوان اتفاقا متوجه موضوع شده بود و 
اين رابه اطلاع کریم دل‌پسند. یعنی همین عموی کاظم 
دل‌پسند مرحوم رسانده بود. کریم که شک کرده بود 
شاید کاسه‌ای بايد زیر نیم کاسه باشد. شخصی از 
همسایه‌های جوادی را ماٴمور کرده يود تا اگر كس 
دیگری سراغ خانواده عباس جوادی رفت به او خبر 
بدهد. در نوبت بعدی که قاضی به منزل عباس رفت. 
كريم از حضور او باخبر شد و به تعقیب قاضی 
پرداخت و با حضور در دفتر اعتماد جسته و گريخته 
از ماجرای قاضی نیکپور و عباس جوادی باخبر شده 
٣ء"‏ این حوان رانمی‌شناخت اما از همان 





اف اتارک ی اس ا ارات ارحص 
اشاره‌ای به جوان کرد و از پدر کاظم پرسید: حاج آقا... 
دوست عزیزمون‌رو معرفی نکردید. 

.برادر من کریم. عموی اون خدابیامرن 

نگاه شیطنت آمیز كريم قدرت طفره رفتن را از 
اعتماد گرفته بود. بنابراین صحبت را سريعا به اصل 
موضوع کشاند: ببینید آقای دل‌پسند. من خیلی دوست 
ندارم حاشیه برم و می‌دونم شما هم از راه دوری 
امدهايد و دلم نمی خواد وقت شمارو زياد بگیرم. 
می دونم که اتفاق بسیار بدی برای شما و خانواده‌تون 
افتاده و جوان عزیزی را که گویا نان آور شماهم بوده. 
از دست داده‌اید. ولی به یک نکته هم بايد توجه داشته 
باشید و ان اين است که اين قتل فقط در اثر یک اتفاق 
بوده و قصد و عمدی در کار نبوده. دوتا جوون. 
شیطون گولشون زده و دست به یک عمل خلافی 
زده‌اند و بعد به هر علتی با هم گلاویز می شوند و یکی 
ا انبا طون اف کف دي شه 

حوصله ييرمرد سر رفت و گفت: آقا منظورتون رو 
واضح تر بگید. 0 

اعتماد واضح‌تر گفت: حاح آقاء اگه پسر شما در 
اين دعواباعث مرگ همدستش می‌شد ايا شما دلتون 
می خو است پسرتون زندان بره. 

پیرمرد انگار هیچی از حرفهای وکیل نفهمید که 
گفت: یعنی می خواید بکید كه پسر من قاتل هم هست؟ 

اعتمادها کی واگ كفده ران اس 
منظورم اينه که همونطور که دادگاه هم تشخیص داده 
قتل غیرعمد بوده و غرضی در کار نبوده. 

پیرمرد با عصبانیت گفت: ولی به نظر ما اون قاتل 
فد اسداس و بابد اعللم می كرو ند 

.من می دونم كه این اتفاق برای شما خيلى دردناک 
بوده ولى اجازه بديد كه مساله‌ای را عنوان كنم. 
رفس ET‏ ان 
جوانهایی كه واقعاً خلافكار نباشند و اتفاقى اشتباهى 
می کنند و زندانى می‌شوند را بيدا مىكنه و وسايل 
آزادی آنها را فراهم مىكنه و سعی می كنه اونهارو از 
منجلاب بدیختی و فساد نجات بده. 

از طرز نگاه كردن پیرمرد معلوم بود که حرفهای 
وکیل را باور نمی کند. برادرش هم که از ابتدا داستان 
را می‌دانست. در مقایل وکیل فقط پوزخند می‌زد. از 
جو موجود. اعتماد حدس زد که نتو انسته انها راتحت 
تااثير قرار دهد. بنابراین تصمیم كرفت حرف اخر را 
يؤند ف قال قضیه را مكف ا پس ادامه دات الارن أده 
خيرء يرونده عباس جوادى و پسر شما را خونده و 
قبول كرده پولی‌رو به عنوان هديه به شما يرداخت 
كنه ی شما فم رضایت بدید تا اون بنده خدا | راك يكن 

پیرمرد از جایش بلند شد و گفت: آقای وکیل من 
خون بچه مظلوم‌رو نمی‌فروشم. 

و سپس رو به برادرش کرد و گفت: پاشو بریم. 

به‌کار بردن اين کلمات و حرکات به حدی برای 
بوكر ماد ا كال ار رما الي بو بدا شرك گار 
می رسید كه برای اعتماد جاى ترديدى باقى نگذاشت 
كه قل كحت آموزشهای خاصی قرار گرفته است. 
پیرمرد با اصرار از برادرش خواست که آنجا را ترك 
کنند. بعد هم خودش بدون خداحافظی از اتاق وکیل 
بیرون رفت ولی برادرش کریم. با لبخند و به گرمی با 
وکیل دست داد و خداحافظی کرد. چند لحظه بعد 
صدای روشن شدن موتورسیکلتی از بیرون شنیده 
شد و انها انجا را ترک کردند. بلافاصله زنك تلفن 
دفتر وکیل اعتماد به صدا درآمد. قاضی نیکپور طبق 
معمول بدون سلام پرسید: چی شد؟ 


فعلاً هیچی! 

نیکپور با نگرانی پرسید: نیومد؟ 

اعتماد به ارامی پاسخ داد: جراء اومد. 

قاضی نیکپور بانگرانی پرسید: خوب. چی شد؟ 

۔نگران نباش, بالاخره درستش می‌کنم. 
پسر مظلومش رو نمی فروشه. من مطمتنم یک نفر این 
حرفهارو یادش دادد. 

قاضی مستاصل نشان مىداد: خوب يايد چیکار 
گرذ؟ 

۔فعلا يايد صیر کرد. 

نیکپور با نكرانى پرسید: جه مدت؟ 

آقای اعتماد ياد خنده کریم افتاد و به آرامی گفت: 
زودتر راه سریعتری برای حل اين مشکل بيدا کنند. 
کند تا ببینند جه پیش میاید. 

حدس وکیل اعتماد درست بود. چند روز بعد 
کریم. عموی کاظم دل يسند به دفتر وکیل مراجعه کرد. 
او را دیده بود. فورا او را شناخت ولی خیلی کنجکاوی 
نکرد. اعتماد انتظار دیدن کریم را نداشت. ولی کریم 
را خیلی تحویل كرفت و با شوخی از او پرسید: شما 
واقعا عموی ان مرحومید؟ 

کریم دوپهلو جواب داد: بله شاید. 

جون با پدر ان مرحوم عموی ناتنی هستم. 
شما با برادرتون خیلی زياده. درسته! 

کریم با خنده پاسخ داد: درسته. یک چیزی حدود 
۰ سال, پدرمون سر پیری هم دست بردار نبود. 

. خوبء اقای دل‌پسند جه کاری می‌تونم براتون 
انجام یدم؟ ۱ 
روز شما با برادرم خدمت رسیدم. 

خوب؟ 

می خواستم بگم. برادرم یک مقدارى زیاده‌روی 
کریم حرفش را بزند: چطور؟ 

-يبينيد» برادرم ادم رحمت کشیه. كاظم خداييامرز 
پسر كوجكش بود كه بالاخره از هر راهی حالا جه 
خلاف و جه درست نون آورش بود. حالا كه داداشم 
نوناورشرو ان دست داده حق داره که انتظاراتی 
داشته باشه. شما اين حرف رو قبول دارين؟ 

اعتماد سر تکان داد: حق باشماست. به خاطر 
همین. من اون روز پیشنهاد يول رو دادم. 

کریم رفت سر اصل مطلب: شما اون روز گفتید 
که دوست ندارید حاشیه برید. منهم درست مثل شما 
دلم می‌خواد بدون حاشیه حرف بزنم. داداشم اصلا 
صحبت کردم. اون از من حرف شنوى داره و اگه من 
ازش بخوام رضایت میده. 

اعتماد پوزخندی زد: متوجه شدم. در اصل ما بايد دو 
نفررو راضی کنیم. برادرتون و شمارو! اخرش رو بفرمایید. 

جوان من و منی کرد و گفت: داداشم دویست هزار 
تومن می‌خواد. 


دو شما؟ 
۔ من هم هشتصد هزار تومن... مجموعاً یک 
میلیون. 
در سال ۱۲۵۶ این مبالغ بسیار زياد بودند و 
کدام از آنها کافی بودند تا هوش از سر وکیل 
7 
كريم ادامه داد: البته حق داريد تعجب کنید. بايد 
توجه داشته باشيد كه نصف اين يول بابت مخارج 
انجام کاره 
اعتماد باحیرت پرسید: جه مخارجی؟ 
كريم هنرييشه خوبی بود: ببینید کار من از برادرم 
سنگین‌تره چون زمان طولانی‌تری می‌بره. 
نمی فهمم. يعنى چطوری؟ ١‏ 
کریم خنده‌ای شیطانی کرد: ببینید. اقای وکیل. 
اون چیزهایی‌رو که شما و آقای نیکپور می دونید من 
هم می‌دونم. متوجه که هستید؟! 
وکیل اعتماد با تمام تجربه‌ای که داشت با شنیدن 
اين حرف یک لحظه جا خورد ولی خود را نباخت. 
لحظه ای توی چشمان کریم زل زد و پرسید: جه 
چیزهایی‌رو می‌دونید؟ 
کریم لبخند مرموزی زد و به وکیل خیره شد: 
۔داستان اون بچه‌ای که در شهرکرد مرده به دنيا 
آمد ولی در اصل نمرده بود. 
اعتماد خواست بی‌تفاوت نشان بدهد: خوب که چی؟ 
٠‏ کریم صدايش را پایین آورد: من می‌تونم باعث 
ازادی اون بچه بی‌گناه از زندان قصر بشم. می‌تونم 
در مورد گذشته اش چیزی را عنوان نکنم. می‌تونم 
سالها این رازرو در سینه‌ام نگه دارم و زندگی اون 
يسن و پدرش ری به هم نریزم و هزاران نکته دیگر. به 
نظر شما ايا برای اين همه کار و کارهای احتمالی دیکه 
پولی که می‌گیرم خیلی زیاده؟ 
اعتماد خودش را از پا نینداخت و تصمیم كرفت 
که به كريم به اصطلاح یک دستی بزند: 
این حرقها شاید يه نظر شا اهمیت داشته باشه 
ولی از نظر من اصلاً مهم نیست. از کجا معلوم که اين 
داستان واقعیت داشته باشه؟ 
اگر اين داستان واقعی نبود ديكر برای كريم 
دل يسند نفعی نداشت و تنها زمانی کریم به يول 
خی رصني که د گرا ن ادن ماسر ا را اکت من اتی 
بنابراين سعى كرد روغن داغ داستان را بيشتر كند و 
درحالى که خود را حق به جانب نشان می داد» گفت: 
-اینها خیال نیست آقای اعتماد. واقعيت داره. تازه 
خیلی چیزهای دیگر هم هست که شما نمی دونید. 
وکیل اعتماد با همه زرنگی که داشت از کریم شیاد 
رودست خورد و احساس کرد که کریم چیزهای 
زیادی درباره عباس جوادی می‌داند. ولی به خاطر 
ملاحظات شغل خود را بی‌تفاوت نشان داده و گفت: 
من در این قضایا نفعی ندارم. بايد اجازه بدید که 
با آقای نیکپور هم صحبت کنم. 
كريع داد اريخا بر کات و با خفاه گنت 
حتماً به ایشان بگید و اكه به توافق رسیدیم من 
می‌تونم تخفیف مختصری هم براشون بگیرم. 
اعتماد با مس گفت: بهشون می‌گم. 
۔خوب با اجازه شما دیگه مرخص می شم. 
سر ات داد ]نكاد که کیان گاج دهن اعت ادرست: 
.یک مسألهاى باقى می‌مونه. 
كريم با اشتياق پاسخ داد: بفرمایید. 
اعتماد يرسيد: 
كس دیگه‌ای هم از اين مسأله اطلاع داره؟ 


دالاذ 


دردن دب 


۰ 


هر درد قدردا 


نی 


است 


ادامه دارد 
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راكه ساخته شده ملاحظه مى كديد. 





از توليدكنندكان 
اتپل. يخش کننده ۷۷۲۳ به 
قازار آمده که باقدرتی 
معادل ۲۰ 8 قادر است 
چهار هزار مجموعه 
موسیقی, را در خود جاى 0 
دهد و با ارتباطی که با رایانه ایجاد می‌کند انها را پخش کند و اين پخش‌کننده که به رنگهای شیری و 
نقره‌ای (فلزی) تولید می شود هنگامی كه به رایانه متصل می‌شود در حکم شارژکننده برای باتریهای خود 
نيز عمل می‌کند. ظرفیت و حافظه اين دستگاه به اندازه‌ای است که توان فشرده كردن ۱۷ سی.دی را که 
به‌صورت ۱۳۲ ضبط شده باشد. دارا می‌باشد. باتریهای شارز شده نیز تا ده ساعت قابلیت مصرف دارد. 


ضبط 0.۷.0 یک پدیده جدید 


تاکنون پخش های سی.دی و یا 0.۷.0 را به اشکال و اندازه‌های مختلف در بازار دیده آیم و قابلیت های 
مختلف را در آنان متوجه شده‌ایم. اما زمان آن رسیده که ضبط 0.۷.0 هم از حالت استودیویی و حرفه‌ای 
خارج شده و دراختیار عموم قرار كيرد و سمسونگ موفق به انجام اين مهم شده است. سمسونگ اين 
ضبطكننده 0.۷۱۲ را باقدرتی معادل ۴۰ جی‌جی به بازار عرضه کرده است که قادر است تا ۴۰ ساعت 
برنامه‌های تلویزیونی و یا فیلم را یکباره ضبط کند. يك ویژگی در اين دستگاه جالب اين است که خود 
درحین ضبط قادر به پخش نيز می‌باشد. 

البته از آنجا که چنین ضبطکننده 0.۷.0 شروع کننده و بازکننده راه است. قیمت آن نسبتاً بالاست و 
یکهزار و پانصد دلار برای خرید چنین دستگاه کاملی يايد هزينه کنید. 





نيل دوم عظيم دربن بروزه ک 
کانال سازی 

مصریان که یکی از مشهورترین ملل در 
رابطه با کانال‌سازی هستند. برای مشروب 
ساختن بخش وسیعی از صحرای خود اقدام به 
به طول ۳۱۰ کیلومتر ساخته می‌شود که از 
داخل صحرا حمل می کند. اين عظیم ترین پروژه 
کانال‌سازی در طول تاريخ به‌شمار می رود. 
ایی نیاز به اراضی قابل کشت دارد تا بتواند 
مواد موردنیاز خود را تولید و يا کشت کند. اما 
مشکل بزرگ مصر مانند بسیاری از کشورهای 
مال آفر ای خشک و بی‌آب و علف 
مناطق صحرایی سرازیر و ان را مشروب 
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انفنحاری از رنگ در فضا 
جانب تلسکوپ فضایی هابل گرفته شده است. اين 
یونیکورن در کهکشان راہ شیری است. در هنكام انفچار 
و نابودی نشان می دھد. به جهت فاصله چندین میلیون 
سال نوری که بين این ستاره و زمين وجود دارد. اين 
يه زمين رسيده است و انچه در مطالعه اين تصاویر 
باعث اعجاب يزوهشكران و دانشمندان نجوم شده 
است. قدرت انفجار و شفافيت نورى است كه از اين 
ستاره نابودشده مشاهده گردیدہ شده است. درواقع 


روشنایی که از چنین انفجاری حادث شده ششصد 
هزار بار روشن تر از انفجارهای سطح خورشید تخمین 


گم 


زده شده است. 











بزركترين اشفشان مريخ و 
قربنه ان در زمين 
ڪھ شواهد مستحكمى وجود دارد كه 
نظریه واحد بودن كرات در منظومه 
|٠‏ خورشیدی را مورد تاءييد قرار می‌دهد. 
يكى از اين شواهد بزركترين اتشفشان 
مريخ و قرينه آن در زمين مى باشد. 
افا السوس يا الاپ کر سرب 
"داراى اندازه‌های غولاسايى است. از 
کله اينكة: ازتفاع آن ۲۳ کردا 
می‌باشد. یعنی سه برابر مرتفع‌ترین قله 
در کره زمین (اورست) ضمن آنکه قطر 
آن نیز ۵۵۰ کیلومتر است. درواقع از 
یکسوی اين آتشفشان تا سوی دیگر آن 
راو ا فاصلہ كيران اون نے ۲۱ 
قرینه اين آتشفشان در قطب شمال است 
که كوه ایربوس نام دارد. اين كوه نيز 
مانند المي در مريخ فعال است و درواقع 
ایربوس فعالترین آتشفشان در قطب 


آزمایش بهمن 
به وسیله برف مصنوعی 


هوس هفت د 


شمال به‌شمار می رود. 





دربای خزر نتيجه برخورد 
یک ستاره دنباله دار! 


اين هم یک تصویر ماهواره‌ای زیبا از دریای خزر 
که اکنون دوياره بر سر زیانها افتاده است. دلیل ان 
هم مطرح شدن دوباره نظریه‌ای است که بیش از 
سيصد سال پیش درباره ييدايش ان منتشر شده بود. 
در سال ۱۶۹۳ ادموند هالی یکی از بزرگترین 
ا ع وم كه اذل نها و 
كرده بود كه درياى خزر براثر برخورد یک ستاره 
دنبالهدار عظيم به زمين به‌وجود آمدہ است. البته او 
چند ماه بعد براثر فشارهاى كليسا در ظاهر. مجبور به 
يس گرفتن نظريه خود شد. در آن زمان كليسا اعتقاد 
داشت كه هر يديده طبیعی براثر قدرت خداوند و 
بدون هيج زمينه و شرح علمى ايجاد شده است. البته 
هالی تا کی اعتقاد خود باقى ماند. اما اكنون يس 
از سه قرن بسیاری از دانشمندان دوياره نظريه هالى 


را مطرخ کرده‌اند. شایان ذکر است که نام هالى به لگا 
خاطر خدمات او به علم نجوم روى ستاره دنباله‌دار عظیمی که هر سال بت کے کرد اس حر رم 
کته لگ 


م دوربین همه کاره 

اين دوربين ياناسونيك و ديجيتال 
آ پنراتد اعجاب آ رن اسر درو امم ابق 
' دستگاه انتقال‌دهنده تصاوير ثايت. 
تصاوير ویدیویی» يخش موسیقی» ضبط 
| صداء ييامكير. نمايش تصاوير روى پرده 
' چهار سانتىمترى و بسيار شفاف و 
۴ اطلاعات به رايانه شما را به وسيله سيم 
' رابط و يا به وسيله كارت ویژه كه درون ان 
”سے كار گذ اشتند. برعهده دارد. بسیاری از 
/کارشناسان اين دوربین را یک شاهکار 
ر مینیاتوری قلمداد می‌کنند و البته 
پاناسونیک اين دوربین همه کاره رابه قیمت 
۰ دلار) به بازار عرضه 








۱ نه چندان ارزان (۰ 


کرده است. 





۰۰ 
ع ۰۰ 1 
۰۰ 


دوام دارد. بجارگی 


بک عمر 


7 
کر دامنه‌های کوههای آلپ که کشورهای 
سوئیس, آلمان. ايتالياه فرانسه. اتریش و 
ليختن اشتاین در آن شریک هستند. برف در 
بیشتر ماههای سال وجود دارد و در نتيجه بهمن 
هم به‌وفور رخ می‌دهد. این بهمن‌ها که همواره 
غیرقایل پیش بینی و غیرمنتظره اتفاق می افتند 
همه ساله باعث خسارات جانی و مالی فراوانی به 
فی شده‌اند. تا اپنکه سرانجام انستیتو 
تکنولوژی در آلمان درپی آن شد که وقوع بهمن را 
حتی‌الامکان قابل پیش بینی سازد و برای اين 
منظور آزمایشهای متعددی به کمک برف 
مصنوعی و رنگ شده در برابر زاویه شیب. درجه 

حرارت و ارتفاعات مختلف انجام می‌شود. 

در تصاوير بالا یکی از اين ازمایشها را 
مشاهده می كنيد که میزان تخریب به يك کلبه را در 
بل كوه اندازه گیری می کند. 


© سرنگ 
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am 
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. 6 
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تھ 7 8 كن 5 تو و گا دے ار 7 7 ات 8 ون ۰15 5 ۳2۰5 ۳ ۳ ۲ 


وای گتن er,‏ قاوز . 
به لوفسيح اسستا له برای غو كثرفين مه لین اوت ابر سي : 
,له طلیه یی سلب مر واضہے و مر ی هر جه یلم خر 
رمن اين رها غدکظرں ایز یران و قرات گان 
كرابي صذهة عزانماگی رلگین سوه ابخظار خی باش 
غر انيم ايل خوالسیٹسیے هیر تا از فوتدكان 
ویو امل فوم مت يتفر قر نمس درا عم 
رده پس از پر لرفی فطلانداات. أن را هسرله بالمسيلد رانک 
:یود لعل بات طاتا ار سال تایه و كر فسان 
ار موي ورس خر یس یت 
ہے ونار وي فر ملد 
شط پا ابن شر ملاوع ہے ابجال لفلے غیت مایت 
اوبت تون سن راح الى ارت بها مل و خصوسی ٹر : 
لاو پر صاب خر ععلۃ امه‌صورت لپا به میرم : 
١‏ ماتاسفان به ادوس خوفاكن سر دالا حولقید يرد ع مد فين : 
تريب اکر شما يفو اميد یا فسان رانک مهرد لاله : 
و قرم حناسايي, پلسخ لابدلان به لشفي كما بت 
عوافد شا و چن مر نان برای خر قرم سی 
ارش كاقل فر اعم توف 


راتحم شما عوائئ گان ری س 


۱ ۱ E! 
شعائر لدی هد خضو میات یبای‎ 
عمس فار يد‎ 


عع رج عع و سے و ع ور و ع و و و < < د م« 


۳ دم 































ای سالانے وا این ص آم سے .= 
وب یرد ماه غ ر1ج سال عمسم ورج ۲ ۳ 
ی ]با با يال تس ور + سنہ مامز می لوال و از 
هس س کل وم عر رال یب امت ایابد سوا :بر 
فو ساس لو متا مر ا ادس | 5 
| عيطي نگ ي که اوت نف نم ب مه انیا شا سر 
مر راغ دده وید وی مر بت 
قد کج الہ عر چیہ تر تخاب عقو وا 

٠‏ والسفيوا به داع امات عي قد وت اس 
رلك سدح میم برد 3 
يه آز سل بو تایه ايه ع اي رة زور ۱ 
تاد باس سر شا س ا 
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سیاست ندارید 


خانم شكيبا بقال زادہ از تهران. بارنگهای 

١۔‏ زرد 

"كل بھی 

۲ بنفش و شعر: 
«خيال نکن نباشى بدون تو می ميرم 

گفته بودم عاشقم. حرفمو يس می گیرم و...» 

خانم بقال زاده .شما بسیار باهوش ولی کم دقت 
هستید» خوب تجزیه و تحلیل می كنيد و استعداد خویی 
در یادگیری و حفظ كردن متون دارید. ولی از 1 ن در 


متا که اصلاً به کارتان نمی آید استفاده می كنيدء 
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بسیار خوش صحبت و نکته سنج هستید اما اصلاً 


سیاست ندارید و در بیشتر مواقع بارک گویی بی موقع 
دوستان را از خود می رنجانید. 

شما از سن تقویمی خود بیشتر می دانید به همین 
دلیل احساس پیری زودرس در شما بوجود خواهد امد 
كه حسی كاذب است و یک بیماری محسوب 
نمی شود از نظر جسمی كاملا سلامت به نظر می رسید 
فقط ظاهراراحتی مسموع می‌شویدهپس دقت کنید 
تا خوراک ناباب و مشکوک نخورید. از رنگھای | و 
”ریس وع مر ری سنگ 
احسالمات رودكدر ضعي راا کرد ارت 


وسلامت باشيد. 
استعدادى متال زدنى 
خانم م. پورقریب از نوشهر با رنكهاى 
.١‏ بنفش روشن 
۲ صورتی روشن 
۱ زرد 9 شعر: 


ياد شنبه تلخ دارد جمعة اطفال را 
عشرت امروز بى انديشة فردا خوش است 

خانم يور قريب شما خوش سليقه و با ذوق 
هستيد و در انتخاب و خريد هر جيزى سليقه به 
خرج می دھید و ديكران هم سليقه شما را قبول 
دارند حتى اگر بدليلى اين را ابراز نکنند! شما 
احساساتی و رويايى نیز می باشید هوش سرشار در 
شما وجود دارد كه متا'سفانه در زمينه تحصيلى 
بخوبی از ان بهره نبرده‌اید وگرنه استعداد رياضى 
شما منال زدنی می بود» اگر خود از اين استعداد بهره 
نبريد آنرا به فرزند خود منتقل خواهید کرد پس 
بدانید بايد زمينه رشد و شکوفایی او را از بدو تولد 
فراهم نمائید. ما احعماا در هترهاق دس (مثل: 
خیاطیء گلدوزی و بافتنی مهارت دارید) کمی 
اا و ترسو سر مرو هس 
فامیل و خانواده لذت می بريد و اگر موقعیتی 
برای آن فراهم شود بسيار سرن و ہے 7 از 
کہ ای قن ےی حر اس فر ادن موود كاملا 
مواظب خودتان باشيد. هواى كوهستان بسيار برای 
شما ففید. است و بھٹر است از رنگھای سی امن 
لاجوردى و كل بهى بيشتر استفاده فرمائيد. در 
انتخاب دوستان دقت نمائید وبزودى منتظر 
تغییرات مهمى در زندكى خود باشيد. 


بد ارزو مى رسيد 


خانم بنفشه نبى اسدی پور از سيرجان با رنكهاى 

.١‏ سورمه‌ای 

۲ آبی آسمانی 

۲ زرشکی و شعر: 
یادت نره دوستت دارم خبلی دلم تنگه برات 

خانم نبی اسدی پور شما پر تلاش رک مت 
از هنرهای خانه داری و صنايع دستى تقريباً همه را 
می‌دانید» بجه‌ها را در سنین نوزادى دوست دارید و با 
اعضای خانواده بسیار مهربان هستید. رک و راست و 
موّمن می باشيد و ارزوهای زیادی در دل دارید. از نظر 
جسمی كاملا سالم به نظر می آیید و تنها استعداد شما 
در ضعف بينايى و شنوايى می باشد و شايد الان هم از 
عينك استفاده مى كنيد. از رنكهاى سبز مايل به ابى» زرد 


ونارنجى هم استفاده كنيد .سنگ خوش يمن شما فيروزه 
مايل به سبز است با اينكه آرزوهاى شما متنوع و متعدد 
است ولی يزودى به يكى ازاين آرزوها دست خواهد 
پافت. 

مواظب تغییراتی که در زندگی شما بوحود خواهد 
آمد باشيد تا با آنها كنار بیائید موفق باشید. 


يك پیشنهاد خوب داشتيد 


خانم عصمت عسگری از اصفهان با رنگھای 

١‏ آبی 

۲ صورتی 

۳ بنفش کمرنگ و شعر: 
«وفا و صدق و محبت مجوز مردم دهر 

که اين حديث ز يير نکته دان دانم» 

خانم عسگری شما شکسته‌تر از سن تقویمی خود به نظر 
می رسید و قدری حساس» زودرنج و دل نازک می‌باشید. با 
کوچکترین تاثیر عاطفی احساس شما متاثر می شود و اشک 
در چشمانتان حلقه می زند (مثلاً موقع دیدن یک فیلم 
رمانتیک) رک گوی و صادق هستید. با اينكه پیشنهادات 
نسبتاً خوبی داشته‌اید. تصمیمی برای ازدواج نگرفته‌اید. 
مستعد بیماری‌های استخوان و مفاصل می باشيدء حتی اگر در 
حال حاضر مبتلا نباشید ويا نشانه‌ای از آن نبینید. از رنگهای 
زرد نارنجی و سبز هم استفاده کنید. در صورت مکاتبه مجدد 
لطفاً از انتخاب شعر ارسالی اجتناب كنيد و تنها به کلمه‌ای 
که همان لحظه در ذهن دارید بسنده كنيد تا موجب خطای 
بنده نشوید. با تشکر و آرزوی موفقیت برای شما. 


رازهای كوجك و بزرگ دارید 


خانم سميه محالی از ورامین, با رنگهای 

. آبی 

۳ قرمز و شعر: 
ور شمع ورهن را بروانة کرده 

به جرم عاشقى ديوانه كرده» 

خانم محالى شما صادق و روراست هستيدء برای 
کارارزش قائلید و از کار كردن ابایی تداريدو کاری را 
که به شما سپرده‌اند درست و کامل انجام می‌دهید. 
صوص کار درم[ را دوست دارید و مانند یی 
کدبانو سعی در یادگیری بهتر و بیشتر دارید. خوش 
سليقه هستید و از جمع دوستان خوشتان می ایدہ شما 
دردل خود رازهای کوچک ور کر داريد ولى ر 
دوستان بیشتر انها را می دانند و شما آنها را پیش 
خودتان ۾ نگه نمی دارید و همه دارم اہی و 
محرم می دانید در کل خوش بين هستید و بدی دیگران 
را نمی بینید. از نظر جسمی كاملا سالم هستید. از 
رنگهای زرد و صورتى هم استفاده كنيد ؛سنگ خوش 
يمن شما عقيق است. بزودی بايد خود را برای ادای 
ندر خود اماده کنید. موفق باشید. 


امیدوارم خير باشد! 


خانم زهرا يورعلى از ضيابر با رنكهاى 
١‏ ابی 
۲ سبز 
۳ نارنجی و شعر: 
درخت تو گر بار دانش بگیرد 
به زیر آوری جرخ نیلوفری را 
درزندگی نظم و انضباط را تا حد ممکن رعایت مىكنيد و 


براى زندكى برنامه هدفمندى داريد. هوش و استعداد خوبى 
داريد ولى ظاهراً امکان رشد آنرا فراهم نکرده اید و این استعداد 
بالقوه به فرزند شما منتقل خواهد شد. موقعیت‌های خوبی 
هم برایتان بوجود آمده و خواهد امد سعی کنید از آنها بهتر 
استفادہ کیت 


در افراد دیگر خانواده نيز وجود دارد ولی موروثی نیست شاید 
حساسیت غنایی خاصی داشته اد ا مان ۲۰ 
كنيد و از سلامتی خود مطمئن شوید. از رنگهای زرد بنفش 
و صورتی بیشتر استفاده کنید. 
منتظر خبرهای خوش هست ۱ ۰ ۲ ۱۳۱ 
غم دیکران 
خانم مهناز جندقیان از تهران با رنگھای 
. آبی آسمانی 
۲ فسفری (يا سبز بسیار کمرنگ) 
۳ کرم متمایل به شیری و شعر: 
«به عشق روی تو روزی که از جهان بروم 
ز تربتم بدمد سرخ گل به جای گیاه» 
خانم جندقیان باعرض شرمندگی از تاخیر در 
پاسختان بايد عرض کنه ا ۱ 
هوشی سرشار و قلبی مهربان دارید با اينكه در قلب 
رئوفتان علاوه بر عم خودتان عم دیگران راهم حای 
داده‌اید ولی با روحیه ای شاد و سر و زبان خوبی که 
دارید جمع دوستان رابه وجد می اوريد و کسانی 
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می‌توان بهترین سنگ صبور در 9 امیدوارم 
18 هستید فقط در غذاخوردن ایرادهایی دارید 
(منل علاقه نات شتن به بعصی از غذاها) که می تواند 
استعداد شما راد ٹہ گوارشی بیشتر نماید. از 
رنگهای بنفش. نیلی و قرمز بیشتر استفاده فرمائید. 
سنگ خوش یمن شما لماس می‌باشد. روزهای 
ایندہ حاوى خبرهاى متنوعى برای ا 
امیدوارمء خبرى را که ماههاست منتظر شنیدن ان 
هستيدء موفق باشید. 
تفريح كنيد 
خانم ليلا همائى از شاهرود با رنكهاى 
.١‏ بنفش روشن 
اا روشن 
۳ ابی و شعر 
كه هنوز من نبودم كه تو بر دلم نشستى 
از هيجان زياد و سر و ضنا''-< "٠٠٠٠٠٠‏ 
تعالی روح می‌باشید. هنرمند هستید و یا اینکه به هنر 
خاصی علاقمند می باشید و مطمئناً در یکی از هنرها 
صاحب مھارت ہے خیاطی و یا کلدوزی)» 
مهمانى و دید و بازدید را دوست دارید و به بچه‌هاعشق 
می ورزیدء از اینکه در یی مهد ک کی و کر 
مربى هنر باشيد لذت می بريد! روحی حساس و لطیف 
دارید و بسیار احساساتی می باشیدء مهربانی و محبت 
بی شائبه شما زبانزد همه می باشد. از نظر جسمی 
سالم می باشید تنها احساس ت000 و خستگی 
شدید داريد كه با تفریحء شنا و كوهنوردى و گوش 
دادن به موسيقى مورد علاقه‌تان رفع خواهد شد. 
از رنگهای نارنجىء كل ھی و سبز 
بیشتر استفاده کنید. جشنی در پیش 
خواهید داشت و تک غا 
کت کت ۱ 
ص ببحشید دوسسان 


و مس 


ف درددل كنيد 


۳ خانم مرجان جليل زاده 
از رشت با رنگهای 
5 سرمه‌ای 
رہ 
٢‏ ات آسمانی و شعر: 
الا ياايها الساقى ادرکاساً وناولها 
که عشق آسان نمود اول ولى افتاد مشکلها 
خانم جليل زاده شما موٗمن, صادق و 
مهربان هستيدء درعين حال طالب 
آرامش, راحتى خيال و تعالى روح 
هستید. شما تحت TT‏ خوییها و 
مهربانی یکا ۳۳۰۲۱۰۰ 
شده و آندیشه‌ای بازتر و فکری 
روشن تر بهره می گیرید. ولی 
درحال حاضر با غم پزر کی 
روبرو هستید كه فکر و انديشه 
شمارا راحت نمی گذارد واز 
بازگو كردن اين غم با دیگران 


ابا دارید. ولی توصیه من اين است 


که برای دوستی مهربان و امین درددل کنید تا بار غمتان 
سبکتر شود و روحیه بهتری پیدا کنید. ازمصاحبت با جمع 


گریزان هستید و تنهایی را ترجیح می دھید و این اصلاً خوب 


سیت حتما در مهات هاش 5 وتا از نظر 
جسی تنها دجار ا رای را ار 
حس بینایی شما ضعیف شده است. از رنگهای زرد بنفش 
روشنء سفید و قرمز بیشتر استفاده کنید. سنگ خوش يمن 
شما فیروزه است. شواهد و قرائن احتمال وقوع یک امر خیر 
را در خانواده كما بالا پرده ات انشاءالله اينطور نات 
هنر در خون شماست 

خانم ناهید عسگری از اصفهان با رنگهای 

.١‏ بنفش کمرنک 

۲ گلبهی 

۳ قرمز و ضرب المثل: 

شتر درخواب بیند پنبه‌دانه. گهی لف لف خورد. كه 
دانه. دانه. 
شما هم در رابطه با هنر بوده است ولی شما بیشتر از تجربه 
هنری برخوردارید تا تحصیلات آن. و صحيحتر اینست که 
بكويم هنر در خون شماست و این تنها یکی از انتخابهای 
علاقه انتخاب اك عات 0 إن 
ف9 ۰۰ yS‏ 
آمد هستید» هرجند كوتاه و در به کی باشد! از نظر جسمی 
تنها کمی احساس خستگی در وجود شماست که با تفریح و 
ورزش رفع خواهد شد و اگر علاقه‌مندی شما به رنگهای 
تیره‌تری از بنفش تغيير یافت» اين هشداری برای شماست تا 
مبتلا به پیری زودرس نشده‌ایده فکری برای خودتان بنمایید. 
رر ای ناس 
این صورت این علاقه‌مندی طبيعى خواهد بود.) از رنكهاى 
ابى و سبز هم استفاده فرماييد. به‌زودی یکی از ارزوهاى 
باشید! موفق و سلامت باشید. 


دوستان عزیز نامه‌هایتان رسید. بسیار 
متشکرم از اینهمه لطف شما. 
الف ۔ دوستانی که نمونه رنگ نداشته‌اند و بايد 
دوباره مکاتبه کنند: 
هنا حسن سیرت از خرمشهر -منا حسین سیرت 
ب۶ ٢۷۷۹۶۷۶۷9۷۷‏ ال 
زابری از برازجان ۔ سييده خانبلوکی از ملارد ۔ 
معصومه خانبولکی از ملارد ۔ سخر خانبلوکی از 
ملارد ۔ كاوه سعادت از ارومیه ۔ حمیرا عزيزى از 
چابھار ۔ هوشنگ باشنده از نیکشھر ۔ راضیه 
یوسفیان از تھران. 

ب ۔ دوستانی كه به ترتيب تاریخ دريافت 
با رن 
پاسخهایشان باشند: 

ابوسعید از بندر لنگه - آقای ح - ف از کرج - 
اعظم حساس از کرج امير فرودس از کرج - سکینه 
.تس 
رضایی از رودسر شیوا تسلیمی از تھران ۔ بھارہ 
ناظرى از شهررى ۔زھرا بابايى از قم زيور زیوری 
طرقی از مشهد ‏ مجید الوندى از تهران على كاظمى 
از تهران - طاهره عکسی از کرح. 


شماره ۳۹۹ 
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نويسنده : جفری آرچر | 
ترجمه : كورس جهانبكلو ‏ | 





رشرانت در اسن دزدآن) 
اعترافات يك جا 


تیدا سال رنه اسوك انحن ےن یىی لاد 
صدام حسين دیکتاتور عراق دربی شكست مفتضحانه لشکر کشی به کوبت درصدد بود با 
خرج بكصد ميليون دلار توسط سفارتش در آمربکا؛ یک مقاولهنامه بدست آورد و در جشن 
استقلال آمریکا جلوى دوربين تلويزبونهاى جهان. با پاره كردن أن. به تحقير أمربكا بيردازد. 

آل عبيدى. معاون سفير عراق در آمریکابرای بدست آوردن سند موردنظر صدام با آنتونیو 
كاوالى بک وکیل متنفذ فراردادی در آزاء بک‌صد ميليون دلار منعقد می کند و كاوالى با 
دزدیدن «سالی» دختر دکتر هامیلتون مکنزی بزرگترین جراح پلاستیک بر أن می شود تا با 
تحت فشار قرار دادن دکتر برای یک جراحی پلاستبک. دخترش را آزاد نماید. دکتر طبق 
خواسته ردایندگان عمل می کند. اما آنان دختر ش «سالی» وا می کشند و سپس در صدد 
برمی آبند با نمایش بدل رئيس جمهور در ملاءعام. شاهد نتيجه کاربرد جراحی پلاستیک و 
تغبیر قباقه به‌وجود امده باشند و پس از موفقیت. درصدد احرای نقشه از پیش طراحی شده 
برمی آبند و از طرفی معاون «سیا» آقای هاچین از اسکات برادلی می خواهد به پاریس برود وبا 
هانا کوپک سکر تر سفارت اردن در پاربس دوست شود و از طرف ديكر آل عبیدی در بغداد گزارش 
مفصلی به صدام می دهد و ربودن مقاوله نامه به روز ۲۵ مه موکول می شود و در همان زمان اسکات 
برادلی با هانا اشنا می شود و کاوالی به اتفاق دستبارانش عازم ماموربت می شوند و با «باترورث» مشاور 
رئيس جمهور و رئيس موزه ملی تماس گرفته و اطلاع می دهد کلیننون قصد بازدید از اعلامیه 
استقلال را در موزه دارد و مقاوله‌نامه معروف استقلال امربكا توسط کلینتون قلابی از موزه 
ملی ربوده می شود و به حایش طرح مقاوله‌نامه قلابی گذاشته می شود و سپس دزدان هر بک 
به راهی می روند و «آل عبیدی» و «کاوالی» دو طرف معامله قرار ملاقاتی برای رد و بدل كردن 
مقاوله و بول مورد فرارداد می گذارند و .. 

و ابنک به دنباله ماجرا توحه فرمایید: 


1[ «هانا» گفت: حرفت رو باور نمی کنم. 

۱ 

۱ کراتز با عصبانيت جواب داد: باور نمی کنی, یا اينكه دلت نمی خواد باور کئی؟. 
امن هبن امرور خی ار وروار كردم یاوه اروا كا بيس ھدآ رام ظ 
۱ «هانا» برای اينكه او را آرام کند. گفت: ظ 
1 
1 
1 
1 
1 
۱ 





:۔ولی اون برای دشمن‌های اسرائيل که كار نمی كنه. 
كراتز تصميم خودش را گرفته يود: اكر اين مطلب حقيقت داره يس جرا ! 
'خودش رو به جای مامورين «موساد» جا زده؟ 
۱ طى دو ساعت گذشته «هانا» تمام مدت سعى می کرد علت اينكه «سيمون» 
| فريبش داده را بفهمد. ولی بايد اعتراف می کرد که نتوانسته بود جواب منطقی بيدا کند. 
ظ کراتز پرسید: آيا از زبونت حرفى هم درآورده؟ ظ 
ظ «هانا» در حاليكه لبهاش كل انداخته بود كفت: ما عاشق و معشوق هستيم و | 
| در مورد کارمون با هم صحبت نمی کردیم. هیچ سعی کردین که با سایر سازمانها | ۱ 
کنترل کنید؟ 
ظ کراتز گفت: البته که اینکارو کردیم! هیچکس تو پاریس تابحال اسم اين مردرو . 


انشنيده. نه فرانسويهاء نه انگلیسی‌ها. و مطمثناً سازمان 8..© جنين ماموری | 


اندارند. اسم = (سیمون روزنتال اسم جعلی يود که اسکات برادلی بروی خودش ۱ 
نهاده بود و «هانا» او را به اين اسم می شناخت مترجم-) برای هيجكدام از آنها! ا 
شتا نبود. 

. هانابا ناراحتی پرسید: پس تکلیف من چی ميشه حالا؟ 

۱ کراتز پرسید: هنوز هم آمادگی داری که برای کشورت کار کنی؟ 





١‏ -خودت میدونی که همین طوره! احتیاجی به سئوال كردن نیست. 
۱ گرا مچ پر تاد طقل سابق دلت میخواد چو ادر تم اعامی بهعراق 
اباشی؟ 
| :-بله البته. اگر چنین آرزوئی نداشتم. چرا بايد اينهمه زحمت و مرارت ' 
کے ود مختلف را در سخت‌ترین شرایط میگذرانیدم؟ فقط برای | 
این بود كه در ماموريت نهائى سهمى داشته باشم. 
ظ کراتز جواب داد: حاضری سوکندنامه‌ای‌رو که بصورت دستجمعی جرا 
اکردید. دوباره تكرار کنی؟ 
۱ مو ھی سو شی لت 
ايك تار تا کم كه ون را حاب يش 
كراتز با خونسردی گفت: اتظاری كه اح دارم إينه ک ن 
| روزنتال»رو بکشی! 
0 
۱ اسکات قند توی دلش آب شد وفتی شننید که روز ينم قفا بعدازظهر نا 
آزاد است كه از محل كارش در سفارت در رفته و شام را با او بخورد. تی این ۱ 
امكان وجود داشت ت كه بتواند ترتیبی بدهد كه آنشب رابه سفارت برنگشته وباهم | 
بگذرانند. . از سفير خواسته شده بود كه به ژنو + برود. اتفاق بزرگی درحال دوی. 
دادن بود. اگرچه هانا از ماوقع بخوبی خبر نداشت ۱ 
( اسکات با خودش قرار كذاشته بود كه وقتی هانا روز ينج شنبه به آپارتمانش: 
۳ علاوه‌بر اينكه شام مورد دلخواه او را برایش تهیه کرده در مرحله بعد تمام | 
حقایق را در مورد خودش از لحظه اولى که «هانا» را ديده به او توضيح دهد. ظ 
بخوبی میدانست که اگر «هانا» اول متوجه شود. هرجه برای او تشریح کند که . 
واقعاً عاشقانه او را دوست دارد. باور نخواهد کرد و فکر می‌کند كه فقط برای 
بدست آوردن اطلاعات سياسى است که خود را عاشق دلخسته جا زده است. ظ 
۱ البته بعد | میتوانست برای «دکستر = 0۴X۴۴‏ رئيسش که او را برای اين ! 
ماموریت انتخاب کرده بود کاملاً جریانات را تشریح کند. دويجا جاور ی ا ےه 
برایش بیشترین اهمیت را داشت اين بود كه میخواست از «هانا» خواستگاری | 
کرده و از او بخواهد كه بهمراه او به آمریکا رفته و با هم ازدواج نمایند. ۱ 
ظ تمام مدت بعد از ظهر آنروز را به خرید كردن وسائلی که برای تهیه شام لازم 
اداشت كذرائيد. سعى ميكرد جزئيات طورى باشد كه «هانا» هميشه در مورد آن : 
اصحبت ميكرد. گوشت ت تازه گوسفند و قارج برای تهيه كتلت بره كه غذاى مورد | 
عاق كه رات :وود خسن ادكه ور طول ری تجاء عدت گلی را كه وه دنا 
ان از خودش دفاع كرده و «هانا» را قانع كند تا او را ببخشد. پیش خودش مرور مىكرد. ! 
وقتی غروب نزدیک شد. اسکات ناخوداگاه هر پنج و يكيان با مات ۱ 


نمی دانست اگر دير کند. چگونه بتواند تا رسیدن او خودش را کنترل كند أ 
| درتمامی مدتی که با هم معاشرت میکردند. فقط يكبار «هانا» نتوانسته بود كه به | 
موقع از سفارت خارج شده و سر قرار ملاقات حاضر شود. اسکات میدانست که | 
ٴ برای «هانا» هيج راهی وجود نداشت ت که با او تماس بگیرد. خطوط تلفنی سفارت أ 
ابشدت کنترل میشد و فقط در صورتی که می‌توافست از سفارت خارج شود | 

1 
1 
1 


1 
1 
1 ۰ شپزخانه نگاه می کرد تا ببیندء چقدر به ساعت هشت باقی مانده است. 
1 
1 
1 
1 


| ! آنوقت امكان ن تماس تلفنى وجود داشت 

۱ وقتى چشمش به «هانا» افتاد كه قبل ازساعت هشت در آپارتمان را باز کرد و 
! داخل شد. نفس راحتی کشید. از اينكه لباسی را که او برایش خریداری کرده بود 
انها تن داشت. خوشحال شد. یک لباس بلند يه رنگ آبی آسمانی كه از هرلحاظ | 


زییائی‌های «هانا» را بیشتر جلوه میداد. اگرچه ظواهر امر نشان می داد که «هانا» ‏ 


٠‏ براي خوش‌آمد آو كر نافى نکرفه اسکه ولى: غکسی‌العمل‌هلی: أ بشدرى سرت 
| بىتفاوت بود كه «اسكات» را به تعجب واداشت. شايد هم تصورات او جنين ! 
| شبههاى رابه وجود می‌آورد. ظ 
ظ يس از رد و بدل شدن جملات معمولى و تعارفات. هر دو سر ميز شام | 
اتس اسكات در ليوان «هانا» از نوشابهاى كه دوست داشت ريخت و شمع | 
ادوى ميزرا روشن كرد. بقدری اين دو فرصت هاى كوتاهى را در كنار هم داشتند | 
| كه هر لحظه پرایشان غنیمت به حساب می‌آمد. ۱ 

هانا پرسید: شام چی درست کردی؟ ۱ 

اسکات لیخندزنان جواب داد: صبر كن تا خودت ببینی! قل از شام یک 
اشتهاآور بسیار خوشمزه آماده کرده‌ام که امیدوارم دوست داشته‌باشی! ۱ 

بايد اعتراف كنم كه کمی سير به آن زده‌ام. ولی مقدار ان ن آنقدر زياد نیست که | 
| تنفس تو را تغییر دهد. در تمام حالات. اسکات كاملاً متوجه شده بود كه «هانا» 
ٴ وضعیت روحی و واکنش‌های محبت آمیز همیشگی را ندارد. میتوانست سکیا 
از ای سئوال کند. ولی حاضر نمی‌شد که چند لحظه‌ای را كه در كنار هم هستند. | ۱ 


سر ہو رہ ا 
۰ جم ہم تک ۰ ۰ 2 ۱ 

خیلی دلم می‌خواست ميتونستم از پاریس خارج بشم! ظ 

هانا جواب ذا آره. خیلی خوب ميشد. شايد یکی از تعطيلات آخر هفته بتونيم | 
وی نوم که ریم يه یں سن جنوي راه ما سح 
تابستانها با دریای آبی و مناظر طبيعى قشنگ می تواند اين فرصت را برای هرا 


۱ 
۱ 
1 
1 
1 
1 
1 


دوی ما بوجود آورد که همديكر را بهتر بشناسيم. 


۱ «اسکات. سينهاش را صاف كرد» كلماتى را که بارها و بارها با خودش تکرار ! 


اکرده بوه بکلی فراموشش شده و بسختى بعضى از انها را به خاطر می‌آورد. 0 
بالاخره تحمل نکرد و پرسید: «هانا» جى شده؟ در حالیکه دست 


! گرفته بود. | ° 


١‏ هانا جواب داد: چیز مهمی نیست. يه کمی خسته هستم! هقته پرکاری رو 


گذرونده! 1 


جشمش به بشقاب «هانا» افتاد. متوجه شد که فقط کمی مزه مزه کرده و مثل | 
همیشه با اشتها غذایش را تمام نکرده ۱ برایش 
قهوه و شیر آورد. روبرویش نشست و در حالیکه چشم 
ادر چشم‌های درشت ت و سیاهرنگ او دوخته بود. آرام 
أشروع به صحبت كرد: 

۱ : -«هانا» مطلب يسيار مهمى دارم كه بايد بهت بگم. 
البته علکی قبلا برات توضیح میداد ۱ 
ےت اع E‏ 
نتواند آنچه را ميخواهد برایش بگوید ادامه دهد. 

۱ : - بيين «هانا» اسم من. سیمون روزنتال نیست. 
«هانا» تعجب زده او را نگاه کرد ولی نه آنطوری که او 


انتظار داشت د ايتكه ازقيل اين موضوع را می دانست. ادامه داد: 


ظ - من از روزی که تورو برای اولین بار دیدم. بهت مرتب دروغ گفتم. بعد که | ۱ 


اعاشق تو شدم. »این دروغ‌ها روزبه روز بيشتر شد. 


1 
1 
۱ «هانا» ساكت نشسته و حرف نمی زد. این حالت او به اسكات فرصت مىداد | 
اكه آنچه در دل دارد. بیرون بریزد. ۱ 
ظ . اسم واقعی من. «اسکات برادلیه» آمریکائی هستم و در شهر (دنور- ۱ 
0۵" دنيا اومدم. از همه مهمتر اینکه يا «موساد» كار نمی کنم. اگر جه | 
حقيقت بسيار عجيب و غریب ترازاينه كه تو بتونی باور كنى. لطقاً اجازہ بده بیشتر 

حم ا حر تحت بتونی قليا منو ببخشی! ۱ 


شد كه مادرم نتونست تحمل بكنه و فوت كرد. ناجار شدم سمتی را در دانشكاه 


بیروت البنان ) ييدا كرده و بخاطر اينكه كسى از سوابق من اطلاع نداشت ت به لبنان ' 
رفتم. . اسكات متوجه شد كه در جشمان هانا يك نوع تمايل شديد به شنيدن ادامه 


۱ 
۱ ا ا 
ظ پس يس از اينكه از بیروت برگشتم. بيه عنوان 


1 

۱ 

ازندگی خصوصی لود دی 9 1 
1 

1 

1 

۱ 


ت او رادر دستهایش | ۱ ۱ 


. اسکات از جایش بلند شد. ظرفهای شام را جمع کرد و به آشپزخانه برد. وقتی ۱ 





من در شهر دنور به مدرسه رفتم 
پدرم یک وکیل دعاوی بود که 
بخاطر نادرستی سر و كارش به 
زندان افتاد. آنقدر این وضع باعث 
د خانواده ما شد که مادرم 
نتونست تحمل بکنه و فوت كرد 


1 نگاه می‌کرد. هرگز قلا در چنین موقعیتی گرفتار تتيده ‏ 


۱ من دن شهز دنور په مدرسه رفتم. پدرم یک وکیل دعاوى بود كه بخاطر! | 
نادرستی سر و کارش به زندان م افتاد. آنقدر اين وضع باعث شرمندگی خانواده ما | 


استاد حقوق علوم سياسى درا 


2 
۱ 


هاناء اشک ریزان پرسید: چرا منو انتخاب کردی؟ چرامن؟ 


۳ 1 
ا اسکات سر هانا را گرفت و روی شانه‌هاش گذاشت: | 

۱ 
1 


٦‏ مق تور ی و 
١‏ برای چی «موساد» تورو به سفارت اردن فرستاده وجرا تو در قسمت سرپرستی ' 
| کشور عراق کار ميكنى؟ 
۱ اسكات متوجه شد كه ادامه حرف زدن و اداى كلمات هر لحظه برايش ١‏ 
|| مشكل تر مى شود به شدت خواب آلودہ شده بود و پلک جشم هايش رابه سختی | 
| اباز نگهمید اشت. ۱ 
1 هاخا برست حر اترو رمان جرا فائ وی ست اانه کرد ۱ 
1 اسكات جواب داد: براى اینکھ. کسی منو نمی‌شناخت. بقيه حرفه‌ای بودن و 
امکان داشت كه سايرين انها را شناسائى کنند. ا 
۱ | 

آنوقت دستش را دراز کرد و از کشوی ميزش یک كيف چرمی بغلی بیرون ‏ 
آورد. روی كيف با خطوط طلائى حروف اول اسم کوچک و خانوادگی او 8- ۳ 
¡ (اسکات برادلی) | حک شده بود. كارت شناسائی اش را ببرون آورد لت 
ِ ے ےس رد رن یت 

اسکات حرف او را قطم کرد: جك ف 
اشتباه از من بود. حالا در عوض يك عمر فرصت داریم | 
كه عشق خودمان را ثابت کنیم. من از تو میخواهم که با | 
۰ 1 5 5 ۱ 
من يه امریکا بیائی و در ان كضون جا من وان | 
همسرم زندگی کنی. 


۱ 
اسکات ل قد سے یت کی 
| 


























تقريبا بی حال شده بود و لحظهاى بعد از روی صندلى | 
افتاد. «هانا» از جایش بلند شد. ناتوان و درمانده به ای : 


| بود. . سر او را گرفت و در سینه اش فشرد و بدون اينكه بتواند خودش را بیشتر از 
آ این کنترل کند به گریه افتاد. ۱ 
1 ۔دوستت دارم کیرات ھس ھت وا 
ارو نمی‌زدی؟ ۱ 
| آنوقت چشمش بروی عکس خانمی که بیشتر از شصت سال داشت ت افتاد که : 
اروی ميز عسلى کوچکی قرار داشت شت و زیر آن نوشته شده بود «كاترين برادلی» 
عکس متعلق به مادر اسکات بود که هر جا می‌رفت آن را با خودش می برد. ۱ 


<. هاف نستهای اسكاه را گرقت که ایوا از وروی ر مین سل گند متو خة شه قو ١‏ 
| دست او نامه‌ای دیده می‌شود. آنرا كرفت و شروع به خواندن کرد. ۱ 
دای عزیزترین موجود زندگی من هانا. ۱ 
هزاران بر تلا خواسته‌ام که لین مر در زندگيم کسی را 
!اتا این حد دوست نداشته‌ام هر وقت در کنارم نبوده‌ای با تو حرف زدهام و 
الما سے و جس و فقط یک راه وجود دارد که بتوانم 
۳ عشق ابدیم رابه توثابت کنم و آنهم ازدواج است فقط باید بدانی که من حداقل سه ‏ 
|| دختر و دو پسر بايد داشته باشم و به کمتر از آن هم رضایت نمی دھم. ۱ 
عاشق تو اسکات ‏ 
هانا فریاد کشید: اوہ نه خواهش می‌کنم. خدای من. من هم عاشق تو هستم. 
سیمون. نمی دونی چقدر دوستت دارم. 









































آنوقت ناگهان ن¿ بطرف تلفن خیز برداشت و شماره دریافت کمک ۱۷ را كرفت 
در حالیکه مرتب زیر لب تکرار می کرد: 


دانشگاه به تدریس پرداختم. خواهش میکنم اين مرتبه حرفم رو باور کن. دیگه ازا 
| دروغ خبری نیست! من در دانشگاه (يل = ۸۱2) تدریس میکنم. ولی بايد اعتراف . 
كنم که در كنار اين شغل به کارکنان (0.۱.۸۵) در مورد خاورمیانه و کشورهای || «خدای من, کمکم كن که قرصی که بهش دادم اثر نکنه! 
عربی تعلیماتی میدادم. هیچوقت عملاً وارد شغل جاسوسی و فعالیت در کشورها . در همین حال در آپارتمان باز شد. هانا وقتی برگشت. چشمش به «کراتز» افتاد 
نبودم. ٠‏ اكرجه بسیار علاقمند بودم که یکبار انرا امتحان ن کنم. ' ( که بهمراه غریبه‌ای که قبلا او را ندیده بود. وارد آپارتمان شدند. 
۱ بطرف او حمله کرد و در حالیکه به صورتش جنگ می‌انداخت گنت 
۔تو حرومزاده باعث شدی که تنها کسی رو که دوست داشتم, بکشم. امیدوارم 
که در جهنم بسوزی و هرگز رنگ خوشبختی رو نبینی! 
!1 غریبه به کمک «کراتز» هیکل اسکات را از روی زمین بلند کرده و او را بردند. 
| هانا در حاليكه كريه مىكرد, به طرف كيفش رفت و قرص ديكرى راكه باقی ماندہ 
بود از كيفش بيرون آورد. 

9 














ظ «هانا» تعجب زده پرسید: سيا 1۸ ولی من شنیدم که... 

| اسكات به سرعت يرسيد: جى بهت گفتند؟ 

۰ -هيجىءمهم نیست! 

۱ اسکات فقط میخواست که تلافی دروغ‌هائی را که گفته بود. در بیاورد. تا زنی | 
اراکه تا این حد دوست داشت و برايش مهم بود. از دست ندهد. 

E ۱‏ اکر افد كنم که مه ۵3 إلى وود مر ديه يه ودوج عيرق ی تن 
ساختمان مركزى 01۵۸ تعليمات لازم را می‌دیدم. 71 
۱ «هانا» تحمل نکرد و پرسید: حقیقت ندارہ بهم بگو که داری از خودت در میاری! ۱ کاخ سفيد؟ لطفا خواهش می كنم به اتاق آقای «باترورث» وصل كنيد. 

. :متاسفانه اينطور نیست. هاناء بايد حرفهام رو باور کنی. وقتى اين فرصت بمن || سکوتی طولانی برقرار شد: در ليست راهنمای تلفن چنین اسمی دیده 
داده شد كه به ياريس بيايم و فملا كان خاسوسی رو شروع کنم. يرو بال در | نمی شود اجازه بدهید به کارگزینی وصل کنم. آنها بهتر می‌توانند شما را 
آوردم. ا قريان! 
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درست سی دقيقه از ساعت ٩‏ شب می‌گذشت كه 
من و «کوهلر» دستمزد دويست كارمند شعیه 
كارخانه «لنگدون» را درون ياكتهاى مخصوص 
حقوق گذاشتیم. کار که تمام شد. من درون صندلی 
لمیدم و برای رفع خستکی. دستهایم را باز کردم. 


«کوهلر» مدير شعبه که قد کوتاهی داشت 
به شصت سال ار عمرش می‌گذشت. مجدد ٢‏ 
سیگار روشن کرد و گفت: 

۔روز طولانی و خسته کننده‌ای بود. اينطور نیست 
«استیفنز» ؟ 

جواب دادم: 

۔بله قربان... روزبسیار طولانی و خسته کننده ای بود. 

پنج شنبه‌هاء هميشه همینطور است! 

.بله قربان. 

.خب تا من ترتیب اين پاکتها را بدهم. تو می‌توانی 
قهوه درست ك كار ما دیگر تمام شده ات۲۰ 

او سينى فلزی محتوى ياكتهاى حقوق را از روی 
ميز من برداشت ت و به سوى قسمت يرداخت به راه 
8 که ناكهان در باز شد و «كوهلر» بر جاى ا 
کش زد. 

یک مرد بلندقامت. درحالی که نقابی شبیه اسکلت 
بر چهره داشت و تپانچه ای رابه سوی مانشانه رفته 
بود. قدم به درون گذاشت. او با لحن سرد و قاطعی 
فرمان داد: 


ت و نزدیک 


.همان جایی که هستید. بايستيد و تکان نخورید. 
مطمئن باشید به هیچ کدام از شما آزاری نخواهد رسید. 

من که با شنیدن صدای در از جایم بلند شده بود م» 
+ گار روی صندلی افتادم و درحالی که دہ کا 
به روی زانوانم قرار دا شت. بی حرکت ماندم. 

«کوهلر» سینی محتوی پاکتهای حقوق را مثل 
مادری که بچه‌اش را در اغوش داشته باشد. به سينه 
می‌فشرد. او که رنگ به چهره نداشت 
داد و پرسید: 


یه خود ٣گ‏ 


معدى این کارها چیست؟ 

مرد نقابدار كه كلاه بر سر و كت جرمى بر تن 
داشت ت و نقابش از جنس لاستیک بود. خيلى خشک و 
بالحنی بی روح پرسید: 

.فکر مى كنيد معنی این کار جه باشد؟!... تو چه فکر 
می‌کنی مردک خپله؟ 

١‏ نی 

۔تو چطور داخل شدى؟ 1 

فكرش را نكن... بيا جلو و ان سينى را روى ميز 
جلوى خودت بگذار! 

«كوهلر» دو دل ماند و ترديد کرد. ولى بالاخره 
ياهايش به حرکت 2027" او سینی محنوی پاکتهای 
حقوق را روى ميز براق و صاف گذاشت و گفت: 

.تو نمی توانی با اين يولها فرار كنى! 

-راست ہے کون ےی 

من به تپانچه‌ای که مرد نقایدار در دست داشت 


3 دوختم. لوله اسلحه به طرف 8*0 


9 شماره ۳۰۹۹ 





رفته بود. همچنان که مرد نقایدار به 

«کوهلر» توجه داشت ت» من دست راستم را از 

روی زانوانم برداشتم و آن رابه سوی کشوی 

دوم فيز تحریر خود دراز کردم. لحظه ای بعد. 

سرمای دسته فلزی كشو را تون انگشتان داغ و 

عرق کرده‌ام حس کردم. درون ان کشو -مثل کشوی 

همه متصدیان پرداخت .یک رولور پر قرار داشت. در 

اين ی مرد نقابدار يه «کوهلر» فرمان داد: 
#يسيار خوب. مردک خيله! روى صندلی ات 


اال ۲٢‏ 
ينسيس .... 
۰ هوه 


«کوهلر» به آرامی نشست. من انگشتم رابر دسته 
سرد و فلزی فشردم و کوشیدم تا کشو را باز کنم. 
«کوهلر» خطاب به مرد نقایدار گفت: 

گوش کن! این شعبه تحت مراقبت بسیار ٩۳۰‏ 
ال من نمی دانم تو چطور از حلقه ۱۳۱۰ 
نگهبانان گذشته‌ای, ولی بايد بدانی که در بازگشت به 
دام انها خواهی افتاد. 

مرد و ی کرد و گفت: 

#تمی توانم؟ من اگر جای شما بودم. ذره‌ای امید 
به نگھبانان 0 می دانید نگهیانان شما حالا کجا 
هستند؟... بگذارید خودم بگویم. من دست و پاو دهان 
ا یسته‌ام!.. 

حالا من کشو را باز كرده بودم. انكشتانم بدنه 
سرد. نرم و صاف رولور را لمس كردند. با شستم 
کا را کنار زدم. مرد نقابدار یکی از كيس ا 
کاغذی را برداشت و به «کوهلر» دستور داد: 

اھا را داخل اين کیسه خالی کن! 
. من با احتیاط رولور را از کشو بیرون کشیدم و 
آن را روی زانوی راستم نگهد اشتم 

«کوهلر» سرگرم پر كردن كيسه کاغذی شد. 
وقتی که او تمام پاکتها را درون کیسه قرار داد. مرد 

آفرین! حالا زيب كيسه را بکش و آن راروی میز 
بگذار. جایی که من بتوانم به‌راحتی ان را بردارم. 

| چشمهای «کوهلر» آتش خشم زبانه می کش ید. 
ولی اطاعت کرد. من انقدر منتظر ماندم تا مرد نقایدار 
E‏ پیش روز درا گرفتن گنت پیش یود ”گا 
سرعت تپانچه‌ام را بالا اوردم. مرد نقایدار فرصت 
کات كد اش ا۔م 
عقب رفت. چند قطره خون بر روی کت چرمی 
سیاهرنگ او جوانه زد. مرد نقابدار به شدت بر زمین 
خورد. درحالی که کلمه «چه...» را می گفت. جمله‌ای 
که مى خواست بگوید ناتمام ماند. «کوهلر» كاه به من 
و گاه به مرد نقابدار خيره می شد. انگار در چهره 
«کوهلر» حتی یک قطره خون هم وجود نداشت 
نفس عمیقی کشیدم و تپانچه را روی میزم گذاشتم. 

«کوهلر» به سوی مرد نقایدار رفت. کنارش زانو 
زد و چند لحظه بعد به من چشم دوخت و گفت: 

مرده... 


٢‏ اب یدای ات و ی ار کر را 





نمی کردم. او هر دو مارا می‌کشت. او مسلح بود! 

«کوهلر» دستش راير شانه من کوفت و به سوی 
تلفن رفت. گوشی را برداشت و مشغول شماره کرفتن 
شد. من آهسته به سوی جایی که جسد مرد نقابدار 
افتاده بود. گام برداشتم و کنارش زانو زدم. 

«کوهلر» مشغول حرف زدن با تلفن شده بود. 

دستم رابه زیر کت چرمی مرد نقابدار لغزاندم و 
کلید در ورودی رابه اضافه پاکتی که نقشه ساختمان 
در آن قرار داشت بیرون کشیدم و هر دو را درون 
کت خود قرار دادم. سپس با سر انگشتانم» نقاب مرد 
را کنار زدم و زیر لب گفتم: 

متأسفم «پنتل»... دوست من! تو به درد اين دنیا 
نمی خوردی! 

نقاب را دوباره پایین کشیدم و از جای خود 
برخاستم. چشمهایم رابه سوی کیسه کاغذی که 
نزدیک به ۲۵۰ هزار دلار درون ان قرار داشت. 
چرخاندم. ۳۵۰ هزار دلار يول زیادی بود. ولى در 
| لله با درآمد سالیانه يك معاون كارخانه ۳۲ 
حساید ار درجه یک. رقم درشتی به حساب نمی آمد. 

من «لنگدون» پیر. صاحب کارخانه‌های تولیدی 
«لنگدون» را خوب می شناختم. اگر به كوش او 
می رسید که من برای حفظ حقوق کارمندانش جه 
فداکاری بزرگی کرده‌ام. بدون شک به من شغل 
مناسبی می دادء شاید هم مدیریت اين شعيه را 
عهده‌دار می شدم» چرا که «کوهلر» تا اخر سال 
بازنشسته می‌شود. 

OOO 

برای پولدار شدنء راههاى بسيارى هست و من 
اين راه را برگزیدم» ولى اگر شما خواستيد از این راه 
استفاده کنید. به ياد داشته باشید اسلحه‌ای را که به 
دستیار خود می‌دهید. مال خودتان نباشد! 

«پنتل» قربانی پیشرفت من, اسلحه مراهمراه خودش 
آورده بود و پلیس خیلی زود متوجه همه چیز شد. 

و حالا به جای امید به پست بهتر باید آرزو کنم. 
غذای امشب زندان قابل خوردن باشد! 

ا 





همیفت ”جرع اور کترین مشکلات ورام و 
مادر ها با کودکان برای بحت. خوایبدن انها است که كاه 
در ابن گیرودار حتی ابن اولباء محترم دست به اعمال 
عجیب و غریبی زده و با استفاده از قرص‌های 
خواب آور کودک زبان‌بسته را راهی کابوس خواب 
می کنند ولی ابن گروه پرمسئولبت بابد در ابجاد حالت 
خواب برای کودکشان نکته‌های زیادی را بیاموزند که 


از حمله آنها باری گرفتن از یک روانشناس با بک 
معلم بر تجربه است و به همین دلبل بهتر دیدیم تا 
مطلبی را پیرامون رمز و راز خوابانیدن کودکان به شما 
گوشزد کرده و برای شما روشن سازيم که چطور با 
چند خر کت علمی و حساب شده می شود ابن نقطه 
ضعف کودکان را تبدیل به نقطه قوت کرد! 

خالا حتما می پر سید چطور ابن کار ممکن است؟ 
پس چند لحظه از وقت گرانب‌های خود رابه ما بدهید تا 
با این" راز آشنایتان کنیم... 


در كودكتان احساس امنست و آر امش 
ابجاد كنيد 
. کودکان هنكام خواب نیاز به احساس امنیت و 
اراحق مات واشةن هيزى كه اتا بتو یه ظور 
درک مس ظا دحوي کرت يا سات 
بازى یا هر جيز دیگر. هنكام استراحت باعث ايجاد 
آرامش در انها می‌شود. بنابر اين به كودكتان اجازه 


پاسخ‌های باهوش خودكلنجاربرويد 


بقيه از صفحه ۴۹ 


جواب هشت تصوير ويك اختلاف 
١‏ تصوير اولى كليد روشن كردن تلويزيون را 
ندارد ۲- نوك كفش زیر يايه تلويزيون ندارد 7 زیر 
سیگاری روى ميز را ندارد ۴ قایق در تابلو ديوارى 
ندارد ه یک يايه ميل را ندارد ۶ دور قاب تائلق 
ديوارى قايق را ندارد ۷۔یک شاخه آنتن تلويزيون را 





دهید یکی از چیزهایی را که دوست دارد به 
رختخواب ببرد. البته دقت كنيد اسباب بازی را که 
باعث سرگرمی و بیدار ماندن او در رختخواب 
می‌شود را با خود نيرد! 


نز و می ندارد به محض ور ود ډه 
ر ختخو آب. دخو ابی 
به کودکی که در برابر خوابیدن مقاومت می کند. 
بگوئید لزومی ندارد به محض اينكه سرش را بر 
روی بالش می‌گذارد بخوابد باور كنيد گاهی اوقات 
حتی این جمله احساس خواب آلودگی را لقاع ایجاد 
می‌کند. البته بیشتر اوقات مشکل خسته نبودن کودک 
نیست. بلکه او در برابر خوابیدن مقاومت کرده و 
خواهان ایجاد بحث و جدل است پس شما کودکتان 
را تشویق كنيد تا خواب رالووقفلتى ا اعتراحت 
و راحتی بداند. البته شما همچنین می توائید... 
از جر اغ خو اب استفاده کنبد! 
کودکانی که از تاریکی می‌ترسند غالبا 
در برابر خوابیدن مقاومت می کنند ۔ 
برای کاهش ترس کودکتان و افزایش 4 
موفقیتتان در خواباندن او از چراغ ۳ 
خواب استفاده گتید. فو من ا ۵ 
اتاق را به اندازه‌ی کافی وت 
تاريك نگه داريد و روشنايى ک 
در حدى باشد که او بتواند 
اطرافش رابه وضوح ببیند 
أن ها را در طول شب وادار ډه خو ایب كنيد 


هنگامی که کودکتان خوابیده است. ممکن است 
فکر كنيد وظیفه‌تان را به عنوان والدین در خواباندن 
کودک به طور کامل انجام داده‌اید. اما غالبا اين طور 
نیست! وادار كردن کودک به خواب در طول شب 
ممکن است مشکلی باشد که با آن مواجه‌اید. نکات 


جامدهاى کا را مشخص کنید. 


کودکتان را از عواقب بی‌اعتنایی به قوانین 
كواب آمازه کته كودكاني که کی بحو ايك فقط ب 
خاطر اينكه نمی‌خواهند بايد بدانند كه اين رفتار آنها 
ممكن است تصميم بگیرید او را از امتياز ویژه‌ای 
مانند ديدن برنامههاى تلويزيون محروم كنيد يا 
روابط او را با دوستانش محدود نماييد. 


ندارد ۸ علامت روى شيشه آب معدنى روى میز زا 
دک 00 

جواب تاکسی تلفنی عصر لوئی شانزدھم! 

اس اه اب 
الح لد رہ ہت يشت سری بجای 
يرده تاكسى ٣۔د‏ بے کر تا 
در تاكسى #.شكل تاج جلو تاكسى بجاى شكل روى 
سر استین رانندہ تاكسى شر شکل جلو كلاه راننده 
بجاى روى كفش همان راننده با هم جابجا شده‌اند! 


دو 502 اد 


قبل از اينكه كودكتان به رختخواب برود به او 
بگوئید كه انتظار داريد در رختخواب بماند. و اگر این 
كار را انجام ندهد بايد منتظر عواقب آن باشد. اما در 
نظر داشته باشید که 


رفتار توام با توجہ به او نضان ندهید 
دلیلی به توجه شما در طول شب نیازمنق! است. 


پاسخ او را با کمترین توجه بدهید به طور مثال اگر 
او واقعاً به يك لیوان آب نیاز دارد» بدون اينكه با او 


اگر مشکل کودکتان برای خوابیدن در طول 
شبء دیدن کابوس است. تغبیراتی ایجاد کنید. وارد 
اتاق کودکتان شوید و بعد از اينكه مطمئن شدید که 
نگران کابوس است. او را در آغوش بگیرید سپس 
به عنوان مثال بالش او را برگردانید و بگوئید از این 
طریق کابوسها فرار می کنند يا تخت او را 
حرکت دهید و بگوشید از این طریق 

رویاهای بد از بين می‌روند. اما 

اکر كسودكتان واقعيما 


می‌ترسد و قار به 


ھی 
صحبت كنيد. خواسته اش رابرآورده کنید: همچنین 229 
چراغها را نیز روشن کنید. و بدین ترتیب به 4 
کودکتان می‌اموزید که در مواقم ضروری به او ۾ 
کمک خواهید کرد. 2 
بائش او را بر گرد انيد 
ra‏ 
ہس 


۰ 
۰۰ 
۰۰ ۱ ۰۰ ۱ ۵ 5 
۰۰ 


می‌توانید در کنار او 

دراز بكشيد تا دوباره 

آرامش خود را به دست 

آورد ۔ هر يك از اين تغییرات 

می‌توانند به عنوان یک درمان 

همیشکی برای کابوسها به کار گرفته شوند و به 

کودک کمک کند در طول شب خواب راحتی داشته 
باشد. شما حتی می‌توانید... 


ثورد 


نه كودكتان جراغ فوه بدهید!! 

اگر مشكل كودكتان براى خوابيدن اين است که 

فكر مى كند هيولا يا اشياى عجيب و ترسناك مى بيند 

و به علت کمبود نور نمی تواند انها را تشخيص دهد 

به او يك جراغ قوه بدهيد تا با خود به رختخواب 

ببرد ی تا هنگامی که فكن می‌کند این اشکال را 
می‌بیند از آن استفاده کند. 

_ 


جواب ۸ در دستگیری زندانی 
١۔مگسک‏ تفنگ "جرخ ارابه ۲.سیاهی لوله تفنگ 
۴ خط نخ گردن زندانی ۵ سیاهی کفش زندانی ” 
درجه روی دست پلیس ۷ خط دریچه زیر ارابه کنان 
جرح ۸ پله ورودی ارابه با هم اختلاف دارند! 
جواب نسبت هاى فاميلى 
١۔او‏ دختر من است ۲-پسر من است ۳او پسر يا 


دختر من اأست! 
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عجب ببمنى! 


كوههاى «ييرانشهر» به طرف جاده «سرد* 
بزرگ بود كه هنوز هم آب نشده است. 





گر نگهدار من آن است که من می‌دانم 


منزل رادر دو مرحله توى ت یت <<< کک چنک میزنند و 


ماشين لباسشويى دوقلو كه تلويزيون دم به ساعت برايش تبليغ می‌کند. 
تازه به دوران رسیده‌هایی که عم ی 8 ند! 


ارزانی 





اجرای برنامه در یناه آکواربوم! 
کسی که اين عکس رابه من داد با طعنه گفت: «انگار به خود تلویزیونی‌ها هم 
ثابت شده. بهترین برنامه‌هایشان راز بقا است!) 
با تعجب پرسیدم: : «به جه دليل؟» 
گفت: ی و رند ه 44٣‏ خود را مقابل آکواریوم 
اجرامی‌کنند. تا مردم به ات 3 برحرفی‌های آنها را تحمل 
نمایند! مزه‌پرانیهای لوس بدون توجه به ناراحتی مردم! 





آقای «جعفر مام عزیزی» همکار افتخاری مجله در 
اج 3 گ این عکس که عده‌ای از اهالى را 
ایستاده روی كوه برف نشان می‌دهد. مرقوم فرموده: «با 
وجود سپری شدن فصل بهارء بهمنی که زمستان سال قبل از 
شت» غلتید. به حدی ا 


خداوند به ساکنان روستايى كه رفن جاده قرار دارد. رحم 
كرد زيرا درختان ننومندی که بهمن مذكور از ارتفاعات با خود اورده 


بود. مانع شد برف از پل بگذرد وکرنه تمام انها زیر خروارها برف مدفون می شدند. 


شيشه را در بغل سنك نکه می‌دارد 





دنبای شاد نوجوانان 


از ہتنوسویز[دو صفحه به عکس و تفصیلات دستپخت عدسی اختصاص 
یافته. جناب «علیرضا دلیلی» 
ساکن «خسروشهر» نيز فعالیت 
تصویریرداری خود را دو براین 
ببخشيد چهار برابر کرده ا ست! از 
جمله ارسال اين عکس در رایطه 
با دنیای قشنگ نوجوانان. 
بجههايى که دوست دارند كلاه 
«شايو» مدل قيصرى سرشان 
بگذارند و با دست گرفتن 
تقدیرنامه - با زبان بی‌زبانی - 
بگویند که دنیا آنقدر هم تغییر 
نکرده و اگر هم تغییری صورت 
کرفته. شاید برگشتن به دنیای 
نوجوانان تقدیریرانگیز است! 





اوقات فراغت از نوع کسالت آور ! 

خدا نیامرزد فرد و يا افرادی را که روستاییان آبرودار کشور را برای انجام 
مقاصد خود به شهرها و شهرستانی‌ها را به تهران کشاندند. 

ای كاش اين شایعه صحت نداشته باشد که می‌گویند. در مرکز بهتر می‌توان 
مراقب زنده‌یاد و مرده‌یاد مردم بود تا در نواحی دور! 

شادروان شهید «رجایی» با برقراری ماهی ۳۰۰ تومان مستمری برای 
روستاییان بالای ۶۰ سال» طرح بسیار خوبی را برای مبارزه با مرکزگرایی ريخته 
بود (البته روی اين مبلغ در اوایل ۳ عمسي رد نه حاا که پول دوتا 
نمی ۱۳ کر #4 که 
تولید خودرو بر تولید 
محصولات کشاورزی 
ارجح تشخیص داده شد. 
دیگر صحبتی از گسترش 
طرح شهید رجایی به ميان 


يفك نمکی که قیافه‌هایشان 
داد می‌زند کشاورز و 
دامدار ایرومندی بوده‌اند. 
همین است كه گوشه 
خیابان دست سوی 











ما را بس ١‏ 
اگر «عباس آقا» صاحب اين دكه تعميرات كفش وسيله نقليه ابتكارى (تبديل 
موتور گازی دوچرخ به سه چرخ) نمی‌خواست شناخته شود. صورتش را از 
مقابل دوربین همکار عکاس مایرمی‌گرداند. اما اگر چنین نکردہ دلیلش رضایت از 
زندگی است. کار افتخارآمیز در چهت خدمت به مردم با درآمد اندک اما 
Ey‏ 
قابل توجه فرصت طلب هايى كه قبل از انقلاب. همین دكه جوبى و موتور گازی 
راهم نداشتند. ولى حالا با وجود برخوردارى از زندكى مرفه (از نوع شاهانه!) 
هنوز حرص مال دارند و می‌گویند: کم است! به مرور از مردم. و يا درواقع 
: ۾ ولی‌نعمتان 





شم ۱ ۷ میا کی یڈہ ۱ ۱ 
حل اتی ح۰ دا جنحادائتم از ز © تی ۰ 
سے ٣‏ سس uu‏ ہا um‏ کا mm‏ هع« مم چ و 2 3 2 


حالا باز هم بفرماييد يلهاى هوايى كه به منظور عبور عابران پیادہ از عرض 


خیایان احد اث شده با فرهنگ کم حوصلکی ما سازگاری ندارد! پس اين جيست؟ 
مدرک مستندتر از این دیده‌اید؟ اگر سایبان پل فلزی نبود. این شهروند عزیز و 
باشد؟! 

جناب «علی اكبر فرقانی» خبرنگار اجتماعی مجله در شرح شکار دوربین خود 
از مرز ۴۰ دلار هم فراتر رفته است!» 


4 
۹ 
۱ 

| 


7 0 ات‎ u یہ‎ mu 
١ دران تسین‎ 


۰ 
١ 


۴ ۲ ا 


8 
لأ 





صدر حمت به ی 

از قرار معلوم. فاصله لهجه شیرازی‌ها با زبان شيرين فارسی بيشتر از 

ساکنان مركز است! به اب ها تا ار او «حجت‌الله 

رنجبر» صاحب فلك زده پارکینگ چون از بی‌ملاحظه بودن همشهریان خود 

خسته شده. اعلان پارک ممنوع را به طریقی که مشاهده می‌فرمایید. چندین جا 

نقاشى كردى اج ا ا کا کا ا راہ خاطی هشدار 
می دهند: توقف مساوی است با پنچری هر چهار چرخ! 





5 4 . 5٦ ۱ du uu 7. 
سس دا ات ندز‎ 
ی‎ u u 1 


5 با 


زمان: تبرماه ۱۳۸۲ 

مکان: پارک (بوستان) طالقانی 

عکاس فرصت طلب: مجید شادمان‌نژاه 

توضیح واضحات: معمولا خودروهای متفرقه» حق ورود به پارکها (بوستانها) 
را ندارند. بنابراین «پراید» حاضر در صحنه, متعلق به مسوولان رده بالای پارک 
(بوستان) است. و اين بابا هم به عنوان اثبات ارادت. مشغول غبارروبی ماشین 
مقام مافوق با آب اشامیدنی است. مسير شیلنگ را نگاہ کنید! 


آقای «حسین حبیب زاده» که معرف حضورتان هستند؟ بل همان عکاس 


دی بی دوست و 


۰ 


۷۷۷-۰۱ 44 سر 


5 ۱ 








قد خودش را کنار موتورسیکلت دودزا برای چاپ فرستاده است. (با استفاده از 
سه‌پایه و شاتر اتوماتیک) البته همراه نامه‌ای سراسر عذرخواهی از رئيس 
سازمان حفظ محیط زیست که براثر فقر مالی به جای «پاترول» و «پراید» با یک 
دستگاه موتورسیکلت مدل قدیمی دودزا در «هشتپر» تردد می کند و برخلاف 
ميل باطنی بر ای هوا می افزاید. 
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در قلمرو داستا ہے 
3321 آستان کوتاہ از نازبلا نفی‌زاده نور 


ید شا 
بك سیالسی 
تازه ,شب فرارسیده بود. درحالی که در دستم کارتن بزرگی"پود به سختی 
واريا اتاق شدم و در مقابل چشمان شگفت زده زنم. تلویزیون رنگی پزگی را از 
کارتن بیرون آوردم. فریبا که از خوشحالی دست و پایش راگم کرده بود. پا لکنت 
کی این دی... گه... چیه؟ من که خوشحاليم دست کی از او ندا نو ليخن 
پاسیخ دادم: تلویزیون رنگی خریدم. ديكه لازم نیست هر روز بيست هزان مرتبه با 
آن تلویزیون سياه و سفید کلنجار برویم. 
۔خوب پولش را از کجا اوردی؟ 
من همان طور که درحال وصل كردن تلویزیون بودم پاسخ دادم: وام گرفتم. 
راستی امشب قراره يه فیلم سینمایی قشنگ بده. با تلویزیون رنگی عجیب 
لے کیفی میدہ 
فریبا با سر حرفم را تاييد کرد و وارد آشپزخانه شد. یکی - دو 
ساعت كه گذشت من و فريبا با ذوق و شوق فراوان به خاطر 
دیدن فیلم سينمايى تلويزيون رنگی آماده ,دیدن 
۱ شديم. يس از اگھی بازرگانی فيلم شروع شد. 
اما به طرز سياه و سفید. متعجبانه په ,سوی 
۲ تلویزیون رفتم و دستم را بر روی,دکمه‌های 
.سم مختلفش نهادم. ولی قبل از آنکه کازی انجام 
حم دهم نوار باریکی در پایین,تلویزیون به اين 
. ا شکل دیده شد: لطفاً به گیرنده‌های خود 
3 " . دست نزنيد. اين فيلخ به طزیقه سياه و سفيد 
ہے پخش میښش هدند آمد و در دل به 
م شانستد حو نفرین می‌فرستادم. 


تورم يعنى دن لرزه 
25 نوشته: بگاه تیکلوتی - ۱۴ ساله از هران 


شب سی‌ام ماه قد مهرداد از ماشینش پیاده شد و به سمت مغازه مرغ 
فروشی رف تل "۸۰۰۰ تومانی اش رو گرفته بود و تصمیم داشت کلی خرید 
کند. مهرداد ایران منش کارمند ۲۸ ساله یک شرکت بود. 
د درسش راتا دیپلم ادامه داده بود و يس از دیپلم درس 
!]را رها کرده بود و شش سال بعد. با همسرش ماندانا 
أشنا شدہ بود و حالا ۱۴ سال از ازدواج آنها می كذشت. 
٦‏ سخ سم رات اباجدار ف کت 
7 مثل بعضى از همکارانش مستاجر نیست و از 
يس اندازهاى جوانیش خانهاى برای خود دارد. بعد 
از فوت يدرش هم دو ميليون تومان به مهرداد 
ارث رسيده بود كه با يول ان يك رنوى سفيد 
خریده بود. اما اين أخريها كمرش داشت 
مى شكست. مهرداد مرد باهوش و دانايى بود. اما 
نمی‌توانست معنای كلمه «تورم» را بفهمد! او 
هميشه می‌گفت: «انگار تورم هم مانند خيلى 
جيزهاى دیگر مدروز شده است. 
اول ۲۳ تا مرغ متوسط خريد و بعد هم 
٠‏ نخود. لوبیاء ماست. سوسیس. كالباس و... و 
ر مواد خوراکی ضروری که همسرش برای 
پخت و يز لازم داشت و در خانه نداشت. 













ا در عرض یک ساعت ۲۲۰۰۰ تومان خرید 

گّه ۲۰۰۰۰ تومان هم که به یک صندوق 
. قرض الحسنه بد هکار بود. تنابراین تا اخر ماه را بايد با ۱۸۰۰۰ 
. تومان سر می‌کردند .تازه پوّل"-آب و برّقیتلفن هم بای 


۰ وود 

باع عمه فرنکیس 

آسمان آبی"بوذ ونٹورشید پرتو زردرنگ و تلالو رنگیّن, ځور ابر روی زمین 
گسترده بويا ,اشبکان قدم‌زنان در باغ عمه فرنگیس راہ می‌رَفتم, ,با شادمانی 
قدمهای پایش را بر روی برگهای خشک می‌نهاد. گویی از شنیدن دای خش 
خش بزکهارلذت می برد. صدای گنجشکان و اواز غوکان از دوردسنتها مه كوش 
می رسید, نسیم ملایمی شروع به وزیدن کرده بود و موهایش رابه, حرکت 
درمی‌آورد. اشکان نگاهش به زیبایی‌های باغ و امواج خیالش در اقیانوس 
بی انتهای افکار سير می کرد. به گوشه‌ای از باغ خیره شد و نگاهش به سوى 
موهای زیبای دختر جوانی که يشت به او نشسته بود. پرواز کرد. موهای بور و 
زیبا و خوش حالتی که در پرتو افتاب جلوه خاصی بيدا کرده بود. تا کمرش 
می رسید. اشکان با دیدن دختری در آنجا فکر کرد ممکن است مال یکی از باغهای 
ارف آنجا باشد. آن منطقه باغهای زیادی داشت که همگی به یکدیگر ولا 
بژداند. بدش نمی آمد با دخترک همکلام شود. به سوی دخترک آمد ‏ که نان 
پشتش به اشكان بود مؤدبانه سلام کرد و منتظر عکس العمل صاحب موهای 
زیا ماند که او 
سرش را به 
سمت اشكان 
چرخاند و گفت: | 
بله؟ 


"KAS arg 


- جا 





سی داد:-سوان اتومبیلش شد و تصميم كرفت بستنى مورد علاقه فرزندانش 
ساحل و سهيل رابزایشان تخرد. به سويرماركت مجيد که رسید. ترمز كرد: 

۔سلام اقامجيد, بی رَحَمَت چھاوتا ستتنی موزى بديد. 

۔علیک سلام اقامهرداد خودمون. تە۔روی۔چشم. 

وقتی آقامجید بستنی‌ها را آورد و در چلاستتک "گذاشت. مهرداد هم ۵۶۰ 
تومان به او داد و گفت: بفرمایید. اما انگار اقامجید هدقن کنتظر چیزی بود: 

اقامهرداد. البته قابل شمارو ندارہ اما يول بستنی‌ها میّشه,۷۲۰ تومان. 

مهرداد جا خورد: 

۰ تومان؟!! 

یله اقامهرداد. بستنی‌های موزی جدیدا شده دونه‌ای ۱۸۰ تومان. 

مهرداد پس از دادن يول از اقامجید خداحافظی کرد و سوار ماشینش 'شد. تا 
منزلش راہ زیادی نمانده بود. در اين چند دقيقهاى که تا خانه اش راہ بود. دویاره 
فکرش به تورم افتاد. آخرین باری که بستنی موزی خورده بودند حدوداً دی هفته 
پیش بود. برای او تعجب آور و درعین حال ناراحت‌کننده بود كه چطور در عرض 
دو هفته ۴۰ تومان به قيمت هر بستنی اضافه شده! 

در این فکرها بود که خود را جلوی در خانه دید. با خوشحالی از ماشین پیاده 
شد و زنك آیفون را فشار داد. همسرش گوشی را برداشت: 

کیه؟ 

.منم ماندانا دررو باز كن و به بچه‌ها هم بكو بیان پایین اين خرت و پرتهارو 
بیارن بالا. 

ماندانا در رازد. از داخل خانه صدای حرف و خنده می‌آمد. انگار شلوغ بود: 

-ماندانا اونجا جه خبره؟ 

- هیچی مهردادجان» سه تا از دخترخاله‌هام. دخترهای خالها نواشين ام به 
همراه شوهر و بچه‌هاشون از اصفهان اومدن و می‌خوان یه هفته"بمونن. خدارو 
شکر كه سر برج اومدن و تو حقوقت رو گرفتی, نه؟ 

مهرداد وارفت. او از مهمان بدش نمی‌امد. اماتا اين وضع بايد يس از یک هفته 
۰ تومان دیگر خرج می کرد. 

مهرداد همان جا وارفت!.اقا دن-عوض "همان لحظه مکاشفه‌ای برایش انجام 
شد؛ تورم-یعنی آینکه.وقتی برایت میهمان می‌رسد. تنت بلرزد! 








ابن بسره دبونمون كرد 


(۱ ماه بعد 
از تولد» اتاق 


خواپ] 


جلي ادن 
پچپەارو حفه 
طم بيام 
فش کنم؟ از 
بسق 6 گم ی رنه 
ذذ ےہ ارہ 


بخوابيم. 


OOO 





«۵ سال بعد» آمنرل] 
.بچه. چقدر ور می زنی؟ بر و گمشو "کوش تتفتیین.بذ ار فیلمو ببینیم! 


OOO 


بوى كباب 


”ھال سعد اد گا ۵۳۳3۳ ویس | 


یس اه بای 


OOO 
سال بعد» [يسرك بزرگ]‎ ۱۰( 


OOO 
جند ماه بعد... [دم در منزل]‎ 


.منزل آقای يحيوى؟ 

يله 

.ما حكم جلب يسرتون رو داريم. 
.چرا 


OOO 


«۲ ماه بعد [زندان] 


- داداش... تورى به خد ابا تتارو.ان« ادن شلوا ببر بيرون. اين پشرہ اذ بش با 
حو‌دشیسحوفت 7ت دیوو‌نموان"گرد. 


«سلام. .نی هم _حتتته"نباشى. 1 
و درحالى که لتانتتش.رارو "کیره اوّتنان_می‌کرد. با نگاهی به سفره دست 


نخورده گفت: 


ک#نوشته: زهرا سرلک از الیگودرز 


اذ ۳ یرون آم بوی كناب خانه را از جا برذاشته بوه اتاق کوچک 


انزارباز گذاشت و پنکه را روشن کرد. کرسنه‌اش بود و بوی کباب بدجوری 


اس 


خودتو تقويت كنى وگرنه ممكنه خودت و بچه‌ات با مشکل مواجه بشن.» نگاهی 
بم انت انداخت و با خودش گفت: «دیگه وقتشه سفره‌رو يهن کنم. الانه که على 
خسئته/ار/راه درسه.» 

سقو یاک چید با شنیدن صدای قدمهای شوهرش که از پله‌ها بالا می آمد. به 


8 . 2 یدو ر اخاه ه 
سرعت بطرّف که راتاق راہ افتاد. سرش گیج رفت. دوباره به ياد حرف دكتر افتاد: 7 جار 
۰ ک ےک قاتا | 
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دستش را به دیوار گرفت و کیراتانکرد. ۲ ١‏ 
می سد 


می کرد حتى بچه هم كرسنهاش شده. به ياد حرف دکتر افتاد: «خانم بايد 


درد که کاملا خسته نشان می‌داد. نالید: 


پاسخ 


۹" 





۸ 


اا یگانه ا تهران 

از اينكه به‌تازگی جزو خوانندگان پروپاقرص مجله ۔و داستان زندگی - 
شده‌اید خوشحالیم؛ هرچند که نوشته بودید به‌طور اتفاقی اين آشنایی رخ داد! 

و اما نامه‌تان: در مورد «نثر ادبی» که يايد با مسوول صفحه شعر «اقای 
مهدیزاده» تماس بگیرید. ولی قصه‌تان اولاً خیلی ريز نوشته بودید که ابتدا 
نزدیک بود به تصور اينكه «پیر شده‌ام» و «چشمم خوب نمی‌بیند»! از خودم 
ماءیوس شوم! اما وقتی بابک پورعالی ۲۱ ساله هم نتوانست ان را بخواند 
فهمیدم مشکل از شماست و نه از ما! ضمن اينكه اگر خوانا هم نوشته بودید. 
به دلیل دو طرف کاغذ نوشتن برایمان قایل استفاده نبود. 

کا شاهین بهرامی . از کرج 

حالت خوب است اقاشاهین؟ البته اگر یک نویسنده تازه‌کار و نوقلم 
«ستاره» را نوشته بود. نقد که نمی کردم هیچ. شاید برايش جاب هم می کردم! 
اما انتظار از نویسنده خوش قریحه و باسواد و «سابقه‌داری»!! مثل شماء اين 
٤٤٦‏ اس اف ال , اد احا شهار دادن نست! ضمن 
اينكة در انعکاس برخورد آدمهایی که با «ابوذر» رویرو می‌شوند. خیلی 
«سیاه» نگاه کرده‌ای! خودت يكيار دیگر «ستاره» را بخوان و يبين دچار 
اغراق زياد نشده‌ای؟ البته دوتا قصه دیگرت خوب بود و در نوبت جاب قرار 
گرفته است. سربلند باشی. 

کداهادی خشایی از ارومبه 

«ماشین طلیکارها» را خواندم. استارت را خوب زده بودی» داستان راهم 


.هنوز ناهار نخوردی؟ 


زن گفت: نه مگه ميشه بدون توا 


هر دو با لیخند كنار سفره نشستند. بوی كباب اتاق را پر کرده بقد."ون,ظرف 
غذا را جلو كشيد و املت داخل انرا تقسیم کرد و هر دو مشغول خوردن/شاوتك. 

پنکه هنوز روشن بود و بیهوده تلاش می کرد بوی کباب را از پنجره یراون 
خانهشان. 





خیلی قشنگ جلو بردی. اما وقتی به پایان قصه رسیدی. درست مانند همان 
پایان قصه‌ات اب سردی بود بر تمام قصه خوبت. یادت باشد که فینال قصه. 
بالای ٩۰‏ درصد تا ٹر بر کل داستان دارد. 

اکا مسعود محمدی . قائميه. استان فارس 

«آژدهای فقر» را خواندم. قصه نبود. بیشتر یک خاطره يا حتی شبیه به 
یک مقاله اخلاقی در مورد فقر بود؛ کتاب داستان بیشتر مطالعه کن. 

کا شھلا ثابتی ۔ از مشهد ۱ 

«بهترین هديه»ات را ديدم. حسناش اين بود كه كوتاه بود. اما اولا 
سوژه‌اش تكرارى بود. ثانيا به اين نكته که می‌گویم خوب دقت كن؛ نامه‌ات 
١‏ سطر بود. ولى در اين ١‏ سطر. ۱۶ مرتيه كلمه «يدر» را تكرار كرده بودی! 
وقتى مااين همه «ضمير» و كلمات مترادف «پدر» داریم. جه اصرارى بر ۱۶ 
مرتبه نوشتن كلمه «يدر» وجود دارد؟ 

از طعنههاى اديبانهات که بگذریم و چون اديبانه بود پاسخ نمی دھم] 
می رسيم به قصههايت؛ «برفی» کمی تکراری, و تا حد زيادى نيز غيرقايل 
باور بود؛ لااقل بايد دليل بيمارى دخترك را مى نوشتى تا خواننده باور كند! 
اما «بازی»ات قشنگ يود و ظرف هفتههاى اينده حتما جاب می‌شود؛ در 
ضمن نثر خوب و شسته و روفتهاى هم دارى. 


براى نمام موحودات ارزش قائل 


با 


® 
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مرگ بہ خاطر جسد مادر! 


یک ہو کسور سنگین‌وزن أمريكابي برای ابنکه 
هزبنه مر اسم دقن و ترحیم ملارش را تامین كند. حان 
خود رالا دست داد 
مار این مو گور هه كزشقه ار دشا رفت ایا 
جون وى يول لازم براى انجام مراسم دفن و ترحيم 
مادر را دراختیار نداشت. تصميم كرفت در داخل 
رینگ با يك بوكسور سنگین وزن دیگر مبارزه کند. 
بلکه در پایان اين مبارزه مبلغ قابل توجهی دریافت 
كك ومائرش وا سريخاته به فبرسقاق انتقال تقد 
اما متأسفانه در ثانيههاى يايانى راند اول اين مبارزه. 
مشت محكم حريف به سر وى اصابت كرد و ٠١‏ ثانيه 
بعد او نقش بر زمين شد وبه جاى مادرش راهى قبرستان 
گشت!! حالا باز هم بگویید خارجی‌ها عاطفه ندارند. 
ايكترنت 


خبرى براى شوهرهاى بهانه جو 


یک زن رشتخواری بعد لا ٠‏ "سال ادواج زابمان کرد 
از ازدواجش يك پسر زيبا به دنيا آورد و موجب 
خوشحالى خود و خانوادهاش شد. 

گفتنی است كه شوهر وی فرهنگی بوده و اكنون 

اين شوهر خوش شانس در اين باره گفت: هیچ 
وقت ناامید نبودم و هميشه به خدا توکل کرده و 
همسر مهربانم را به صبر و پایداری دعوت می کردم 
تا اينكه خداوند در سن ۵۵ سالگی يه ندای ما لبیک 
كفت و پسری زیبا به ما اعطا کرد. كاش مردان 
بهانه جو اين خبر را دوبار بخوانند! 


کیهان 
قابل توجه زنانی کہ دنبال مهریم هستند 


مجر به ٠١‏ مبلیون تومانی زن حوانی که یس از 
حکم طلاق ان را در بافت کرده بود هنكام خروج 
از دفنر خانه به سر قت رفت! 

وقتی این زن جوان مهریه 
میلیونی اش رايس از حکم طلاق دریافت 
کرد درست موقع خروج از دفترخانه و 
از سوی سه نفر که خود را ماموران 
مبارزه با مواد مخدر معرفی می کردند. 
مورد بازرسی كيف قرار گرفت که در همین 
حین ماموران قلابی به محض مشاهده ۱۰ 
میلیون تومان يول که درون كيف قرار داشت, آن 
را ربودند و اقدام به فرار کردند. 

درپی اين ماجراء زن مالباخته وقتی متوجه شد 
اين افراد مأمورهاى قلابی بودند. موضوع را طی 
شکایتی به مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰ گزارش کرد و 
باتشكيل پرونده موضوع برای تحقیق به پلیس اگاهی 
ارسال شد. در تحقیقات مقدماتی از سوی پلیس آگاهی 
مأموران به همسر سابق اين زن مظنون شدند و او را 
دستگیر کردند. هنوز از نتیجه تحقیقات. گزارشی 
منتشر نشده است. و اینجاست که بعضی‌ها شاید 
دوباره بگویند مهریه را کی داده کی گرفته!؟! 


۱۰ 
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زنانی که به خواب اعتقاد دارند بخوانند 


اعتقاد به خرافات. زندگی یک زن و مرد را در 
آستانه فروپاشی قرار داد. ماجرا از آنجا شروع شد 
كه مردی به علت انکه همسرش بعضی از شبها مار 
در خواب می بیند و صبحها خواب رابا اب و تاب برای 
او تعریف می‌کند. به دادگاه رفت و درخواست طلاق 
داد. اين مرد جوان در دادگاه گفت: یکی از افرادی که 
به تعبير خواب آشنایی دارد. می‌گوید دیدن مار در 
خواب نشان آن است که فرد دل در گروی دیگری 
دارد و نسبت به همسرش خیانت می کند و با این دلایل 
احساس می كنم زنم زندگی خالصانه‌ای با من ندارد! 

قاضی دادگاه يس از شنیدن صحبت‌های مرد و 
با خرافه دانستن اين مطلب از وی خواست بدون 
توجه به اين خرافات دادگاه را ترك کند و به زندگی 
خود ادامه دهد و اين تجربه‌ای شد که دیگر زنان 
خواب مار را برای شوهرهایشان تعریف نکنند! 


صدرحمت به مرده‌شوی‌های قدیمی 

دو موده شوی زبمبانوه‌لی به جرم احاره دادن 
احساد در داد گاه محاکمه خواهند شد. 

اين دو مردەشوی, اجساد متوفیان رابه رانندگان 
وسایل نقلیه برای یک ساعت اجاره می‌دادند و يول 
حوبی به چیپ فی ردد 

چند ماهی است که کشور زیمبابوه با کمبود شدید 
بنزین مواجه است و در مقابل پمپ بنزینها صف 
طولانی خودرو به چشم می خورد و در اين ميان اگر 
راننده‌ای داخل خودرو خود. جسد حمل کند. می تواند 
بدون صف. بنزین بزند! به همین دلیل بعضی از 









رانندگان با اجاره تابوت از چند مرده‌شوی که داخل 


ان جسد قرار داشت به راحتی به جایگاههای 
سوخت گیری می‌رفتند و باک بنزین خودروشان را 
یں سی کرو جا که کی از انم رخست‌ها که 
خانواده اش منتظر دریافت و كفن دفن ان بود. از 
اتومبیلی که در پمپ بنزین درحال سوخت گیری بود. 
سر درآورد و در نتيجه راننده و دو مرده‌شوی 
روص سآ ات کلف اس ا ےت 
مرده‌شوی هم مرده‌شوی‌های قديم! 


باز هم عشق دختری را بی ابرو کرد 
دخنر جوانى كه در مدت 5١‏ روز فرار از خانه. توسط 


كروهداى فساد خریدو فروش می شد. ,دس از دستگیری. 
جر تبات تکان دهنده ابن دوره تلح رافاش کرد. 





اين دختر ۱۸ ساله که «مهدیه» نام دارد. ۲۰ روز 
قبل به دنبال اختلاف با پدرش درباره ازدواج با پسر 
مورد علاقه اش خانه را ترك کرده بود. 
او در این باره گفت: وقتی در جست وجوی نشانی 
پسر مورد علاقه ام بودم. گرفتار گروههای فساد شدم 
و هر گروه يس از چند روز نگهداری از من در یک 
خانه مرا به گروه دیگری می‌فروخت. وی که از شدت 
ناراحتی و گریه نای حرف زدن نداشت. افزود: در 
مدت ۲۰ روزی که خانه‌مان را ترك کرده بودم. بارها 
بودند. مورد آزار و اذیت قرار گرفتم تا اينكه وقتی با 
خواهرم در حوالی پارک ملت قرار گذ اشته بودم. 
با اعترافات اين دختر. تاکنون ينج تن از متهمان 
پروندہ زدنانی و بازداشت شده‌اند. 
ابران 


فرار بہ خاطر رفتن به هامبورک 

هفته كذشته مرد میانسالی با مراجعه يه 

اداره ۱۱ يليس آگاهی تهران به مأموران كفت 

کے که دختر ۱۶ ساله‌اش به نام «سوسن» که 
جندى پیش با سرقت مبلغ قابل توجهى وجه 
نقد از منزل متوارى شده بود. به منزل 
بازگشته و مدعی شدہ است كه در اين مدت 
توسط جوانى به نام «مهرداد» اغفال شده 


هه 


ست. 
مآموران پس از اطلاع از این ماجرا تحقیق 
اموا رد ئل از 
فرار از منزل با مهرداد اشنا شده يود و مهرداد با دادن 
اين وعده كه به‌زودی به عضويت تيم هامبورگ آلمان 
ذرگراقم امسق انوا في رام يخود يه الماق كواهد 
برد. «سوسن» را اغفال كرده و از او خواسته باسرقت 
مقدار قابل توجهی يول از منزل فرار کند که در اين 
ميان سوسن نيز يس از سرقت يول از منزل پدرش 
متواری شده و يس از انکه همه پولهای خود را برای 
مهرداد خرج کردہ به منزل بازگشته است! 

' درپی اين ماجرا با بررسی و تحقیقات پلیسی 
ماموران موفق شدند مهرداد را در منزل مسکونی اش 
دستگیر کرده و به مقامهای قضایی تحویل دهند. ولی 
خوب بود در اين خير م ىامد که اقامهرداد اصلا 
فوتبال بلد بوده يا نه؟! 
جوان 


مهشید صباغی خسروی ) فرزند عزيزمان مریم جان 
* دانشآموز كلاس سوم ابتدایی دیستان اطهر با معدل مي وا موفقدت شایسته توهميشه عزیز با معدل ۲۰ در سال سوم ابتدایی» 
۵ شاگرد ممتاز شناخته شد . موفقیت تو مايه همچنین بر گزیده شدنت به عنوان دانش اموز ممتاز مايه مباهات 
مباهات ما است . | ! | لو سربلندی ماست .این افتخار رابه تو تبریک گفته و از زحمات 


به اميد موفقیت روز افزونت ۶ " ( 4 معلم مهربانت سرکار خانم بیگدلی تشکر می نماییم . 


پدر و مادرت 


دانشآموز كلاس پنجم ابتدایی -دبستان شهید خبره 
فرشچی دختران ناحیه ۱ شهرری در سال تحصیلی 
۲ با معدل ۱۹/۸۴ شاگرد ممتاز شناخته شده با تشکر 


از اولیاء دبستان بخصوص آموزگار محترم مربوطه 


زینب خانی 
دانش آموز كلاس اول راهنمایی -مدرسه شهید خيره 


معدل ۱۹/۸۸ شاگرد ممتاز شناخته شده با تشکر از اولداء 


مدرسه بخصوص آموزگاران محترم مربوطه 


0 زهراشهباز 

[ دانش اموز کلاس دوم ابتدايى ۔دبستان شهيد 
محراب مدنی تاحبه ۸ در سال تحصیلی ۸۱۸۲ 
|[ با معدل ۱۹/۸۹ شاگرد اول شناخته شد با تشكر 
) از اولیاء مدرسه مخصوصاً سركار خانم درزی 








آزاده قنبری 

دانش اموز کلاس چهارم ایتدابی دیستان استاد 
شھریار منطقه ۴ در سال تحصیلی ۸۱۸۲ با معدل 
٠ ۱‏ شاگرد اول سس شده و با تشکر از اولیاء 
6 دبستان مخصوصا سرکار خانم قربان خان 


مریم قنبری 

ضا زد زر وود ۱/۶۶ 
7 شاکرد اول شداخنه شده با تشکر از اولیاء 
۱ تار مخصوصاً سرکار خانم داودی 





نصف قيمت همه جابا سرويس رايكان 
برداخت كارمزد به شرط پسند 
7 ك1 م 
ترمیممویپویك 
آدرس خ ولیعصر مقابل با رکینک پا رک دانشجو آرایش و ترمیم مو يويك ۶۴۰۴۲۵۶ 


و قنادی تیفانی حو 
6 0 - 
بابيش از ۳۵ سال سابقه کار 
مراسم عقد.عروسی وجشن تولدشمارابامتنوعترین 
شیرینیهاوانواع کیکها درمدلهای جدیدجاودانه مى سازد 
آدرس :خیابان بهبودى نيش نصرت ۶۰۴۲۹۷۹ .۶۰۳۳۸۱۶ 


از طرف يدر و مادروبرادر کوچکت 


| منير تبریزی زرین قبانی _ 
دانش اموز كلاس سوم ایتدابی دیستان 
آزادی ۲ ناحبه ٩‏ تهران در سال تحصیلی 
[ ۸۱-۸۲ با معدل ۳ شاكرد اول شداخته 
م شده با تشکر ا زاولیای دیستان 


پر سا یور زند 


۱ دانش آموز کلاس اول دیستان شکوفه انقلاب 


سی e‏ كن تحصيلي ۲ با معدل مہو 


. تا م 


يوريايورزند 


1 دانش آمو ز كلاس سوم ديستان فارايى اسلامشهر 


در سال تحصیلی ۸۱۸۲ با معدل ۱۹/8۰ شاكرد اول 


وحید مهدلو زرین قبائی 


دائش آموز کلاس سوم راهنمایی مدرسه میتم 


شهررى ناحیه ١در‏ سال تحصيلى ۸۲۔۸۱ با معدل 


| ۱۸/۰۷ شاكرد اول شناخته شده با تشکر از اولياء ١‏ 
8 دبستان بخصوص امورکاران محترم مربوطه 


اروين اسمعلى كوكبى 
دانش آموز کلاس اول ابتدایی ناحيه ۱۳ در سال 
تحصیلی ۸۱-۸ با معدل ۲۰ شاکرد ممتاز شناخته 


4 شده با تشکر از اولیاء دبستان بخصوص آموزگار 
۱ مربوطه سرکار خانم دوانی 








52 اولین موسسه ترمیم مودرایران 
كب روش تین اسكن ازا مريكا 

زیر نظرمتخصص ترميم موا زکانادا 
کم ازيكصد تار مو تايكصد هزار تارمو 
”7 بدون عمل جراحى 








ن :خصو صا مر کار کان ای آموزگار کی 
م كرامى تشكر و قدردانی می نماييم. 


2 ۱ 
لمن 


سينما آفر 


نشانى :و ليعصر, 


۸۸۹۹۸۲۸۳ 
بقاطيقه 


سم 


0 












































جدول اطلاعات عمومى 


شی پچ 


ادیک از آظار ارزشمند دانشمند بزرگ اسلامی 





«ابوریحان بيرونى» در هیات و نجوم است ۲-مشت 
را نمونه ان دانستهاند ‏ نقطه‌چین و صيقل دادن 
تصوير با قلم -از سبزيهاى خورشى است ۳۔علامتها 
و نشانهها ‏ سقف دهان ۔ دوزخ و جهدم را گویند ۔ 
کاری رابهزور و اجبار انجام دادن ۴۔قرض و بدهى 
۔ آزمایشگاه علمی ‏ از سخن گفتن عاجز است 2 
پهلوان ۔ برای معرفی کال لازم است - چوپان ‏ چنین 
لياس و كفشى ارزوى همه است ع لايق و سزاوار ‏ 
نکو توضيح دادن و نيك بیان كردن -يسر ۷-پول و 
يا جایزه‌ای که به قهرمانان می‌دهند - گربه شهرى 
در اروپا .فلز قیمتی -همخو و مانوس ۸ لقب فرشته 
وحی -لقب مهم در اسپانیا که خواهان بسیار دارد 5 
به‌دنیا آوردن -مراقب باشید رندها بر سر راه شما 
نگسترانند -تنگاتنگ كنار هم چیدہ شده -دو يار همقد 
٠‏ صومعه راهبان ‏ مقیاس وزنی است ‏ از بتهایی 
غلط ۱ چشم پزشک در عهد گذشته به معنی بار 
دیگر آمده ۔گویند از زمان کودکی در پیشانی ادمى 
نقش بسته است ٦٣‏ ۔نغمه و آهنگ ۔اگر سالم باشد در 
هر کار و عملی باعث پیشرفت و ترقی در كسب و 
صنعت می‌شود - حیوان عظیم الجثه و باهوش 
دریایی ١١‏ اصل هر چیز ۔ سازمان مخوف 
نامی دیکر برای موش خرما و يا راسو ‏ خاندان و 
طایفه ۱۴ ناکهانی عامیانه . اثری از نویسنده روس 
«داستایوفسکی» - نوعی يقه پیراهن ۱۵ چند نوع 
تنقلات که سر ميز با هم نشسته‌اند - نوعی ضریه 
البته با پا ۔ هیچ کار شرافتمندانه چنین نباشد ۔ از 
کشور دومینکو ۔بعد از روز ايد و باعث دوری شود ۔ 
هیچ جاده و طریقی ندارد ۱۷ فیلمی ساخته «وودی 
آلن» کارگردان مشهور آمریکایی که در سال ۱۹۹۳ 
میلادی ساخته شده است. 


عمودی: 

۲ دییرکل سازمان ملل متحد در دهه هشتاد‎ ١ 
7 فرستادن ۔ بوهای خوش ۔ متروک و دورافتاده‎ 
نکوهش کننده - نسیم یا بوی خوش - قسمتی از پا ۔‎ 
می‌گیرند تا بتوانند از کشوری به کشور دیگر سفر‎ 
کنند 7 گفتگو يا سخن گفتن داخل و درون حرف‎ 
0 افسوس ۔ ملامت و سرزنش ۔ پایه‌های انکلیسی!‎ 
واحدی در هکتار دو حرف اول جزیی از صورت و‎ 
سه حرف بعدی واحد مقاومت الکتریکی است (دو‎ 
از قهرمانهای اساطیری ایران که خونش هم‎  )هملک‎ 
معروف است! - سوسن زرد ۶ چنین ميوداى قابل‎ 
-۷ خوردن نباشد -دوریه‌های آدمی -راهها و روشها‎ 
فرقه‌ای مذهبی در کشور عربستان سعودی که‎ 
احکام قران مجید را بر وفق استنباط خود اجرا‎ 


اح 2 و تاریکی ۔ هموا ۷۳ 


شماره ۳۹۹ 


اسامی بر ند گان حدول شماره ۳۰۸۷ 
۱- مریم گل‌محمدی از تهران 
۲- سیروس زاهدی از اردبیل 


حوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها ارسال خواهد شد. 


0 


4 
۱ ۱ َ ۱ 
۱ ۳ ۲ ۱ 





از بين عزیزانی که هر هفته حدول محله را 


صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال 
نمایند» دو نفر به فید فرعه انتخاب و به هر 


يك هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 


1 


جنين جنسی را هيچ‌کس خریدارش نیست . ظاهر 
ساختن و آشکار كردن عيوب يا محاسن يك ا 
نوشتاری و فرهنگی 1 غذاى ساده -مراقب باشید تا 
مرتکب نشوید که بازخواست و حبس دارد حرف 
پرسش -حتمی بدون «می ۱۰ صفت تفصیلی ننر یا 
چنین بچه‌ای درمیان فامیل انگشت نما باشد -اثری از 
شاعر و نویسندہ بزرگ پاکستانی (رمحمد اقبال 
لاهوری» ۱ نامه و رساله ِ از وسایل ورزشی 
زورخانه اسم کوچک هنرپیشه فیلم «بانی و کلاید» 
و «شکوه علفزار» ۱۲-نظر و انديشه -لاستیکی که هر 


اتومييلى دارد 5 پراکندہ و ترویج نات ۲۳ 


انکرالصوات ۔ خير دادن و يا اطلاع دادن - رئيس 
جمهور اسبق آمریکا که دستور بمباران اتمی 
هیروشیما و ناکازاکی را داد ۔ گاو بی‌دم! ۱۳- چو 
که بر كردن گاو می‌بندند -بالای هر چیز - اشاره به 
دور مردم ۔علامت و نشانه ۱۵ شکلی برای پایین 
پاچه شلوار جوانمرد و سخی -یکی از دو سیم برق 


- دوربین انگلیسی - راسلا و امیران ۶ دوستان 


یکرنگ ۔ درخواست و تمنا ‏ سفینه فضایی فرانسه 





۷ هنرپیشه ایتالیایی الاصل که در فیلم آمریکایی 
«اولین خون» و «صخره‌نورد» خوش درخشد. 
بی 


طراح: احمد کاری ۔بشرویه 


3 حل جدول شماره ۳۰۸۷ 7 

















تاکسی تلفنى عصر لوئی شانزدهم! 


در این دو تصوير که ظاهرا شبیه به یکدیگر هستند. ۵ مورد اختلاف وجود دارد. می توانید آنها را پیدا کنید؟ 





هشت تصویر و یک اختلاف 
در این هشت تصوير که با هم شبيه هستند. بر 
دیگری دارد. ایا شما می‌توانید اين کمیودها را در 








اکر الوم 


کسی را قرض گر 





فتی 









۸ اختلاف در دستگیری زندانی 

یک مجرم زندانی فرار کرده و در سیرک سیاری . 
پنهان شده بود که پلیس او را شناسائی و دستكير گرد :+ آیاشمامی‌توانید. به اين معمای فامیلی جواب صحیح بدهید؟ 
تصویر آماده کرد که بر سر در سیرک نصب گند اما 
وقتی به دو تصوير با دقت نگاه کرد. متوجه هشت 
اختلاف در بين دو تصوير گردید. ايا شما هم می توانید 
اين اختلافها را در بين اين دو تصوير پیدا کنید؟ 


۱-شوهر خواهر و داماد همسر من می‌شود. خود او با من جه نسبتی دارد؟ 
۲ اگر مادر او با برادر من ازدواج کرده بود. من عمویش می‌شدم. در حالیکه او به پسر برادر ,:" 


باکش را پر کن 



































7 اہ ای ی كارك دان 
مجموعه تلويزيونى تفنگ سرپر گویا 
خودش هم متوجه عدم استقبال مردم از 
سريالش شده است و در جايى متذكر 
بزرگترین ضربه رابه من زده است. 
۷ امین حیایی یکی از پرکارترین 
بازیگران سینمای ایران است. به‌زعم 
خود هنوز وقت برای کار كردن دارد و 
درصدد است دومین کاست خود را روانه 
با از را ار عفاش كال 
يك بنگاه معاملات ملکی هم بزند بد نیست 
و از این گذشته اگر باز هم وقت اضافه‌تر 
آورد. می‌تواند يك انتشاراتی هم راہ بیندازد. 
۷ حدیث فولادوند یار جدانشدنی 
پرستو صالحی, ظاهری ارام دارد و از جنجال 
دوری می گند اما بد ندست بد انید او شکمو. 
خوش خواب و غرغرو است. 
” مهشيد افشارزاده بازيكرى است كه كمتر 
در عرصه بازيكرى فعاليت می‌کند. دليل عدم 
حضورش را این گونه اعلام کرده که: مانند اوايل 
ورودم به عرصه بازيكرى .عشق بازى ندارم! 
جمشيد مشايخى شايعه دستمزد ۶۰ ميليون 
تومانىاش را براى حضور در تبليغات كولر جنرال 
تكذيب کرد و در جايى متذكر شده برای حضور در اين 
تبليغات فقط ينج ميليون تومان دستمزد گرفته است! 
یکی از بازیگران مطرح و نامدار سینمای ايران 
برای حضور در تبلیغات هر شرکت ويا محصولی ۵۰ 
میلیون تومان به او بدهند. حاضر به حضور در این نوع 
۷ در سیستان و بلوچستان دو سالن سینما 
وجود دارد که روزانه هر دو انها چهار هزار 
تومان فروش دارند. درحالی که یک سیکارفروش 
كنار خیابان از این دو سینما بیشتر کار می‌کند. 
۷ گویا محمدرضا گلزار برای بازی 
در جدیدترین فیلمش با عنوان سیزده 
گربه روی شیروانی. ۱۱ میلیون تومان | 
دستمزد گرفته است. 
تر آغار سوفن دوره سه اله ۱ 


> با عدم استقبال از فيلم زمانه با 
بازی هديه تهرانى و محمدرضا گلزار. 
معلوم شد اين دو دیگر نمی توانند به 


شده كه تا مدتى قصد فيلمسازى 


بد ار د. 





در یکی از بعد ازظهرهای گرم اردیبهشت ماه بعد 
از تنظیم وقت با استاد حسین محجوبی به منظور 
بازدید از اثار او و دیدار از هنرمندی پیشکسوت به 
«آشیارا نقش مهر» رفتم. 

و او با گشاده‌روئی خاص خود پذیرای نگارنده 
شد و به معرفی و شرح مختصری از آثار خود 
پرداخت و تعدادی از اثار دخترش که او نيز در 
زمينه گرافیک و نقاشی تحصیل کرده و همینطور 
اثری از پسرشان را معرفی کرد. 

اما ا احترام اعلام ۷۰ 
برای مصاحبه با اين مجله ندارند! و افزود: با 
اينكه معتقدم اطلاعات هفتگی از مجلات 
يرسايقه کشورست و با یادآوری برخی از 
شماره‌های گذشته و نيز ياداورى تعدادی از 
دوستا ۳ که ر نٹ 
می‌کردند. از جمله آقای کرمانی و 
محجوبی و برخی دیگرہ بر اين عقيده 
بود که فعالیت هنری مجله در زمینه 
هنرهای تجسمی چشمگیر و مستمر . 
نيوده است! 

بنده نیز صرف نظر از سوّالاتی 
که برای مصاحبه طرح کرده بودم. به 
توضیحاتی که او داد كوش سپرده و ۰ 
استاد محجوبی نيز چون ۱ ۳۲ 
پیگیریهای من برای مصاحبه اطلاع 20 
داشت و شاید به دلیل اينكه جوانی را 
بی‌نتیجه از مصاحبه‌ای که در نظر داشته 
برنگرداند(!) با گریزی به گذشته. شروع به سخن 
د کرده و گفت: 

در سال ۱۳۰۹ در شهر زيبا و رويايى لاهيجان 
متولد شدم و روزهای كودكى و نوجوانی خود را در 
دیاری سرسبز و بهشتی که تاٴثیری شگرف بر ذهن 
و انديشهام داشته است. گذرانده‌ام. در ل ۲۳۲۹ 
بر اثر یک اتفاق و به لطف زنده‌یاد استاد دکتر 
محمدعلی مچتهدی برای ادامه تحصیل متوسطه به 
دییرستان الیرز تهران آمدم و سپس از دانشکده 
هنرهای زیبای تهران در سال ۱۳۳۸ فارغ التحصیل 
شدم. دا لها علاوه بر نت ۳ ۰ ۱۱ 
عرصه معماری و پارک‌سازی و فضای سبز فعالیت 
داشته و از جمله در سال ۱۳۳۲ طرح پارک ساعی را 
برعهده گرفته و بر ساخت ان نظارت کردم. 

او ادامه می‌دهد: البته يه مدت ينج سال رئيس 
دفتر فنى ياركها بودم و در وزارت کشاورزی 





سهراب سپهری: برای . 


9908 باءا باحید کی تیم در 


تمايلى به 


لل کشا 011 
۱ فعاليت داشته و در زمينه 
پارکهای کویری نیز کار 













روی كاغذ می‌نویسم:... 
آثار 2020 را 
است ا ار 5 
طرف به زندگی در طبيعت 
8 تمایل دارد» طبیعتی که 
سرشار از شک وه و 
" زیبایی است و از طرف 


مج و بی عریز جه دلو 9 دیگر» بمبی ده تنی رابرای 
وقتى كه حضور كارهايش مرا ازبين بردن يك ديوانه بر 
در ميان گرفته 


رمين و بسرسر و روی 
انا ا 
او با نقاشى هايش اين مفهوم را مورد توجه قرار 
داده است که هزاران دلیل برای به وجود امدن یک 
موجود زندہ دخیل هستند. ولی همین موجود خیلی 
راحت از بین می‌رود. ۱ 

و در واقع سوال محجوبی اين است که ايا زمان 
آن نرسیده که جانیان و صاحبان زر و زور برای 
رسیدگی به حقوق مردم فکر کنند. فلسفه‌کاری 
محجوبی نيز صحبت از پرنده و عشق و زیبایی 
است وا راس رشار اد 20000 
فراموش شده است. 

او تهران را شهری رو به سوی روابطی 
غیرطبیعی و غیرانسانی و همراه با آلودگیهای 
فراوان و متفاوت می‌بیند و بدون مقدمه می‌گوید: 
انسان دیگری بايد ساخته شود که مهر بورزد. عشق 
به همنوع و فضا و طبیعت داشته باشد و این دو 
روزه را بسازد. چرا که بی‌رحمانه به طبیعت و 
موجودات ظلم می‌شود. 

و ادام می‌دهد: اسب. 
سمبل نجابت و پاکی است که 
از گردونه خارج شده و درخت 
اين موجود نازنین که سرشار 
از صفتهای زیباست. اما در 
حال نايودى می‌داشد. 

یکی از آثار جالب محجوبى 
نقاشی از آفریقای جنوبی است 
که به اعتقاد خودش یک هزارم 
عظمت را کشیده و دریافت 
کرده است! 

محجگکویی تبت هت 
توضيحاتى در ارتباط با 
فعاليتهاى هنرى سالهاى ۳۲-۲۲ 
كه نمايشكاهش جدی گرفته 
شد. داده و می گوند: تلاشهایی 
كه در باشگاه فرهنگیان خیابان 








دنیای پے راز رنگھابی که حرف می زنند 





لاله‌زار با رياست آقای درخشش صورت گرفت. 
نمايشكاههايى كه در انجمن ایران, انگلیس, آمریکا و 
فرانسه بركزار شد و بازار مكاره بزرگی كه در سال 
۳ در سوييس بريا شد و ايران به صورت 
آبرومنه ۱ ان شركت ك هاط ات 

او همچنان که در دنیای گذشته غرق شده ادامه 
می‌دهد: اولین آثار در ورودی آن ساختمان (که از 
طریق پیگیری‌های دولت وقت صورت گرفت) آثار 
نقاشان ایرانی بود که باعث شد بازدیدکنندگان از 
پیشرفت آثار هنری ایران شگفت زده شوند. 

محجوبی اضافه می‌کند: عيب بزرگ گالریهای ما 
اين است که هیچ هنرمندی را معرفی نمی کنند و در 
واقع برای فردی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند که آن 
هنرمند شناخته بشود و در خاطر بماند. 

در پایان بهتر است برگزیده‌ای از نظر چند محقق 
و هنرمند و منتقد را كه در بازدید از آثار او نظراتی 
ابرازدا .| را به عنوان هذا 07 20017 

دسر کی آريان يور: 

شاد ]| أرجرانمايه جنابا ۰۰۳۰۷۷۷۰ 
راستی آن است كه جان یافتم. صفا و عشق به حيات 
و انسان از یکایک آنها می تراود. 

آفتاب زندگی تابندہ باد 

چشم ماير طلعت آینده باد 

سهراب سپهری: برای محجوبی عزیز جه بنویسم. 
وقتی كه حضور کارهایش مرا در ميان گرفته. 

نیکول وان دوون (فلورانس): نقاشی محجوبی 
هم نوی الشناسى هه ل كد 
پرده‌های اوء با قدرت كويايشان ما را به عالم 
انت لاد آرام و تفا ان 
ناهمزمان است. می کشاند! 





ازدواج على انصاربان و هديه تبرانی؟! 

يس از گذشت هفته‌ها از شایعه ازدواج على 
انصاریان فوتبالیست تيم پیروزی و هدیه 
تهرانی. محمدپور تهیه‌کننده سینما به فکر تهیه 
فیلمی از این قضيه افتاده است. 

اين فیلم «شهرت» نام دارد و گویا هدیه 

البته هنوز هدیه و على انصاریان پاسخ 
مثبتی برای حضور در اين کار به تهیه‌کننده 
ند اده اند. 


جه كسانى مبدمان مامان می شوند؟ 
انتخاب بازيكر براى كار جديد داريوش 
كار جديد داريوش مهرجويى يك مجموعه 


تلويزيونى است با عنوان «ميهمان مامان». 


ليلا بوشبری: مردها عاشق ترند؟ 
ليلا بوشهری بازیگر جوان سینما و 
تلویزیون که فیلم «کویر مرگ» را در نوبت اکران 
دارد. به‌تازگی بازی در فیلم «مردها عاشق ترند؟» 
به کارگردانی 
نصسرت الله 





یک پرونده» و 
«دایره تردید» 
را آماده پحش 
دارد. 


دومانون ارشادی. 
يكروز تمام انتظار كشيد 


همايون ارشادى بازيكر كمكار سينماى 
ایران, به‌تازگی بازی در اولين فيلم بلند سينمايى 
على مصفقا راعه انان روسان 








مىكند كه یکروز تمام بيدار و منتظر می‌ماند 

پسرش از خارج برگردد. يكروز انتظا 
وقایع متعددی را برايش رقم می زند. 
ارشادی مجموعه تلویزیونی «باغ 
آماده پخش دارد که در ان ایفاگر نة 


یودہ أست. 


رواباى تلخ یک 


مجموعه قصه 
دخترى جوان 
از قشرى مرفه 
است که با 
ورودش به 
اجتماع 
فان سوام 
او ی افق 

سميرا درویشهاء سميه محبوبی. مریم 
مصيب يورء ميترا دوست ابادى و... بازيكران اين 
مجموعه هستند. 

رؤياى تلخ را حسن حبيبى می‌سازد. 

ديكر عوامل این مجموعه به شرح زیر است: 

تصویربردار: مهدى علمى نياء مدير توليد: 
فرهاد زندی» عكاس: هادی بابايى. 


این نمایشہا را می توانید 
در مجموعه تثاترشہر ببینید 

فعالیت های خود را با اجرای شش نمایش ادامه 
مى دهد. 

«ایوانف» تالار چهارسو. نویسنده: آنتوان 
چحوف,: مترجم: سعید حمیدیان» کارگردان: اكير 
زنجانپور» ساعت اجرا: ۰۱۹/۳۰ مدت ۱۲۰ دقيقه. 
قيمت بلیت: ۱۵۰۰ تومان. 

«بر خورد نزدیک از نوع آخر» تالار قشقایی. 
نویسندہ: چیستا بکو تی کارگردان: سیما تیرانداز 
ساعت اجرا: ۱۹ء مدت: ۷۰ دقيقه. قیمت بليت: ۱۵۰۰ 
تومان. 

«الكتر» تالار سايه. نويسنده: نغمه تثمینی. 
کارگردان: سپیدہ نظری پور ساعت اجرا: ۵ء 
مدت: ۶۰ دقيقه. قيمت بلیت: ۱۵۰۰تومان. 

«شيون» تالار کوچک (شمارہ ٢۲‏ نويسنده و 
کارگردان: غل عایدی. ساعت اجرا: ۰ مدت: 
۰ دقيقه. قیمت بلیت: ۱۰۰۰ تومان. ۱ 

«ببر کاپیتان» تالار نو نویسنده: اثول فوگارد. 
مترجم: داوود زینلو. کارگردان: ایمان افشاریان 
ساعت اجرا: ۱۹ء مدت: ۹۰ دقيقه. قيمت بلیت: ۱۰۰۰ 
تومان. 
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ابر خطر 
وضعيبت سينما بحرانی است 


وضعيت سينماى ايران بدجورى بحرانى شده 
است. ديكر حتى سینماداران كشور هم اميدى به 
زنده ماندن سينما ند ارنگ. 

فیلم‌ها یکی يس از دیگری می ايد و می رود واب 
قم أذ اب كا مر وره 

اكثر تھیەکنندگان با ترس 
و لرز. تولید يك فيلم را 
شروع می‌کنند. بسيارى در 
ترديد اكران ويا عدم اكران 
فيلمشان هستنه كه ۵ 








بتوانند با اكران 
| فيلمشان جان تازداى بگیرند. 
اما هنوز برای درمان 
آاسینمای مار ويه حال 
احتضار افتادەمساز ن کسی 


کہ کردا کا خی 


اخبار بدون تبتر 

×۷ مهندس مهدی حیدریان معاونت سینمایی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نخستین 
همایش سراسری مدیران کل استانها و معاونت 
سینمایی وزارت ارشاد گفت: حدود ۲۰ درصد 
مهای کنونی سینما يه دليل مشکلات 
افیایی و تجهیزاتی بايد به تدریج تعطیل شده 
و تغییر کاربری دهند. 

۳1 رسول صدر عاملی کارگردان سینمای 
را فیلم های اجتماعی يا مضامين تلخ و سياه 
تشکیل می‌دهد که هیچ چشه‌اندازی از اميد در 
انها دیده نمی شود. 

” فیلم «پسران بد ۲» با فروش ۴۷ میلیون 
دلاری خود جایگاه اول پرفروش‌ترین فیلم 


شماره ۳۹۹ 


برايش باقی نمانده و ارزویش اين است که زودتر 
به پاساژ تبدیل شود. 

تبدیل شدن به یک پاساژ از آرزوهای سینماهای 
ايران شد هه چرا که ان وقت دعغد عه گیشه و نیود 
تماشاکر ی...را تذارف میرم برای ايخ سنتما . الك 
چوب عدم مديريت فرهنگی و سينمايى كشور را 
بخورد! 


خانه ددن نشینی دفر مندان سنما 


وضعيت ان تولید و تھیه فيلم ها وبا ترس و 
لرز فيلم شروع كردن بسيارى از هنرمندان را 
خانه نشين كرده است. 
سرخ نگه داشتهاند و خانه‌نشین شدهاند. 

بهراستئ حسين کسدیان. شهلا ریاحی. 
غلامحسين لطفی. پروین "سلیمانی: رضا صفايى پور 
و دهها هنرمند"قدیمی آدیگز چگونه روزگار 
می گذرانند؟ 
بايد بهكونهاى باشد که انها در حاشيه قرار گیرند. 
در هر كجاى دنیاء هنرمندان سينما وقتى به ييرى 
مىرسند تازه محبوب‌تر و يركارتر می‌شوند. از 
پختگی. تجربیات و دانش انها بیشتر در کارها 
استفاده می‌کنند و در فیلم هایشان هنرمندان قدیمی 
مرکز قدرت و تفکر سوژه‌ها و فیلم‌هایشان قرار می‌گیرند. 


u" 4 ۰ ۳ 

کار های تکراری» باریگران تکراری 

نا 198 قلضی از بازیگران در 
مجموعه‌های کمدی تکراری و کلیشه‌ای شده و به 

در عرصه كمدى که به غلط نام طنز روى أن 
می‌گذ ارند. مايه جای اینکه کاری ارزشمند و درست 
انجام دهیم به تولید انبوه روی آورده‌ايم و با توجه 
به بازیگران محدودى كه در اين زمينه داریم 
خودبه خود نقشها و كارها تكرارى و كليشهاى 
مى شود. 
حاضر وضعيت به‌گونه‌ای شده که هر سريال 
می روند و او هم بدون چون و جرا می‌پذیرد. 

خدا کند جواد رضویان به درد او گرفتار نشودا! 


سینماهای آمریکا رابه دست آورد. 

۷ هنوز تصمیمی قطعی برای بازسازی يا 
تخریب تثاتر نصر گرفته نشده است. تثاتر نصر 
سابقه‌ای بیش از ۸۰ سال فعال ۵ ۳۳ 
از قدیمی‌ترین سالنهای نمايش در ایران است. 

۷ سردار افشار, رئيس بنیاد حفظ و نشر آثار 
و ارزشهای دفاع مقدس گفت: دییرخانه دائمی 
جشنواره تئاتر مقدس به زودی راه‌اندازی 
می شود. 

لی تاه اد كار كردان ۱ 
تلويزيون كه مجموعه خوش ركاب أو در اذهان 
باقی ماندہ در يايان سال ۲۰۰۳ فيلمى با محوريت 
جشنواره سینمایی جیفونی ايتاليا می‌سازد. اين 
فیلم حکایت ارتباط معنوی و عاطفی یک نوچوان 
ایرانی داور جشنواره با یکی از برگزارکنندگان 
اين رویداد هنری خواهد بود. 


نظرخوامی از هنرمندان درباره نار دفاغ ملاس 
ا ا گا 





نخستين جشنوارہ تئاتر منطقهاى و دهمين 
جشنواره تئاتر دفاع مقدس در تھران و چند 
شهر کشور برگزار شد. 


صاحبنظران. درخصوص اين كونه تثاتر 
نظرات خود را ارائه كردهاند كه از نظرتان 
ہی کارت 


بهروز غريب يور: 

متا سفانه خلاقيتى در جشنواره تثاتر دفاع 
مقدس ديده نمی‌شود. اما شاهد تلاش پیگیر 
مديريت جشنواره تئاتر دفاع مقدس هستيم. 

شايد به دليل محدوديت موضوعى؛ 
مديران نمی‌توانند با جسارت در اين عرصه 
پیش بروند. اما مديران جشنواره بايد در نوع 
نكاهشان تجديدنظر كنند. 

مشكل دیکر ادوارى بودن این تثاتر است. 
در سينماى دفاع مقدس. مخاطب. جايكاه اين 
ژانر را درک كرده. ولی در تثاتر دفاع مقدس 
هنوز اين جایگاه به وجود نیامده است. 


یک‌سونگری یکی از معضلات تثاتر دنا" 


برای ارتقا تئاتر دفاع مقدس, بايد اقدامات 
اساسی انجام شود و نگاهها - سیاست ها در 
اين حوزه روشن شود. 

بايد بدانيم که با دستورالعمل و يخشنامه. 
کیفیت جشنواره بهتر نخواهد شد. اما ظاهرا 
منتظرند که هنرمندان به 
دست بوسی‌شان بروند و برای اينكه تئاتر دفاع 
مقدس در طول سال فعال باشد. نیاز به بودجه 
برنامه‌ریزی و يارى گرفتن از هنرمندان 
ولی از انجا که اين گونه علایق مسوولان جدی 
نیست بالطبع اين حرکت نیز نتوانسته در پیکره 
تئاتر حرفه‌ای کشور جریان‌سازی کند. 


دست اندرکاران 


انوشتیر وان ارجمند: 

برای اعتلای, هنر تئاتر بايد در مرحله اول 
جدی گرفته شود و اين توجه يايد با توجه به 
نیاز صورت بگیرد و متاءسفانه به اندازه‌ای که 
برای هنرهای دیکر تبلیغ می‌شود برای تثاتر 








زير نظر: جبار آذين 
تلفن : ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


در آمد: 

می گوبند «هنر زد ابر انان الست و بس» در حالی 
که امروز در ابران. هنر به معنای همه چیز ھست غير 
از ھن هنر سالم و باک!.. شهرت پول مقام. کر و 
دغل‌بازی و خبلی واژه‌های تلخ این جنبنی بر سر تمام 
سييدى های هنرمان سابه افکندەاند و در این ہن 
موسیقی نبز حزء همان هنر های مغلوب شده در بر ابر 
و ها مت تی می كوبت 
مو سيفى کشور را زدثن بک هن مند سرشناس که 
مو سبقى پاپ وامدار (وست. بشنوبد. مهروز صفاریان 
می گوبد: 


0 با دست حالی! 

ماازاصل موسيقى مال كا ا ار 
حسی كه در ريشه وبن آنها نهفته است, خبرى نداريم. 
مامتأسقانه درايران به ج ار 
همه اموختهها به اضافه هم. ضرب در تمام اتفاقات 
حسی روز دنيا و ايران که نتيجهاش می شود 
عصاره‌ای كه در حکم لا ما قرار می کات 
بزركترين دليلى كه باعث شده موسيقى ماجتی نسبت 
به موسيقى افغانی, ترکی» عربىء هندی و... هیچ هويت 
خاصى حتى در اسیا هم نداشته باشد. جه برسد به 
كل دنيال.. از طرفي ا ليان 
سكوت در زمينه موسيقى ياب و ناكهان جبران اين 
٠‏ سال! خيلى از مشكلات را برایمان به‌وجود اورد. 
اكثر آثارمان را به تقليدى بودن از موسيقى هاى 
لس آنجلسى ويا قبل از انقلاب محكوم می كردند. البته 
حق هم داشتند. چرا که درصد زيادى از آنها واقعا 
تقلیدی بودند و من فقط می‌توانم چند نمونه از 
ساخته‌های «فواد حجازی» و یا برخی دیگر از دوستان 
راج ان اک فتاری ريداقم € وی ادا 
بو‌دند. 


انی بدهد ! 





«فروغی» باشيم, 
بهتر است تا جيره خوار 
خارجی شویم 





بعد ۰ که از آغاز فعالیت موسیقی پاپ در 
ایران گڈشبت 
عقيده من. ما دیگر به جايى رسيدهدايم كه مردم احتياج 
به شنيدن آثار نو دارند. جرا كه كوششان: ان شنیدان 
تکراری‌ها و حسشان ان لمسن جذابیت‌های آنها اشباع 
شده. به طورى که حالا مردم فقط دنبال کار حوب 
هستند. روزی به ما می‌گفتند. فقط دو استایل (قالبها و 
ریتمها! ۶ و ۸ و تکنو است که مرددم را ارضا می‌کنند. 
در صورتی که ما ثابت کردیم که کار,کردن در 
اسلایلهای مختلف. حتی‌ گاهی اوقات جواب بهتری هم 
می دهد و واقعا خوشحالم که در به‌کارگیری سپگهای 


مادر کار موسیفی به حای سازند گی 
اد ری کی" 


مختلف حركاتى كرجه کم. اما انجام شده است و 
هرچه فتميكه می‌گذرد. بهتر خواهد شد. مطمتنم... 

و اما مسائل کال و جایگیری افراد به جای 
یکدیگر. هم بحث جدایی است که بايد از ريشه 


.همه دغدغه‌ها «تولید» شد. اما امروز به 


آسیب شناسی شود. ببینید. صرفاً برای يول کار 
کردن. عمل درستی/نیست. اما واقعیت دارد. درست 
مثل همه کاره شدن یک شبه افراد. اما خب. وقتی پولی 
که ۹ یک شا ای ده ۱ ار ا شلى نمی‌کند. او 
سعی می کاڈ ان جای دیگر آن | جبران کند. 
مثلا پر روی شعرش ټک ملودی می‌گذارد. دفعه اول 
پذیرفته می‌شود. يس عملش را تكرار می کند و... البته 
اگر واقعا کسی در زمينههاى ديكر هم استعداد داشته 
باشد. می تواند وارد آنها هم بشو به شرط آنکه 
هدفش صرفاً يول نباشد. 


کاری/ که ما کردیم. صدا و سیما هم 


خیلی‌ها چون من اولین کارهایشان را با رادیو. 
تلویزیون شروع کردند. اما بعد از مدتی انها را كنار 
گذاشتند. چرا که انها تبدیل به اکیپی شده بودند که 





أن کی و ار ونه» و ار د داز اد هو مسفى شد است 
آلبوم «وارونه» با صدای مرتضی رضایی وارد بازار موسیقی شد. 
اين آلبوم با قطعات «کولی».«غم بهار». «خونه سنگی» «پیله». «سکه 
وفا». «عهدهای نیسته». «دفتر خاطرات». «راه» و «وارونه» و اشعاری از 
رضا عبد اللهی. اليس زمینی و اشکان رحیمی عرضه شده است. 
اهنگهای وارونه را محسن کریمی. مرتضی رضایی. شادمهر عقیلی 
و علیرضانعمتی ساخته اند و خود البوم محصول شرکت «نوای دلشده» 
ات در بازار موسیقی, آلبومهای سرپا از هنرمندان سرپاتر 
برای خود مشتریان زیادی دست و پا کنند. شاید اين آلبوم که 
غیرمتعارف و «وارونه» ارائه شده. بتواند به بازار کساد فروش موسیقی 


ع هه 


نتواد 3-3 د 





HEE سک‎ 


اوضاع تابسامانا مو سیغی کشور از ردان بهر ور صفاریان 


| امد مس امه ١‏ 








حاضر به انجام شرايط ما نبودند. هنوز هم نیستند. 
بعد از | CL‏ به سای خصوضي 
بزرکترین سازمان این مملکت (صدا و سیما) با 
۶۶۶۲ نواند نه از لحاظ کیفیت و نه از 
1 ق قرار بگیرد و جالپ ایشجاست 
٤ ۲‏ اه از بودجه‌ای كه به عنوان 
پیت المال نام برده شده استفاده می‌کند. اما 
به موسیقی پاپ دنبال نکرده است. اگر هم کرده 


نز دشمنی دوستانم! 

و اما ما موزیسین‌ها در اين آشفته بازار به جاى 
اينكه فکر هنرمان باشیم. يناه بردیم به واژه‌هایی چون 
دق و الوا اقعاً تاءسف برانگیز است که یک 
موزیسین بعد از موفقیت آلبوم اولش. چنان دچار 
غرور شود که برای تکرار ان موفقیت حتی بیش از 
دیگران دچار تقلید از خودش بشود. بايد جسارت 
داشت!... ويا حتى رقابت... به نظر من رقابت هیچ وقت 
دوستانه نمی‌شود. اين حرف کتابهاست. اين حرف 
درست مثل آن می ماند که بگوییم مابايك نفر دشمنی 
دوستانه می کنیم!.. 

«ما بايد ياد بكيريم كه در ایران, به عشق ايرانى 
بمانيم و کار کنیم. اگر به سرنوشت «فريدون فروغى» 
دچارمان کنند. ارزشش بيشتر از آن است كه حقوق بكير 
غريبهها باشيم. به اميد روزى که موسيقى ياب ما هم 
داراى هويت و ريشه و بنى شناخته شده شود!» 


نامه های اين عزيزان 

به «جبان هنر» رسيد 
اا انهم کی ان کا ا 
ا الف از تھران, ليدا براهيم زاده از شامین ا 
اصفهان, مرزبان بخشم از اسلام آباد غرب. ملوس 
مشتاق شهمیری از تهران. رویا صبوری از شیراز 
سیما و سیمین نادریان از مشهد. ليلا و مسعود 
آذری از ميانه. رسول عامری از آستارء سوسن 
کاشفی از بندرانزلی, لعیا معلومی از رشت. حسین 
57 ہہ ا 


مرتضوى از زنجان, الهام رضايى از ابادان. or‏ 


شمارہ ۹ 





ددان 


که چه 


وذت ها داید 


سکوت کرد 


۵۲ 
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و نظر 
تحسين یک تازه کار 

عروس خوش قدم درحقيقت يك فيلم اپیزودیک 
است كه مىتوان ان رابه سه بخش جداكانه تقسيم 
كرد. تنها عاملى كه مانع گسستن و بی‌ربط بودن سه 
قسمت فیلم به هم می‌شود. وجود سکانس حضور 
«دنیا» در مطب دکتر است. ۲۰ دقيقه اول فیلم فوق‌تصور 
اشک و اک اوا تازه کار عم مثل جر اس گتتان 
بعید به نظر می آید و لايق بهترین تحسین‌هاست. 

داستان اين اپیزود. درمورد دانشجوی نادان و 
كودنى به اسم «فرزاد» است که به «دنيا مظاهری» 
علاقه‌مند شده ودر جريان يك گپ دوستانه به شانس 
او كارت ارمغان بهزيستى مىخرد و در قرعه كشى 
برنده جایزہ ممتاز می شود ق 

فيلم در لحظاتى حتى به طنز واقعى نزديك می شود و 
سكانسهاى زيبايى را پیش روى تماشاگر می‌گذارد. 
به عقيده نكارنده اگر دوسوم باقيمانده فيلم هم باهمين 
ريتم تند وروند روايتى دقيق پیش می‌رفت. شاهد پید ايش 
يك كمدى كمنظير در سينماى ایران بوديم. 


بايد گفت. اپیزود اول: بانمک و لطیف از آب درآمده 
و طنز موجود در ان بسیار ریزبینانه و زیبا تصوير 
به موضوعات سیاسی رده می‌شود. بسیار شيرين 
فیلم اکران شده با نسخه به نمایش درامده در 
جشنواره فیلم فجر تفاوتهایی دارد. از جمله حذف 
گفت وگوی ان سه نفر درباره انواع قانون در 
قسمت آغاز فیلم و تغییر شگرف دیگر. گذ اشتن 
ترانه ای مشهور از یک خواننده مشهور لوس انجلسی 
در انتهای فیلم به نيت شاد كردن فیلم و صدالبته 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © 
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7“ کے * ماجراهای اين روابنها‎ ê 
واقعى است و فقط ای‎ ٢ ۱ 
جا ۰ آدمها عوض شده است‎ 


0 


جای دیگه اس. 


دانشحویان سینماول معطل اند 
بكو گوشم با توثه. 


اليته خودت بهتر می دونی که سينما صنعت و 





صحنههاى مسألهدار فيلمها را قبل از اكران اصلاح 
لوس آنچلسی‌ها به کمک فروش فیلم آمده‌اند که اين 
آغاز سقوط 

اييزود دوم. آغاز سراشیبی سقوط فيلم أست. 
نقش اول اين اپیزود را «چنگیز وثوقى» بازی می کند 
یک فیلم نسبتا خوب و بااتیکت را پذیرفت. او ایفاگر 

دنيا مظاهری با خرید سهام کارخانه او باعث 
نجاتش از ورشکستگی می‌شود. فضای اين اپیزود 
به شادی و مفرحی اپیزود اول نیست. كرجه کارگردان 
نهايت تلاش خود را کرده است. ولی اگر از حق 
نگذریم. وجود یکی. دو سکانس خنده دار باعث نجات 
اين اپیزود از ورطه خنثى و خشک بودن شده است. 
یکی سکانس درگیری صاحب کارخانه با «پیروزفر» 
و پیشکارانش که آدم را یاد فیلم های آمریکایی و 
صحنه‌های درگیری در پارکینگ زیرزمینی می‌اندازد 
و سکااسی کا اس کا ر کات هراد نو سا 
دارد. نكات قايل ذكرى به جشم می‌خورد. اول اينكه 
سكانس اول اين اييزود مانند یک ويترين است و 
تماشاكر را به دیدن فيلم تشويق می‌کند. اما در ادامه 
بەزعم نگارنده فيلم در حد كمديهاى روتين تلويزيونى 
تنزل مى كند. 0 


گردش کنه سوددهى داشته باشه. تموم حرفهاى تو 
هم درسته. ولی اكه يول می‌خوای بايد بری طرف 
سينماى بازاری, دوره روشنفکربازی ديكه تموم شده! 

- حرف تو درس ته. ولى من اعتبار خودمو 
نمی خوام به اين راحتی‌ها از دست بدم! 

تو هم خدارو می‌خوای هم خرمارو. سياجون 
قربون قلم شیوات برم. نصير تقوی‌نژاد هم يه عالمه 
اعتبار داره» ولی هر ۱۰ سال يه بار فیلم می سازہ يول 





به دانشجوھا ایی 58 اکا 5 ای 
خودداری کنند؟ حالا خودم... 
بابا اونجا دانشگاه بود. کلاس درس دو‌د. اونها 


هنره و به نظر من بیشترش صنعتہ بايد يول درونش هم دانشجو بودن, توی دانشگاه بايد از همین حرفها 


9 شماره ۳۰۹۹ 


همه شو هر ان من ؟ ! 








که به عنوان نقاش بیل‌بوردهای اتوبانی يا کسی که 
حاضر است هنرش را به کارهای بی ارزش بفروشد 
و درامدی کسب کند. کار می کند. 

او طی یک تصادف با دنیا مظاهری اشنا و به هر 
حکای 15 09۰ اي از زان سی كدرو پس از مدتی با 
استفاده از ثروت وی شرکتی ایجاد می‌کند و پول و 
پله ای به جنك می اورد. 

و در آخر هم در شرایطی شبیه اپیزود اول. جان 
خود را در راه جاه‌طلبی و غرور بيجا بریاد می دهد. 

انتقادی که در اینجا به ذهن می رسد [در مورد 
اپیزودهای دوم و سوم] طولانی بودن بیش از حد 
زمان آنهاست که به‌ویژه در اپیزود سوم, روند فیلم 
وهای اختاذل:ىركود هي گند 


پایانی هوشمندانه 


آخرين نکته. درباره پایان بندی هنرمندانه و 
هوشمندانه فیلم است. شاید اگر فیلمسازی دیگر جای 
راست گفتار بود. در لحظه ای که پیروزفر «دنیا 
مظاهری» را با نارضایتی ترک می‌کند و می‌رود. فیلم 
را تمام می‌کرد. اما فیلم موقعی تمام می شود که 
«حسام نواب صفوی» را در مزرعه‌ای سوار بر یک 
تراکتور می بینیم که مشغول کار است و دنیا با او 
ازدواج کرده و درحالی که باردار است از درون 
حداد سک انرز کی 

نز بایان فلم از تیاس پوشید ناي اشر اق و 


آرایشهای غليظ ابتداى اثر خبرى نيست و اين 


موضوع كه كاركردان در ابتداى فيلم روى آرايش 
غليظ «دنيا» آگاهانه تأكيد می‌کند. منتج به يك نتيجه 
اخلاقی دريايان می‌شود: ازخامى و هيجانات زودگذر 
به كمال و يختكى رسيدن. 

محمد حاجى محمد طاهرى 


رد ! دانشجوهای سينما که سینماگر نیستند. اونا جهار 
سال درس می‌خونند. بعد ميان بیرون. يا بايد برن 
وردست پدراشون. يا بايد مسافركش بشن يا اينكه 
الان به صورت حرفه‌ای وارد سينما شدن؟ 

از بين چند نفر؟ 

ا ام یفاک ماقت بخير 

۔یسلا سان 

حسين يورثابت مانند آدمهایی كه یک کشور را 
فتح کرده‌اند از جايش بلند می شود و از كافه نادرى 
بيرون مىرود و سيامك به حرفهاى او فكر می‌کند. 
«بودن يا نيودن»! نيودن مسالهاى نیست. اما بودن 


حرج دارد!!! 
ادامه دارد 





مارتين اسكورسيزى كاركردان سرشناس 
سينماء فيلمى را جلوى دوربين برده به نام «هوانورد». 
اين فيلم داستان زندكى هنرمند بزرك سينما «هوارد 
هيوز» است كه يازيكر خوش چهره هاليوود «لئوناردو 
دی كايريو» که با فيلم «تايتانيك» به شهرت رسید. 
نقش «هيوز» را ایفا مىكند. اسكورسيزى برای بازی 
دراین اثر ارزشمند سينمايى خود که پر از ستاره‌های 


فر اخوآن جهان هنر 





شما و اسرار مکوی سینما و تلویزیون 
چاپ ۳ھ مقالات (اسرار مكوى سینما و 


تلويزيون» و «قصه‌های يشت يرده سينما» با 
استقبال فراوان خوانندگان گرامی مجله روبرو 
شده و واکنشهای مثبت و منفی زیادی را ایجاد 
کرده است. ضمن تشکر از توجه و پیگیری و 
تشویق عزیزان خواننده و با عنایت به درخواستها 
و سوّالهای شما نکات زیر درج می شود: 

۶۶۶۹٢‏ ہہ مت 
در زمينه مقالات مذكور اطلاعاتى دارند ۔چنانچه 
مر للك 
جهان هنر ابراز داشتند -می‌توانند مطالب خود را 
0 كد 

۲ چاپ مقالات مذكور به منزله تاءیید با 
تکذیب آنها از سوی ما نیست.«جهان هنر» و مجله 
اطلاعات هفتگی دیدگاههای خود را دارند و آنچه 
در سلسله مقالات مورد اشاره فى ات عمدتاً 
نظرات نویسندگان محترم آنهاست. 

٣۔‏ سلسله مقالات «اسرار مگوی سينما و 
تلویزیون» که (برخی مواضع أن می‌تواند حتی 


پاسخ صحیح جدول موسیقی 
«جهان هنر» 


برندگان جدول موسیقی: 

ا E‏ مات سای وی 
معینی از کرمانشاه ۳-عزیز عساکره از 
آیادان 

جوایز برندگان از طریق روابط 
عمومی مجله به نشانی اين عزیزان 
فرستاده خواهد شد. 


۳۳ 


سینماست. از «آلک بالدوین» و «دنی هیوستن» نیز 
دعوت کرده است. 

دی‌هیوستن پسر جان هیوستن سینماگر بزرگ 
همان آذ اکر تعش رک در اعا س کہ کوک 
هواپیمایی و «بالدوین» بازیگر نقش رئيس یک کمپانی 
مشهور آمریکایی است. 

در «هوانورد» كيت بلنچت. كيت یکینسیل, آدام 
اسکات. کلی گارنر. گوین استفانی و جان سی رایلی 
هم ایفای نقش می کنند. 


كريكورى يك» خار 
جسم شالیوود 


با درگذشت «گریگوری 
پک» بازيكر بااخلاق و متعهد 
سينما كه وجودش در الا 
سینمای غرب غنیمتی محسوب می‌شد. جهان سینما 
سخت متا سف و متا ثر شد. برگزاری مراسم مختلف 
برای قدردانی و تجلیل - كرجه دیرهنگام از اين 
هنرمند فقید در سراسر جهان همچنان ادامه دارد. 
مراسم اخیر بزرگداشت او در لس آنجلس با حضور 
انبوه هنرمندان و مردم برگزار شد. اين بازیگر بزرگ 
هميشه خار چشم سوداگران هالیوود بود. 


۷٢۷٢٥٥۷٦‏ لكك لكلل تن ای 
و اجتماعی به عملكرد ۲۳ ساله اين دو رسانه است و اگر از 
شخصیتی يا جریانی نام برده می شود به دلیل ضرورت 
نگاه علمی / تحلیلی به مقوله‌های مورد بحث است. با 
این حال, چنانچه سازمانها یا شخصیت‌هایی که از آنها 
در مقاله, ياد شده و می‌شود. صحبت يا نظری دارند. 
می‌توانند «جهان هنر» را در جریان قرار دهند و ما 
حتی حاضریم نقطه نظرات كاملا مخالف را جاب کنیم. 

۴.مقالات دنباله‌دار «قصه‌های يشت پرده سینما» 
بنا دارد با حفظ موازین اخلاقی و حرفه ای, به واقعیت‌های 
تلخ و شیرین عالم سیتمابه ویوه آنهایی که به ظامردیده 
اا ل تت اہ سو اٹ 
منفى يا مثبت فراوانی در جامعه دارد. اشاره کند. این 
سلسله مقالات هم به نوعى وقایع‌نگاری اسرار يشت 
پرده هنر و صنعت جذاب سینماست. 

۵ خوانندكان گرامی و اهالى هنر طى تماسهای 
تلفنى خود با ما اعلام کرده‌اند كه تمايل دارند در ثبت 
اين وقايع مشارکت کنند. «جهان هنر» با استقبال از 
اين پیشنهاد خوب و برای آنکه نویسندگان گرامی 
مقالات فوق راتنهابه قاضی نفرستاده باشند. از تمامی 
عزیزان علاقه‌مند دعوت می‌کند تا با ارسال مطالب و 
مقالات خود در اين حرکت تاریخی مشارکت کنند. 

با سپاس . جهان هنر 
















داوود مرادیان 





اسرار مگوی سینما و تلویزیون 
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۳.ادامه راه تی دوست! 


وزارت ارشاد دست بردار نبود. گویی تحمل 

فراغ ملكه هنريرور و هنردوست رانداشت ت! 
بازماندگان ن سینمای گذشته که هنوز در ارشاد جا 
00086 
وزارتخانه در دست داشتند. وقتى خود را عاجز 
از ساخت فیلم‌های مبتذل دیدند. روى به همان 
وجه دوم كه سينماى اوانگار غربى بود. اوردند. 
شده است وزارت ارشاد! 

طبیعت بی جان (۱۳۵۲ -سهراب شهيد ثالث) 
را به خاطر بیاورید. آن يلانهاى کش دار و 
خسته‌کننده, ان نوع نگرش پوچ به زندگی یک 
سوزنبان و ان همه تهوع تنهایی یک روشنفکر! 
است. شما بر روی پرده هفت. هشت متری 
به‌راحتی همه‌گونه فیلم ضد اخلاقی و ضد ارزشی 
را می‌توانستید تماشا کنید. 

در همین اوضاع. مسوولان ارشاد که همه 
امور رابه دست مشاوران فیلمفارسی و غربگرای 
خود داده بودند» اجازه ساخت فیلمی مثل اب باد. 
خاک (۱۳۶۳) را برای امير نادری صادر کردند. 
اين فیلم آنقدر ضعیف و غربزده است که بهتر 
بود در كافه نادری و تهران پالاس و هتل مرمر 
اكران ہے شد. ذه بر روی پرده سفید انقلاب 
تيره كند. اين فيلم ادامه همان «طبيعت بی‌جان» 
است. جرا کسی متوجه نشد؟! مگر همان 
انگشت شمار کارشناسان متعهد وزارت ارشاد 
محتمل نمی دید؟ مگر انقلاب نشد؟ مگر غربی‌ها 
بعد از انقلاب, معیارهای ایجاد تحول و انقلابهایشان 
رابا ایران تنظیم نکردند؟ حال جه اشکالی داشت 
تا اين انقلاب از هر دو زبان خود یعنی قلم و 
تصوير سود کامل بجوید و سینمایی جدید خلق 
حمهوری اسلامی». حالا سینمایی می ساخت؛ رر 
فيلمفارسى, نه اواتکار د. سینمای انقلاب!» چرا 
0 را 
چرا وادی هنر را به دست «شاملوها» و 
«كدكنى»ها و عرصه فیلمسازی را به بیضایی‌ها 
و حاتمی‌هاو از ان سو به جماعت فیلمفارسی‌ساز 
و بویژه نسل جوان که دستپخت هنرپروری 
نورجشمى هاى انها هستند. ياسخى ارق 


۰۰ 


۰۰ 


هبجوفت فرمت فاع زذن 


دا همست 3F‏ ڈست دیدح 


ادامه دارد 


٣۳۹ شمارہ‎ 














٥ u 3‏ 0 ۰ 
نوا یک 
ب هنوز هم جک 
um ۴ 5 2‏ ۱ 
تا دا «ابر اهبم» همصحبت نشويد. نمی فمدمبد كه ا 3 * در ار ده الهم نه خر ی 3 هادى چک کھی خا پودء اکى NR ITY‏ و استقلال در ارده باشند و یک 
محجوب و دوست داشتنى است. بجه «معمو لان» استان 7 ابن بار به دعوت بلاژویج آمد. تمرین کرد و درعین . , شیهرستانی ہی نام و نشان پبراهن شماره یک را ببوشد؟ 


لرستان روز اولى که به اردوى تیم ملى دعوت شد با : شكفتى شد نفر اول تیم ملى در بازبھای مقدماتى جام .: الان سه سال از آن روزگار می گذرد و ديكر کسی 
همين حجب و حيا ساكش را برداشت و سر تمرين آمد. 7 جحبانى. ۶ نبست که به گل خوردن «ميرزابور» راضی شود چرا که 





و 


مر 


تح 





آن زمان «عقاب أسيا» احمدر ضا عابدزادہ نفر اول تیم اف أن زمان خيلى ها بودند كه اذ كل خوردن اه در . 


بود و برومند و فنابى و طاطبایی هم ذخيرههابش بودند. 
«ميرزابور» هم بدون هیچ ادعایی امد. تمرین كرد ۰ 
خط خورد و رفت اما یک سال بعد زمانی که نه عابدزاده - 


° سی ا 


: تمرين تيم ملى خوشحال می‌شدند و حتی بدشان ۰٠‏ 


نمی آمد كه به یک نحوى. ابن بچه ساده و 


35 دوست‌داشتنی مصدوم شود. آخر مگر سابقه داشت كه _ 


> ابراهیم. می‌دانم که خرم‌آبادی فستی: آهل 
کدام محله استان لرستان هستی! 
اآاست و در ۴۰۵۰ كيلومترى مسير جاده حرم اباد 5 
خوزستان قرار دارد. 
در كنار تونل! 

< همسرت هم اهل همانجاست؟! 

> آکنه, او اصفهانی انت و خانواده اش در 
اصفهان ساکن هستند. 

> يس با این حساب بدت نمی آید که يه جورایی از 


سياهان یا ذوب آهن سر درآوری تا حداقل بیشتر در : 


كنار همسرت باشی. ۱ 

>[>فعللاً که در فولاد ماندگار شده‌ام و یک سنال 
دیگر برای اين تيم بازی خواهم کرد. البته همسبر من 
دانشجوی دانشگاه اهواز است و من ® ۳ 
اهواز تنها نيستم. 

> جند سال پیش هیچ کس ` را 
نمی‌شناخت كه از او امضا بكيره. اما حالا اوضاع فرق 
كرده. چطور با این وضعيت كنار آمدهاى؟ 2 

> ل>خیلی سخت است. چود ۳ ازهواداران 
گاهی از روی لطفی که دار یی از آدم 
دارند که براورده كردن ١‏ 
وجود این بايد بگویم اگر هم مورد سپ و 1ج 
قرار می‌گیرم از روی نظر لطفشان 

> چطور شد كه فوتبالیست کب 

>>این را باید ,از دایی‌ها و عموهايم بيرسيد. 
آنها عاشق ق فوتبال بودند و من هم از بچگی يار 
نخودی بازیهایشان بودم. بعد کم‌کم در تیم‌های 
مدارس و آمی‌ژشگاهها شدم يك پای ثابت تیم. البته 
آن زمان من مهاجم بودم و اتفاقاً از شم گلزنی 
بالایی هم برخوردار بودم. 

> پس چطور شد که از آن جلوها آمدی توی 
دروازه؟ 

ا>ا>با وجودی که من مهاجم خوبی بودم اما 
عاشق دروازه‌بانی بودم و هميشه نسبت به دروازه‌بان 
تيمم حسادت می‌کردم. به همین خاطر تصمیم 
گرفتم از بين کلری و مهاجم بودن اولی را انتخاب 
كنم و در اولين تجربه درون چارچوب تیم بهزیستی 
لرستان که ان زمان در دسته اول بود. ایستادم. 


آ أشوارا 60 


٠‏ خيلى زود در دل همه فوتبالدوستان جاباز كرد. 

مصاحبه این هفته سرو یس ورزشی محله اطلاعات 
" هفتگی با («ابر اهبم میرزابور» است؛ درواز ه‌بانی که در 
. آبندہ باز هم حرفهاى زبادى براى كفتن خواهد د 

3 وبعد.. 

>>ز آنجا رفتم فجر خرم آباد. ابر ستن به 
اين تيم را مدیون دايىام هستم که مرا با خود سر 
تمرین فجر بود و به اقاى ناصر میرزایی مربی تیم 
معرفی کرد. آن زمان فجر دريزقابتهاى لیگ دسته 
دوم باشگاههای کشور بازی می‌کرد. سه سال در 
اين تیم بازی کردم. البته نیمی از این مدت را روى 
نیمک لور ما بود از آخرین بازی فجر 
خر ار فصل ہا باخت يك بر صفر ما 
مقابل بهمن چندین دعوتنامه برای جذب من به دفتر 
باشگاه ارسال شد و درنهایت به فولاد خوزستان 








هه 





۱ > در فولاد چقدر يشت خط ماندى؟ 

اا از تیمی به فولاد آمده بودم که پول 
زيادى نداشت. اما فولاد تيمى با سرمايه و امكانات 
فوق العاده بود. ضمن آنکه فضا هم فضای دسته 
اولی بود. از این رو احتمال می دادم که به اين زودیها 
در فولاد بازی به من نرسد. همین طور هم شد و من 
دو سال اول ذخیره دروازه‌بانان خوبی همچون 
نیسی و جونکی‌زاده بودم و اسمم بود دروازه‌یان 
سوم فولاد. 
> حالا كه شهرت 





ملی بيدا کرده‌ای. باز هم 


۹ حاضری ذخیره نیسی با حونکی زاده باشی؟ 


>>بحث ذخیره بودن مطرح نیست. آن زمان 
آنها بهتر بودند و اکنون من دروازه‌بان اول تیم ملی 
هستم ولی هر زمان که لازم باشد من هم روی 
نیمکت ذخیره‌ها می‌نشینم و اين طور نیست که در 
امن ےر فا سال تحاط ی وی کرد 
باشم. جون دوستان قديمى از من راضى هستند و 
به قول معروف هنوز یک کمی خاکی هستم. 

> آن زمان که به نيم ملی دعوت شدی. همگان 
فکر می کردند که برای خط زدن به اردو دعوت شدی. 
آیا فکر می کردی که به اين زودی تبدیل به مرد شماره 
یک تیم ملی شوی؟! 

1>1>راستش را بخواهید نه, البته اگر فخرالدین 
بگوویچ نبود. هیچ وقت دروازه‌بان اول نمی شدم. 

> اما همه می گویند. بلازويج به تو پروبال داد؟ 

7 بلاژويچ فقط به نظز تر احتراء 
گذاشت وگرنه من از نظر او دروازه‌بان سوم يا 
چهارم اردوی تيم ملی بودم. 

> جه خاطره جالبی از زمان حضور در تیم ملی داری؟ 





به نظر بلاژویج من 
دروازه بان سوم و چهارم 
اردوى نیم ملی بودم 


ا>ل>بازی كردن در تيم ملى همه‌اش خاطره 
اسة: انا ائسوس كه نک طرف فو تال راخت ات و 
خاطراتى نظير بازی با بحرين راهم رقم می‌زند. اما 
دو کر ان بخاطرات كلم خاطرات شيرية هه خود 
دارد. 

> کدام خاطره شیرین؟ 

مین که مورد اطلق يعضتى فاقرالمی گرم 

> مثلا؟ 

1>>مثلاً وقتی پلیس راہ توی جاده جلويم را 
كرفت ودید كه شخص خاطی من هستم به یک تذکر 
کتک کل وم ایکشید 

> حتماً کمربند ایمنی را نبسته بودی؟ 

ا>لکنه. سرعتم غیرمجاز بود. بالای ۱۶۰ 
کیلومتر در ساعت! 

> ابراهیم! می ترسم موهای ما سفید شود و تو 
بالاخره لژیونر نشوی. يس جى شد پیشنهادهای 
باشگاههای انگلیسی؟ 

>> این پیشنهادها سر جای خود باقی است و 
سه تيم میانه جدول لیگ برتر و دو تيم دسته اولی 
انگلستان به دنبال من هستند اما... 

> اما چی؟ حتماً در فولاد به دنبال گنجی. چیزی 
می‌گردی؟ 

11>نه والله. من فقط دارم به تعهداتم نسبت به 
باشگاه عمل مى كنم وگرنه تا الان يا لژیونر شده 
بودم و يا در یکی از دو تیم پرسپولیس يا استقلال 
بازی می کردم. 

> انگار چندان هم از این عمل به تعهداتت راضی 
نیستی؟ 

ا>لکراضی نبودم كه سنگ روى سنگ بند 
نمی‌شد. اما خب بدم هم نمی اید که بالاخره روزی 
بتوانم در اروپا بازی كنم. 

> آینده را چطور می‌بینی؟ 

>[کهرچه خدا بخواهد همان می‌شود. من 
تسلیم خواست خداهستم. 

> بهترین دوست ورزشیات کیست؟ 

ا> در اردوهای تیم ملی با یحیی گل محمدی 
هم‌اتاقم و در فولاد هم بيشتر با بهنام سراج 
می‌گردم. 

> از حرف زدنت برمی‌آید كه آدم خجالتی باشی؟ 

>[>درسته» البته قلا خیلی بدتر بودم و الان 
کمی خجالتم ریخته! 

ا> آخرین باری که كريه کردی کی بود؟ 

> کزمانی که «بگوویچ» در جلسه پایان فصل. 
تک تک بازیکنان فولاد را بوسید و از همه خداحافظی 
كرف 

< دلت برای او تنگ نشده؟ 

کاک چراء وینگو در این سه سال برای بازيكنان 
فولاد از یک پدر هم مھربانتر بود. برای او در پرسپولیس 
ارزوى موفقيت می‌کنم. هرجند در يرسيوليس 
شرايط براى موفق بودن دشوارتر است. 

ا> رسيديم به آخر خط. حرفی ندارى؟ 
هموطنان عزیزم برسان. 

8 











| ا وگ جو‎ ik 


قبرمانان ورزشی شما چقدر می دانند؟ ! 

أن زمان كه بچه بودم. هرگاه بيش از حد در كوجه 
و خیابان دنبال توب گرد می دو بديم. بلافاصله گوشمان 
را می چرخاندند و در داخل أن فریاد می‌زدند: «بچه 
جان .بادت نره! درس در كنار ورزش. نه فقط ورزش و 
بازی » 

وقتی کمی بزرگتر شدیم یک توصیه دیگر به 
توصيه بالا اضافه شد و أن ابن بود که: «کمی هم به 
اطلاعات عمومىات اضافه كن. در أبنده به دردت 
می خوره». حالا می بينم كه چقدر ابن نصابح با ارزش 
بودند. واقعاً تصور ابن كه بک قهرمان ملى باشم و در 
مقابل سؤالاتى ساده و پیش پا افتاده كم بياورم برای 
من و غير قابل هضم است. برای شما جطور!! 

ابن هفته می‌روبم سراغ «عليرضا نبکبخت 
واحدی» قھرمان حودوی آسیا و جھان. 

نكته: حوایهای داخل پرانتن پاسخهای صحیح می‌باشند. 


© علیرضا! رشته كوه معروف ارویا؟ 

989 زاگرس 

9 زاگرس؟! 

3 نه نه, نه اونكه تو ایرانه, فکر كنم آلب باشه. 

ترينيداد و توباگو کجاست؟ 
۱ 8 آفریقا... البته مطمئن نیستم شاید هم تو 
امريكاى لاتين باشه. 

© موس سلسله زنديه؟ 


9اینکه ديكه معلومه. زند. 

© يدر شعر نو چی, اينم معلومه؟ 

نه اين یکی رو نمی دونم. 

© راديكال ۱۶؟ 

© نويسنده بوف كور؟ 

©©نمىدانم. ببينم مطمئنی اين. سو الات 


© یکی از فیلم‌های جکی چان؟ 

©0 دوتا می‌گم. مسترنایس, تاکسی دو. 
© انکار به فیلم و سینما علاقه داری؟ 
3ره خیلی زیاد. 

© واحد يول فر انسه؟ 





9 فرانک. 

© بایتخت استرالیا؟ 

93ملبورن. نه سیدنی. نه همون ملبورن 
(کانیرا). 

© جزایر لانگرهانس کجاست؟ 


(در داخل معده). 

شاعر «میازار موری که دان ش کش است»؟ 

9سعدی. 

فرمول شیمیایی آب؟ 

۲۲0۵9 

استادیوم اختصاصی لیورپول؟ 

مربی دیناموزاگرب؟ 

© آهان, یادم اومد آنفیلد. 

چی؟ مربی دیناموزاگرب آنفیلده! 

09ن آنفیلد جواب سوّال قبلی بود. مربی 
دیناموزاگرب بلاژویچه. 

© © بستكى داره به رنگی که شما بخواهید. 

8 ميليون! 


می دونى از شانزده تا سؤال چندتاش‌رو درست 


جواب دادى؟ 
نان 
بازده تا. 


۰ 


مرغ ستهدیده در 


نخو اهد 


ند 


۰۰ 


هحجازی 


وجو جو ی 
ت ۳۵ ميليونى به فاطمه! 





رئيس تربيت بدنى شهرستان كرج از کمک ۳۵ 
ميليون تومانى به «فاطمه حسين يور» ژیمناست ۱۶ 
ساله قطع نخاعى خير داد. 

رضا گل محمدی گفت: ۱ ميليون و ۸۰۰ هزار 
تومان از کل اين مبلغ. درامد حاصله از بازی 
دوستانه تیم‌های فوتبال کرج و منتخب هنرمندان 
است و ۲۳ میلیون تومان نیز از طرف شورای شهر 
کرج دراختیار اين نوجوان قرار می گیرد. 


گل محمدی افزود: طی ۱۰ روز آینده با اين مبلغ 
يك خانه مناسب برای اين ژیمناست خریداری 
خواهد شد. 

فاطمه حسین‌پور. بهمن ماه سال ۱۳۸۰ در سن 
۴ سالگی طی یک حادثه در تمرين ژیمناستیک | 


نخاع شد که در این مدت با مساعدتهای اداره 


آموزش و پرورش و تربیت بدنی. تمهیدات لازم 
برای سفر به انگلیس و بهبود تقریبی برای او فراهم 
شد. هرچند که اعزام او به انگلستان و مراحل 
بهبودی او چندان رضایت بخش نبود. 

اين ژیمناست نوجوان درحال حاضر در منزل 
بستری و به صورت متفرقه درحال تحصیل می‌باشد. 
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پرسپولیس بار دیگر وارد بحران مديريتى تازه‌ای 
شد تا همچون فصل گذشته و دو فصل پیش روزهای 
نقل و انتقالات را مثل اب خوردن از دست بدهد. 
مدیره باشگاه پرسپولیس با اوردن «وینگو 
بگوویچ» به جای «پروین» تعادل را به کلی در اين 
باشگاه مردمی به هم رده است. در اين راستا 
سپردن يست مدیریت فنی به «پروین» 
محترمانه‌ترین برخورد با شخصی بود که دیگر در 
پرسپولیس سرمربی نیست. اما گویا سلطان 
اختیارات بیشتری می‌خواهد. اختیاراتی که 
به‌واسطه ان بتواند خوردبین را هم به جمع کادر 
فنی اضافه کند. 


در اين وانفسا برخی تحلیلگران با ضرب المثل 
كردن رفاقت پروین و خوردبین اعتقاد دارند در این 
دوره زمانه که رفاقتها ایکی شده و رفیقها دوست 
دارند برای یکدیگر خنجر بکشند. هنوز هستند 
مردانی که به عهد و پیمان خود وفادارند. هنوز 
هستند کسانی که بالای رفاقت سر می‌دهند. 

بله! همه چیز برای برگشتن پروین مهيا است. اما 
او فقط يك حرف دارد. بدون خوردبین هرگز! 
پروین می‌گوید: «اگر من برگردم. خوردبین چه؟! 
درس نت نجار کا تس حول سال 
است كه باهم رفيق هستيم و باهم زندكى کرده‌ایم. 
يس بدون محمود هركز!» 

اما حرف ما جيز ديكرى است. يروين كه ادعاى 
«لوطى كرى» دارد و رسم و رسوم «مشتی‌گیری» را 
خط به خط بلد است. بايد بداند که پرسپولیس. 
پرسپولیس است. یک تيم مردمی که وابسته به هیچ 
شخص و گروهی نیست و تا ابد به زندگی اش ادامه 
خواهد داد. پرسپولیس در اين برهه از زمان به 
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خاطر لجبازی دلسوزترین عضو خانواده‌اش خیلی 
جيزها را دارد از دست می دھد و حرف ما با پروین 
اين است که در کجای قاموسنامه «لوطی‌گری و 
مشتی‌گیری» شما آمده است که مصلحت یک تیم 
مردمی رافدای یک رفاقت شخصی کنید؟ 

ايا اين همان رسم «مشتی‌گیری» است که شما 
از ان دم می زنید؟! 


سرپرستی باشگاه پرسپولیس برای ما هم تا 
حد ودی عجیب و البته ناراحت کننده بود. اما شما هم 
که چهل سال با پروین دوست و يار بوده‌اید و 
احتمالا از روی جزوات ایشان درس مرام و معرفت 
ابدى نیست و هميشه در برهه‌ای از زمان گروهی 
رر كما با اناق فا که آر هم از 


پر (ی ۲ ختیحی کر درخ ليك در فصل ۸۷.۷۳٣‏ 


٤ 


يسحبيور هم بی فايده بود 


به دنبال درخواست نمایندگان مجلس مبنى بر 
افزایش تعداد تیم‌های لیگ برتر از ۱۴ به ۶ تیم و 
دستور بررسی رئيس جمهور به فدرأسیون فوتبال. 
طرح ۱۶ تیمی شدن بازیهای فصل جدید لیگ برتر. 
ايعاد گسترده‌ای به خود گرفت. 

جریان از اين قرار بود كه ۶۰ تن از نمایندگان 
مجلس با ارسال نامه‌ای به رئيس جمهور 
درخواست ۱۶ تیمی شدن لیگ برتر را داشتند که 
بس از مجمع قبلی و رد شدن اين درخواست. 
٦‏ ل را 
تصميم شدند و رئيس جمهور نيز به فدراسيون 
فوتبال دستور تشكيل مجدد مجمع عمومى 
فدراسيون فوتبال را صادر كرد و امضاى خوش 
0 ہہ" 





در کجمای قامو سنن 00000 
پیشکسوتان و مشتی گیسری؛ شما آمدہ 


باشكاه يرسيوليس 5 
است به‌گرنه‌ای وداک اٹ 
ست د ى بو 5" 3 
انک ار اين باشكاه ملک ٣٢+‏ کب 
شخصی شما است و یاهمان ۳۲ 
کرده‌اید تا زمانی که نای راه رفتن کنب‌د؟ 
دارید. سند سرپرستی باشگاه به نام شما 

زمانی که بنده شماره تلفن همراه خوردبین را 
گرفتم و خبر جانشینی اشتیانی را به او دادم وی در 
جوا گفت: «مبارک آقای آشتیانی! ولی من 
نمی دانم چرا او این يست را قبول کرد؟ من فقط یک 
لغزان است. امروز من رفتم و فردا شما می روید 
يس مراقب خودتان باشید...» 

من که لکن می‌کنم اين حرفها در شان جناب 
خوردیین نیست. شما چطور؟! 


ساس شا تور ادال .ور کی اانه کھ رز 
با نفوذ خود عاملى در جھت تغيير رويه فدراسيون 
فوتبال باشند. تا اینجای کار تا حدودى موفق بودند. 
اما با پایان مجمع عمومی فدراسيون فوتبال در روز 
ينج شنبه اعضای اين مجمع با رای قاطع خود فریاد 
زدند که نمایندگان محترم از اين پس بیشتر به 
دنبال مشکلات اهالی شهرشان باشند تا مسائل 
٦‏ ۱ ۰ يه ليك ۱۳ تیمی 
رای دادند! 

نار اناو تک شر از 
استعداد باشد. اما ظرفيت پذیرش ۱۶ تيم در لیگ 
نماينده مجلس و رئيس جمهور محترم. همه و همه 
می دانند. به همین خاطر يعد از ايتكه درخواست نامه 
نمايندكان مجلس راهى فدراسيون فوتبال شد. 
ا ال 

يس فعلا همان ليك جهارده تيمى را عشق است! 






























دیوید ترزگه: 


ترزگه بك مهاجم 
رو باس است 


ياسر اشراقی 


دبويد ترز گه ميهاجم فر انسوى بوونتوس فصل خوبی رابه بایان 
رساند. او به همراه ببانکونر مهای تورین فھرماتی لبك ابتالبا و نایب 
قمرمانی جام باشگاه‌های اروبا را به دست أورد. او از مدبران 
باشگاهش خواست تا تکلیف آبنده‌اش رامشخص کنند و اکنون به 
نظر می رسد همان داستان و ماحرای سال گدشته تکرار می شود و 
نام او بار دیگر در فصل نقل و انتقالات دهان به دهان می جر خد. در 
هفته‌های اخیر دیوبد ترز گه تبتر اول روزنامه‌های اروبا شده است. 
إدتدابه خاطر ,يسشنهاد رومان أن اموويج ریس جدید چلسی که مايل 
است ابن دلابكن را در خط حمله تبعق به‌کار گیرد و دوم إبنكه 
بار سا حاضر است. وى رابا كلابورت معلوضه كند و در این ميان 
آرسنال هم سخت به فكر حذب وى و قرار دادن او در کنار دیگر 
فر انسوی‌های خود است. 

داابن همه او گفته. می خواهد در بوونتوس بماند ولی باشگاہ حاضر 
نسست دستمز دش را اقرز ادش دهد. 

OOO 

> نظرت در مورد بازيكنان خريدارى شده توسط مديران 
يوونتوس جيست؟ 

>> خوش ن کسی مهمی داشتیم اغعاش حر 
نيكولا لگروتالیه و استفا ۳ 








4 به بط در صدر فهرست 
نقل و انتة 
0+94 خواهند از سوی 


باشكاه تمايلى ب به فروش من ذا 
است. هر دو به دنبال یک راه‌حل بر 
> بسيارى عقيده دارند ديو 
مفيد بوده است. 
4 از لحاظ تجارى اگر یک بازيكن سودى برای باشگاهش نداشته 


باشد. عملا در زمره بازيكنان دسته ۲ یا حتى ۳ قرار می كيرد. اما من 
احساس می كنم فروش پیراهنهایم و بسیاری مسائل دیگر برای سوددهی 


یووه بسیار خوب بوده و اگر چنین نبود بازیکن درجه یک تيم نبودم! 

> مالک جدید چلسی گفته است که می‌خواهد با خرید تو یک خط حمله رؤيايى بسازد... 
بارسا هم که در فکر حضور تو در نیمکت است. 

4 كاملاً درست است. نماینده باشگاه چلسی با مدير باشگاه و مدير برنامه‌هایم كفت وگو 
کرده اما من به درخواست او پاسخ منفی داده‌ام» زيرا دوست دارم 1 للالپی بمانم. من در 
اینجا کاملاً راحتم و فعلاً می‌خواهم فقط به یوونتوس فکر کنم. در هر حال تصمیمات نهایی را 
مدیرا ن باشگاه خواهند گرفت. اما در مورد ييشنهاد بارسا بايد بگویم عاشق بازی در اسپانیا 
هستم منتها از آنجا که فکر می کنم يووه برترین تيم اروپا است از خیر بازی در بارسا گذشته ام. 

> كفته شده یوونتوس با خرید استفان ۱ ۳ خواه ۳ غنایی راجانشین 
تو در فصل آینده کند. خودت جه نظری داری؟ 

> من هم مثل شما شایعات را خوانده‌ام. اما آن را باور نکنید. زیرا چنین چیزی اصلاً 
صحت ندارد. امدن اپیا به تیم ما فقط برای افزودن نیرو به خط میانی بوده. درحقیقت او کمکی 
برای خط میانی است نه خط حمله. درست است که وی یک بازیکن هجومی است امایک مهاجم 
نیست. او بیشتر یک هافبک نفوذی است تا یک مهاجم. ۷۹۰ ت ندارد درازای 
بازیکنی که به تيمش می اوردہ یکی را از دست بدهد. باور كنيد او با ما بازیکتان در مورد خرید 
اين غنایی مشورت کرده بود. لیپی احترام زیادی به نظرات بازیکنانش می‌گذارد. 

> در مورد لوچانو موجی جه نظری دارید؟ 

4 به جرأت می توانم بگویم یوونتوس عمده موفقيت هايش را مديون اوست. او به ما کمک 
زيادئ کرده است و أكرمى خواهید واقعیت را بهتر بدانید به عملكرد او در این چند سال نكاهى بيندازيد. 

موجی مرد بی نظیری است. او همواره حامی 
بازیکنان تیم است. شاید یکی از علتهای ماندن من 





اادواج بیش لا 


از لحاظ تحاری اگر یک نچا ای باشد! 
بازیکن سودی یرای 4 يوونتوس رادر يايان فصلى كه گذشت, چگونه 
ارزيابى مىكنيد؟ ١‏ 


باشگاهش نداشته باشد عملا 

۲ 4 ما تلاش بسباری کردیم که علاوه بر 
در وديف بالإايكنان دسته ۷ کا ld‏ 
ا 55 3 اسکودتو. جام باشگاههای ارويا را نيز به دست 

تز کی ت آوریم ولى متأسفانه ضربات پنالتی ما را از حق 

۱ مسلم قهرمانی دور كرد كه فكر می كنم در كيفيت 

تيم تاثیرگذار نبود. يووه در بعضى از نقاط مین بامشكل روبرو بود كه به نظر می رسد اكنون 

موجى و لیپی درصدد برطرف كردن ان هستند. اعتقاد دارم تیمی مثل يوونتوس نباید با مشكل 

کمبود بازيكن مواجه باشد. زيرا نام بزرگی رایدک می کشد. 

> از عملكرد خودتان راضى بودهايد؟ 

>> اين سوال را بايد از کارشناسان بپرسید. ولى خودم از بازيهايى كه در فصل گذشته 
انجام دادم خيلى راضى و خشنود هستم. اميدوارم سايرين نيز همین عقيده را داشته باشند. 

> نظرت در مورد دیوید ترزگه (خودت) چیست؟ 

4 او یک مهاجم بى همتاست که همانندش کم پ پیدا می شود. (می خندد) متأسفانه ديويد در 
فصل قبل با مصدومیت‌های مکرر روبرو شد و با وجود اينكه احتمال می‌دادند او هرگز نتواند 
برای م مدت طولانی فوتبال بازی کند. ولی دیوید يس از بازگشت جه بازیهای درخشانی به نمایش 
گذات ۳ س دارم اين فرانسوی در Ew‏ عد او باز هم می خندد). 

۹ من هم در روزنامه‌ها خوانده‌ام. همه در مورد اختلافات من با مدیران باشگاه حرف 
در هرحال فكر می كنم باشگاه تمايلى به فروش من ندارد و اگر این كار صورت كيرد هر دو 
طرف صك کرده‌ایم. ۱ 

4 آيا نظر منتقدان راكه اعتقاد دارند يوونتوس فوتبال زيبايى بازى نم ىكند. تأيبد می‌کنید؟ 

44> شايد ما در بعضى از بازيها نتوانستيم نمايش خوبى داشته باشیم. ولى اكر اين طور 
كه انها می‌گویند باشد يوونتوس نبايد قهرمان لیگ ایتالیا می شد ولى دیدید که ماهم در ايتاليا 
وهم ارويا بازيهاى درخشانی انجام داديم. مطمئن باشید اگر اكنون به جاى ميلان ما صاحب 
عنوان قهرمانی جام باشگاههای ارويا بوديم نظر انها در مورد یوونتوس جيز ديكرى بود! 

> شما دوست داريد تيمتان چگونه باشد؟ 
قرار باشد هر مدير يا مربى با یک اظهارنظر استخوان بندی و نحوه تاكتيك خود راعوض کند. بايد شاهد 
يك سردرگمی و ناهماهنگی در وجود بازیکنان تيم باشيم. من يوونتوسى را می‌پسندم كه 
قهرمان ليك ايتالياشده است و اين مساله برای من بازیکنان و هواداران بيانكونريها کافی است. 

> اگر با یوونتوس در مورد دستمزدتان به توافق نرسید فصل اينده راهی کدام تیم خواهید شد؟ 

4 من با یوونتوس قرارداد دارم و به آن يايبند هستم. مدير برنامه من کارها را ييكيرى 
می‌کند و سعی می کنم مقابل باشگاه قرار نگیرم. انها خودشان بهتر می دانند که جه کاری بايد 
صورت بگیرد و مرا در جریان می‌گذارند. هیچ بازیکنی از تیم آینده‌اش خبر ندارد. اما من 
می دانم بازیکن یوونتوس هستم و تا ان موقع تیم بعدی نخواهم داشت 


1 حزق 5 شحعت 


هی ذو اهد 


© کریستین 


4 ٣۹ شمارہ‎ 





E 


ج 
بی 
5 


01 ار ۵ 
ب 
اوارگان خورشیدند 
تو آواره کیستی؟ 
حالای سر گردان! 
تو را اواخر اسفند ديدم 
و دنياد 
به زیبایی رسید 
بهار 
ادامه مهربانی تو بود 
تابستان 
پیادہ می رفتيم 
بر ماسه ردى نمی ماند 
دريا 
كنار ساحل شود 
و زیبایی 
به زیبایی نمی رسید 
افتادن از حشمهایت پاییز بود 
TT‏ 
تو آواره کیستی 
علی عبدالرضایی 


بریر 

چشمت ز نیاز خواب لبريز 

چون جام که از شراب لبريز 
با خنده دس ای دوست 

شبهايم از افتاب لسریز 
در چشم تو برق عشق پر زد 

شب بود و شد از شهاب لبريز 
دشتم من و از سوال سرشار 

تو ابسری و از جواب لسریز 
رویای من ای تخل محض 

از یاد توذهن خواب لسریز 
در ظهر عطش بلسوری ازنور _ 

انگ ز روح اب لبريز 
سرفصل کتاب خاطراتی 

از نام صو ایسن کتاب لبسویز 

محمدرضا محمدی نیکو 

شماره ۳۹۹ 


۶ ۳ 
رو یای ردکین 
زنداگی بان و شیسرینش گذشت 
با «تقی خان»و«تمو حینش » گذشت 
اک انقدرها ہے بد نود 
بر من ان رؤياى رنگینش گذشت 
نوبهار زند کی يادش به خير 
با همه سيمين و زريئش گذشت 
راہ دل چون بازى شطرنج بود 
شاه دل با اسب و فرزینش گدشت 
توی کوچه پرسه می زد عسایری 
ماه پا ان اخم سنكينش گذشت 
مرشدی بر دوش خود کشکول داشت 
۱ از ینش کدسك 
بوى عشق امد دلی پرواز کرد 
مصطفی خلیلی‌فر (بشیر) 
ةي سم 
ار آسمان 
تنها فریادی 
ات رابرافر وکت 
انگاه فر شتكان 
سيان 
به زیر آمدند 


گفتند: 
ما وارتان پاک این شهيدانيم 
برای ما 

مرثبه نخوانید 
آمده ايم 


تا گمشد گان خويش را 
به خانه بریم 


رحب افشنک 

تسکت 
ى٦‏ 

اب دی تایه ی 

ر اده روه 

هر اراد تیه 

ورد 

از هفت 


خان 
٦×‏ رر ای :۲ 
7ڑ کت ای 


شتم 
یار ک 
5 وی خادانیا 

سس و آدمی 


کی 


0 صدی 


و دار دو د 


0 جند رباعی از محمدرضا سهرابى نژاد 
ای عشق 
مردابم و از رود شدن مايوسم 
عمرى ست درول خویشتن محبوسم 
ای عشیق! یسا مرا به دريابرسان 
گر لطف كنى. دست تو را می ہو سم 


جرعه آفتاب 


یک جهره بی نفاب می خواهم و نیست 
از موج سراب. اب می خواهم و نیست 

در دخمه شب تشنه نورم» افسوس 
یک جرعه افتاب می خواهم و نیست 


© ه» 


ففر 


با فقر جكونه می شود عمسری ساخت؟ 

خون خورد و خجل شد وز حسرت بکداخت 
انديشة «نان» بود که در روز نخست 

«ادم» را از بهشت يرون انداخت 


رکال 
۱ اتش نشديم. بهر كابوس کسی 
ایم لک م‌انده‌ایم و شسادیم 
چون خاک بودهايم يابوس کسی 


ای ر حمت محص 
اين قوم كه خویش را مسلمان دانند 
يبوسته به دوز خم فرامى خوانند 
ای رحمت محض !در شگفتم كه چرا 
عمری ست که ما راز تو می تر سانند 
جه شد؟ 


+ 
بر جهرة خورشيد سحرہ لكه شديد 
دريا بوديد و ناگهان» چکه شديد 
درو خدا خدا خدامى کے د 
امروز جه شد که بنده سکه شدید 

















وحيد كيانى قلعه‌سردی .ایذه 
سرودههاى كوتاه شما را خواندم: 
فقط رنگش 
بعضی وفتها توی ذوق می زند 
فارفارش که به خودمان رفته 
راه رفتنش 0 
به کیک 
نمی‌دانم دنبال چه بوده‌اید: توا ۳ صمیمیت؟ 
به هرحال به مقصود خود نرسیده‌اید. چون زبان 
شعرتان تا حد زیادی تنزل کرده است. در اشعار 
کوتاه از آنجا که مجال کمتری دراختیار شاعر است 
و بايد پیام بزرگی را در شعری کوتاه بگنجاند. 
وظیفه سنگینی بر دوش دارد. 
حالا که نه ماه 
از دهان آسمان می افتد 
نه ستاره 
بگذارید لاقل 





سے , 





من از دهان زمین 


چرا واژه «دهان» را به كار برده‌اید؟ اگر به جای 
«دهان»» «چشم» را می‌آوردید. حوب فى هذ 
کتایون عامری . کرج 
شعر سهراب سپهری را خیلی‌ها نقد کرده‌اند. 
فعلاً می توانید نقد سیروس شمیسا را بخوانید. 
ترانه مشکاتی ‏ تهران 
شما استعد اد سرودن را دارید. اگر بیشتر وقت 
بگذارید و به شعر جدی‌تر نگاه کنید. آثار بهتری 
خواهید سرود: 
تنهایی ام 
ایوان سپیدی است 
که ماه هر شب 
در 0 می اد 


نامه هايتان را خواندم» متشكرم: 

اتيه ابراهيمى كتولى. على اباد كتول . عادل 
ناصرى ملکی. تهران . يعقوب عليزاده. تهراذ حوا 
روزبهان. رامسر . مهدی قربان زاده. جابهار ۔ مسعود 


دشتی فرد. خرمشهر ۔ شیرمحمد عبدالملکی. کرج ۔ 


داوود شریفی. تهران ۔ منیره فیاضی. شبراز ۔ سعید 
لبافی. تهران ‏ مینا سهرابی. الیگودرز ۔ کریم 
سیروس‌زاده. تهران. 


رواب ب لا كاد دس دن 


خر سد ھا ا واس درم 


2 ای گردش حشمانت. غارتگر دين و دل 


چون ساغر و چون مينا مى خندم و می گریم 


۱ م ا سو رت 


زین اتش پنهان تا می خندم و می گریم 


رندانه ز هسر گلین می چینسم و می بسویم 


از بسرق نگاه توه چون ابر به هر گلشن 


ای صبح جهان آراه می خندم و می گریم 


و 0 دیسوانه» کک کات پیمسانہ 


کت ی شبها می خندم و می گریم 


ام بابرق جهانافروز با ابر چمن آرا 


در دامن امن صحراء می خندم و می گریم 


با این سر سسوداہی خو کرده به تتهابى 


«مشفق ) همه شب تنها می خندم و می گریم 
مشفق کاشانی 
ذو( دیده 

قدری ستاره دادواى. اق شور ديدهام 
در آسمسان تبره تا اينجا رسيدهام 

من با خيال بال تو از ابت‌دای رود 
۷ ۶ک دريايريدهام 

تا باز ینم رويش برك و بر بهار 
راهى به باح خاطرات تو كشيدهام 

گل كرده عشق كهندام در نوبهار وصل 
بااسبهای شادى از غصه رميدهام 

۳ سارہ یک کهکش ان دور؟ 

تا با تو كويم از دل دريا ندیده‌ام 
محمود روشن چراغ . مسجدسلیمان 


دیدار 
به دیدنم پیا 
با شاخه گلی از گلخانه ياد 
با پیراهنی شاد 
و اگر مرا ندیدی 
گل رابه دست باد بسپار 
كه هنوز 


عاشقانه ترين زمرمه‌های راز الود را 


به كوش من مى رساند 


افتاب ارزو 
در ساحل چشمم فرودا 
جز شط جاری هزاران قطره اشک 
ای افتاب ارزو 
ای شعر اميد 
در اسمان ابری 


ند گی زان 


انید ه اندیشه ماست 


همارک اوول 


بتابان انوار رنگین نگاهت را 
هايده نثرى ۔ تھران 


شماره ۳۰۹۹ 69 











تناتر بايد نهادينه شود 


چندی پیش جشنوارہ تشاتر دفاع مقدس يا 
انتخاب بهترينهاى تثاتر در اصفهان يايان يافت. 
معانی ارزشمند و ماندگار شهادت و دفاع مقدس در 
قالب نمایش توسط هنرمندان خلق شد. 
لازم است در کشور نهادینه شود و در اين عرصه 
سرمایەگذاری کافی صورت كيرد مقا فاته 
صورت نگرفته E‏ 

از مسوولان فرهنگی ارت ارشاد #عاهما 
داریم به اين مهم توجه بیشتری کنند. 

داود خامنه‌ای 


عملیات شبکه گذاری به بایان ر سید 


مدير مسئول محترم نشریه اطلاعات هفتگی 

با سلام 

عطف به مطلب مندرج در أن هفته دا ۳ 
ارتباط با تقاضای گازرسانی به فاز ۲ شهرک ناجی 
آباد کاشان بدینوسیله باطلاع میرساند عملیات 
شبکه كذارى در فاز ۲ شهرک مذکور به پایان رسیده 
پایان سالجاری به مرحله بهره‌برداری خواهد رسید. 

لطفا دستور فرمایید مطلب فوق در اولین شماره 
منطقه مذکور جاب گردد. 

روابط عمومی شرکت ملی كاز ایران 


کر امیداشت روز جهانی بیابان زدابی 


بيش از ۴۰ نفر از خواهران عضو كميته بانوان 
شهرستان رامهرمز در طرح جنکل کاری اداره منابع 
طبیعی شهرستان حضور یافتند. در اين برنامه 
خواهران اقدام به آبیاری انواع گونه‌های درختی 
نمودند. در اين روز مهندس ذوالفقاری رئيس اداره 
منابع طبیعی رامهرمز در خصوص مبارزه با 
بیابان‌زدایی و اجرای طرح در شهرستان گفت: طرح 
000 ۱۰۰۰ هکتار می‌باشد که ازسال ۳۳ 
نی أن شروع شده و تاکنون ادامه دارد. وی 
گفت: تا پایان سال ۸۲ بيش از ۷۰۰ هکتار به زیر 
کشت انواع گونه‌های اکالیپتوس. کهور و كنار رفته 
است که از طریق منابع طبیعی نگهداری و توسط 
تانكر آب. آبیاری می‌شوند. همچنین در اين روز 
بانوان شرکت کننده از طرح تثبیت شن بازدید 
کردند. طرح تثبیت شن‌های روان ۴۰۰ هکتار 
می‌باشد که هدف آن جلوگیری از شن‌های روان 

۳ مهای آن اتبوه شده‌اند. 
رامهرمز . یوسفی ‏ خبرنگار اطلاعات هفتگی 


جاده کر مان .بم مر کبار است 


٣٦9ھ‏ سر ۹۸7 


شمارہ ۹ 


انطباق با استاندارهای جادداى تبدیل به جادة مرگ 

شدہ است. 
اين جاده به هيج وجه ظرفيت انبوه خودروهاى 
عبورى را ندارد. به همین خاطر امار حوادث رانندكى 
در اين جاده رو به افزايش است. با توجه به افزايش 
حوادث جاده‌ای از مسوولان وزارت راه و ترابری تقاضا 
داریم به مشکلات اساسی اين جاده رسیدگی کنند. 
جعفر کوهبنانی . بم 


میوه و تره‌بار در بهبهان 
نرخ کذاری نمی شود 
دفتر نمایندگی اطلاعات اعلام کردند. چرا از سوی 
اداره بازرگانی بهبهان برای نرخ‌گذاری اقدام 
نمى شود؟ 





فروشندكان ميوه و تره‌بار خودشان نرخ تعيين 
همجنين از سوى بسيج اقتصادی كشور كالا برك 
روعن شماره ۶ سهمیه هر نفر ۰ 0 ۳۳۷۲ 
٦‏ 00000 ۶ قر روغن كوينى ۱۷۰۰ 
دريافت كردند. كدام مسوول بايستى رسيدكى كند؟ 
فتح‌الله ا خبرنكار اطلاعات هفتكى 


تفاضا از شهر دار ی اسلا مشھر 

در جاده ساوه اسلامشهر ار ك5 2 ۱۳۱۱ 
تا اسلامشهر جاده باریک است. اين مسير هر روز 
مورد استفاده صدها هزار اتومبیل سبك و سنگین 
1 :کم عرض بودن جاده ر 9۳ 
موجود تصادفات زیادی در این محور رخ می‌دهد و 
ا نطقه بارها شاهد تصادفات ۰ ۳۳ 
اين محور بوده‌اند. اهالى شهرکهای در طول مسير 
ناچارند تنها از همین جاده استفاده کنند. مسوولان 
وعد ۵ داده بودند كه اين مسير چهاریانده خواهد 
شد. اما با گذشت چندین سال این مهم هنوز عملی 
نشد ه است. 


اهالی اسلامشهر 9 حاده ساوه 
سه ر اهی مر کبار 


جاده ورودی آستارا به علت سرعت غیرمجاز 
ماشین‌های سبك و سنگین. نبود پل هوایی 
خطرساز است و ممکن است باعث تصادف و مرگ 
ان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی 
شود. در چنین مواقعی تا بلایی بر سر عده‌ای نیامده 
به فكر چاره باشند. بنابراین از مسوولان محترم 
تقاضا داریم به فکر شهروندان و دانشجویان باشند. 
نامدار خداوردی زاده . خبرنگار اطلاعات هفتگی 





® کوشی تلفن همراه ضددزدی 

اداره مخابرات ژاپن فروش گوشیهایی را که از 
آمنیت بسیار بالایی برخوردار است. اغاز کرد. 

اين گوشیها فقط با شناسایی اثر انگشت صاحب 
خود شروع به کار می کنند. 

با استفاده از اين تکنولوژی. صاحبان تلفن 
همراه دیگر نیازی به رمزهای پیچیده برای مخفی 
حافظه تلفن را ندارند و جالب اينكه قیمت اين گوشی 
با گوشیهای دیگر تفاوت زیادی نیز ندارد و بدین 
ترتیب سارقان دیگر نمی‌توانند اين گونه کوشیها را 
يس از سرقت با قيمت اندك در بازار به فروش برسانند. 


® اکر می خواهید سکته نکنید 
پژوهشگران دریافته‌اند که همه افراد بالای ۵۵ 
سال بايد از یک قرص معجزه‌گر که می‌تواند خطر 
سکته را تا ۸۰ درصد کاهش دهد استفاده کنند. اين 
قرص ترکیبی از آسپرین. داروی پایین آورنده 
کلسترول خون, سه نوع داروی کاهش دهنده فشار 
کون و اک اس اس یش ا کین 








تجویز شود. بیماران بايد به پزشک خود مراجعه 
کی ای ما سس ھت 
زده می‌شود كه از هر سه نفر يك نفر می‌تواند با 
استفاده از اين دارو تا ۲۰ سال بدون اینکه دچار 
سکته قلبی يا مغزى شود. به راحتى زندگی کند. 





اين قرص چند منظوره برای جلوگیری از بیماری در 
کشورهای غربی مؤثرتر از سایر روشهاست. ولی 
أنيا تا که جی کت نا أن انكه این داری ىر 
دسترس بيماران قرار گیرد» پژوهشهای بيشترى 
بايد انجام شود. البته اين دارو علاوه بر يايين 
اوردن فشار و كلسترول خون ميزان یک ماده 
شيميايى به نام هموسيتين را نيز در خون کاهش 
می‌دهد كه افزايش ان برای سلولهاى خونی 
پلاکتهای خون را بهبود می بخشد. 
شش ماده أسنت: می تواند ۸۸ درصد ان حملههاى 
قلبى و ۸۰ درصد از سكتههاى مغزى را كاهش دهد. 
«دکتر آنتونی راد». متخصص سکته مغزى در 
تولید احتمالی چنین دارویی می‌گوید: معلوم شده 
هرکدام از داروهای موجود در این قرص موثر بوده 
است. ولی هنوز نمی دانیم که تأثیر کاربرد همه انها 
در یک قرص چگونه خواهد بود. 


















«بعضی ار مردم به دنبال خريدن قبرهاى 
20 قيمت هستند» ‏ جرايد 


۹ كور كرانى 
به كور خويش می‌خندم اگر من 
خرم گوری كران از بهر این تن 
تن ھاکی پھر جاكي تمر ديد 
كنارش خواه كلشن. خوا کل 
مرا يى كور بايد زير قيمت 
بدون سنك لوحی || دوی کے 
در این حالت بسان زیرخاکی ١‏ 
رود هی قیمتم بالا شديداً! 








لطفا یک سبه رسد نکنید! 

نقل است كه دو ۳ بجی از آن دو به 
وساطت مردم هى رئيس جمهور بشدى و ان د 

ديكر به دخالت مردم. نائب رئيس مجلس. و هر 

دوان در عالم سیاست. چپ اند رچپ. پس یک چندی 
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بر این روال بكذشت. آورده‌اند كه يك روز راست 
مرد باايمانى به نام آقاقدرت الله علیخانی, نماينده 
میں شيشم كرانى دو اغتر اف دنه این رشعیت 
890 گفت: «برخى يك روزه روییده‌اند؛ مانند 
محمدرضا خاتمى.» 

يس در ادامه. دليل بياوردى كه: «وى تا به‌حال, 
يك كشيده هم از برای انقلاب نخورده است.» 

پرسش انى: در صورت کمبود كشيده به كجا 
بايد مراجعه كرد؟ 

تفسير سياسى: سياست رويش يك روزه يا 
یک شبه. متا سفانه ريشه در تمام تاریخ ما دارد. يك 
موردش رادر قرن هشتم. شخص حافظ يرملا كرده 
و گفته است: 
طی زمان ببین و مکان در سلوک شعر 

كاين طفل یک شبه ره صدساله می‌رود 

نتيجه سیاسی: هر نوع رويش یک روزه چپکی از 
نوع رويش بوته کدوی معروف. کاملاً محکوم است. 
مگر آنکه رشد بی‌رویه ان راستکی بوده باشد. 

برداشت فلسفی: هر آدمی که برادر بزرگتری 
داشته باشد. در صورت بزرگ شدن. مشکوک و 
ماهیتا زیرسو ال خواهد بود. 


با کردن کرہ با رشوه ,بر 
در عرف اجتماع معمولاً گره را به دو طریق 
عمده باز می‌کنند: 
١‏ با دست. در صورتى که گره موردنظر در 
دسترس بودہ باشد. 
۲ با دندان. در زمانی که گره دندان‌گیری به 


چشم آید. ۱ 

البته یک جور گره‌های دیگری هم هست كه به 
«گره كور» معروف است و جشم دیدن دو راه‌حل 
كرهكشاى فوق الذكر را ندارد. مثل گرہ كور ترافیک 


تورات باكره رس 
سوت إن وهای کے سم يك کر 
کره‌هایی هم هست که به کمک «رشوه». بیش از حد 


باز می‌شوند و اخيراً خزانه‌دار شورای شهر تهران 
نيز در همین زمینه اظهار تاأسف کرده و اذعان 
نموده که متأسفانه امروز هیچ كس بدون حق 
حساب دادن, گره كارش باز نمی‌شود و رشوه و 
رانت. مردم را ازرده خاطر کرده است. 

نگارنده يس از بررسی‌های عمیق و دقیق خود 
در زمینه شیوع بیماری رشوه دو گروه را مقصر یافت: 

گروه اول: کسانی که نوی کار مردم گره می‌اند آزند. 

گروه آخر: کسانی که با دریافت رشوه از کار 
مردم گره می گشایند. 

نتيجه گره خورده: مرگ بر گره! 

تذكر حقو در ارضاط جا اد مین بودن گال 
رافك و واھ چ رافکان اساسی ۶ رم کہ ور 
صورت دريافت حق حساب لازم و مکفی, به اطلاع 
خواهد رسيد. 


عم آدم دراز باد! .° 
بك شاعري» بک رای يك ری خطاب + 
يك كسى سروده و از وی خواسته بود تا مفاد آن را 
به طرف اصلى شعر ابلاغ نمايد. ايشان كفته بود: 
بكو به خضر كه از عمر جاودانه تو را 
چه حاصل است به جز مرگ دوستان دیدن؟ 
با اين حال» درازی عمر چیزی است که همه 
خلق اللہ حاضرند خود را به هر در و پنجره‌ای بزنند 
ذا أن نوا سيدا كنض رتنی كه اکور زی درغ 
عمر طولانی, به هواى يافتن «آب حيات» طى ظلمات 
کندو راهى كوه و كمر شود. ديكر تكليف بقيه روشن 
است. 
فلذا به اطلاع آن دسته از آدمیانی که درپی عمر 
درازمدت می‌گردند. می‌رساند كه در همايش 
سالانه انجمن «جهان آینده» در آمریکاء دانشمندان 
اعلام کرده‌اند که با توجه به پیشرفت علوم. حداکش 
عمر انسانها در اینده از ۱۲۰ سال به ۱۸۰ سال 
افزايش پیدا خواهد کرد. برخی از اين دانشمندان 
حتی معتقدند که اين امر محدودیتی ندارد و 
احتمالش هست که انسان بتواند تا ۵۰۰ سال خالص 
عمر کند. 
بيام اخلاقی: لطفاً جلو پیشرفت علم را بگیرید. 
نتيجه تربیتی: هنوز که عمر ادم این قدر است. 
انواع جرم و جنایت را مرتکب می‌شود. دیگر وای به 
حالی که بفهمد در ۵۰۰ سالگی خواهد مرد. تمام عالم 
را خواهد خورد. 
تبصره: یک اب هم روش! 
ترداشت تسات ولانسية. سافته ریک خذا 
خررامی اکن سای كدان 
یار با اجان و 
انواع مواد مخدر. در آشکال مختلف سنتی و 
مدرن, کم گریبانگیر مردان و دامنگیر زنان ما شده 
كه دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
هرمزگان اعلام کرده که برخی تنقلات وارداتی هم 
حاوی مواد مخدر می‌باشد. اين تنقلات خوردنی 
قایل. اداس شکلات لواقك و تمرهاى. هقی 


عنوان شده است. 


اوت وی 


دیگر همین مان مانده يود كه از طريق لواشک. 

نتيجه اخلاقى: از حال به بعد علاوه بر رفيق 
ناباب و ذغال خوب. وجود تنقلات ترش و شيرين 

از قرار معلوم. به موازات پیشرفت دیدنی انواع 
علوم, انواع مواد مخدر هم دارد روزبه روز پیشرفت 
خوردنی می‌کند. می‌ترسیم عنقریب در هوای اراد 
قابل استشمام هم علاوه بر دود موجود. ذرات معلق 
مواد مخدر هم وارد كنند. 

تذكر عبوری: نترش بابا ژان... هواتو دارم! 

تذكر هندی: باور كنيد فیلم‌های هندى بيشتر از 
تمرهندى اعتياد مىاورد. 

تذكر شخصى: ما كه فيلمان باد هندوستان كرد! 


انتشارسوسك! 222 


تابستان گرم که از راه می‌رسد. اين پرسش 
هستی‌شناسانه نيز در ذهن تمام انسانها جرقه 
می زند که: «راستی. چرا خدا این سوسک را 
آفریده؟» غافل از اینکه از نظر اکولوژیکی می‌گویند 
اگر سوسک نباشد. مل آدمیزاد هم منقرض 


0 
تس 


می سو‌د. 
توصیه: برای كسب اطلاعات بیشتر به 
داستان: در قصص مريوط به انبیاء الهی نقل 

کردەاند كه یک روز حضرت موسی(ع) رو کرد به 

خدا و گفت: «خداياء اين کرمھای خاکی را دیگر برای 

جه افريدى؟» بلافاصله به ان حضرت وحى امد کە: 

دای موسىء اگر تو فقط همین امروز اين سوال را 

مطرح كردىء اين کرم هر روز از من می پرسد که: ای 

خداء اين ادم رابرای جه خلق کردی؟»! (در صحت و 

سقم اين داستان بايد به رسم اهل منير ككفت «العهدة 

على الراوی»!) 
ورے بت این روزها ہو عم زيادى 

فل پرا ات جالب م يود اگر در ھمین 

گرماگرم مبارزه با انتشار سوسک. به یکبارہ در 

جرايد ببینید نوشته اند: «سوسک كافكا منتشر شد»! 
ظاهرا سوسك كافكا عنوان كتابى است كه 

می‌تواند جلو انتشار بيشتر ان را بگیرد. که لازم 

نديده است يكيرد. 
وه ایی وسک فارحت کو پیک و ين 

صدر نشيند! 

ميان سوسک من با سوسک كافكا 

تفاوت از زمین تا آسمان است 
زبان حال یک سوسک معمولی: آه... افسوسک! 


» هت ازع 
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روا ی تقاشى کودکان 


قابل توجه خوانن دگان گرامی 

از انجایی كه به لطف خوانندگان گرامی نامه‌های بسیاری دریافت می کنم/خود 
را موظلف به یاداوری نکاتی چند می بیني: 
خوایٌندگان توجه داشته باشند كه أنها به نوبت در مجله جاب می شوند و درحالم إحاضر 
ما به جدود دو ماه زهان برای جاب نفاشی ها نیازمندیم! 

يكبار ديكر تفاضا می کنم كه محدوديت سنى در مورد نقاشی هاى كود کان مورد 
توجة إقرار گیرد. ما فقط نقاشی هاى متعلق به كودكان تا هشت سال را روایکاوی 
هی کشم . 
و/یکبار دیگر تقاضا می كنم که کودکان خود را در انجام انتخاب مضمون ازاد 
بگذارید. ما از جاب نقاشى هایی که از روی مدل کشیده شوند و نقاشى هایی که فقط 
داخل خطوط اماده رنگ آمیزی شوند؛ معذوريم! 


بستر رودخانه 


شميم زمینه 
تمام رنگی برای 
نقاشی خود ایجاد 
کرده و آن را با 
استفاده از اله 
مات كرايى مانند 
يك خیالپردازی 
درآورده ا۔٢‏ ھ. 
شميم با نمايش 
اله‌های زیبا در 
رودخانه و سيس 
نمايش خورشید و 
كوهساران در افق به يك بيانيه زيبا از طبيعت اكتفا كرده است. رنكهاى شميم 
نشان از احساساتى بودن او دارند واين احساس به عاطفهاى منجر مى شود كه به 
دو دن طرز تفكر او در مورد مسائل مختلف مالك طبيعت اثر لازم را كله 


است بو حتی از زمينه سفيد ويا خطوط سياه كه اغلب بچه‌ها از ان استفاده می کنند, 
بهره‌ای نگرفته است. خصوصيات شميم نشان می‌دهد که او يك معلم دلسوز در 
مقاطع مختلف تحصیل از دبیرستان تا دانشگاه خواهد بود. ضمن انكه در 
سازمانهای اجتماعی و مددکاری نیز احساس و عاطفه او به‌کار خواهد امد. در 
حیطه علم هم او را می‌توان در داروسازی موفق محسوب کرد. 


جوجه بزرق 

به‌کارگیری رنگها توسط مهسا فوق العاده ايجاد شده ات او رنگهای 
مختلف را بدون آنکه شلوغ شود. در كنار یکدیگر قرار داده و ييام خود را که 
کنا آرامش در دل طبیعت است به ما القا کرده است. نکته جالب در نقاشی 
8 جوجه آن می‌باشد که از نظ اندازه تمام اجزای دیکر :۳۰۱2 
تحت الشعاع قرار داده است. اين به معناى علاقه مهسا به حیوانات و پرندگان 
است. البته مهسا در دامنه طبيعت با اوردن انتن تلويزيون به عنصر فن اوری هم 
اشاره کرده انت جالب اینجاست که ما اگرچه هيج انسانی را در نقاشى 
١ت‏ اما احساس ہی کے که فعالیت همه جانبه‌ای در خانه جریان ۳۰ 
اين به خاطر 
که مهس در 
به‌کار کے٠‏ 
ای رنكهاى 
مهسا تماما 
و کم ۳۳ 
هسالد ی او 
بدين وسيله 
محسورکنندہ را 


مهسا كشنيزى 
۸ ساله از كوهردشت کرج 


ال 4 3۹ 


به ما القا کرده است. تصوير خورشید و کلاغها و پرندگانی که در آسمان يبه 
سرعت عبور می کنند نیز به زیبایی طراحی شده است. بویژه پرندگان که مهسا 
فقط با یک مداد سياه و کشیدن خطیء سرعت پرواز انها را نمایان کرده است. برای 
مهسا بايد ان ادبیات و شعر بگوییم و از اينكه او می تواند به نویسنده‌ای توانا تبدیل 
شود. هعانطوری "که در شعر هم می‌تواند دستی داشته باشد. در اين ميان 
داستانهای کودکان و نمايشنامه هم در حيطه توانايى او خواهد یود. درجای "گر 
ازج ی و تزیین ا الا ا نا جه از نقطه نظر هذرى و جه از نظ ر 
تجارتی می‌تواند در اين مقوله هم موفق باشد. 


در دشت و دمن 


ہے و ۳ 


مهتاب گشنیزی 
۴ ساله از گوهردشت كرج 


4 ۶ 3 


4 





تفاوت عمده در اين است كه مهتاب به تصوير انسان هم يرداخته است و آن را 
مرا ثقل نقاشى خود قرار داده است. تفاوت دیگر در رنگها است که مهتاب 
برخلاف مهسا از رنگهای پر و انرژیک استفاده کرده است. اما در فضاسازی 
به‌نحو جالبی بين دو نقاشی شباهت وجود دارد. مهتاب با اینکه چهار سال بیشتر 
ندارد اما کنترل جالبی در ترسیم خطوط و بیان ذهنیت خود نشان داده است. البته 
رنگ آمیزی کمی خام ایجاد شده اما حتی اين هم از یک چهارساله دستاورد کمی 
نیست. مهتاب پرانرژی و متحرک است و به كشت و کشف و کاوش علاقه‌مند 
اسّت. چنین خصوصیاتی می‌تواند از مهتاب یک متخصص در ادبیات و زبانهای 
خارجی بستازد. بخصوص در ترجمه. جه در بخش ترجمه‌های لفظی و جه در 
بخش ترجمه‌های متون. مهتاب امكان اين راهم دارد که برای تکمیل تحصیلات به 
خارج قدم بگذ ارد. چرا که روحیه کشف و كشت در او به غایت قوی است. البته در 
رشته‌های هنری بخصوص در تئاتر و سینما می‌توان از مهتاب انتظارهایی هم 


داثذت۴ 


نقاشی "ویزه 8 
جشن رنکها 

نقاشی ویژه به اينار اختصاص داده شدہ چرا که اين پنج ساله با جراّت و 
جسارت تمام به خلق اثری که تا ثیر گرفته از مکتب کوبیسم می‌باشد. پرداخته 
است. با همه اینها اجزای نقاشی 
او مانند انسانها. خورشید و کل 
و گیاه. مشخص هستند اما 
جسارت آیناز این است که او 
اجازه داده تا رنگها صحبت کنند 
و رنگها در مکانهای مختلف 
جاری شوند. اين چنین هنری از 
یک ذهن پیچیده خبر می دهد که 
می‌تواند در آینده به رشته‌های 
دنداني زشكى. رادیولوژی و 
رایانه بپردازد. در هنر هم او در 
هنزهای تصویری. طراحی و 
طراحی رايتتتانهاى می‌تواند 
استعداد فتراوانی که نمایش 
بگذ‌ارد. 














و متولدين فروردين 

در روزهاى اوليه هفته كارهاى زيادى درييش 
داريد و خوب است بدانيد كه به خوبى از عهده آنها 
برمىآييد و در همین ارتباط نظرات متفاوتی, اطرافيان 
درباره شما ابراز می‌دارند که ممكن است گفته آنان 
ولی شما درنهایت اطرافیان را قانع خواهید کرد و 
مطمئن باشید که خودتان هم راضی تر از انها 
می‌شوید. شما همچنان ارزوها و خواستهای خود را 
گسترش می دھید و در رؤيا برای خود دنیای مطابق 
میلتان می‌سازید. اما بدانيد دنیای خارج از فرمولهای 
دارد! 


3 متولدین ارذیبهشت 

اين روزها بيش از حد نكته سنج و دقيق می شويد 
و درعين حال اتفاقات غیرعادی نیز در اطراف شما يه 
جريان می‌افتد. از این بابت تعجب نکنید. اكاهانه رفتار 
كنيد و احتمال راہ بگوومگو را برای خود و دیکران 
بیندید. هماهنگی در فکر و رفتار شما خير و برکت به 
همراه دارد. يس به فكر خود و نزدیکترین فرد 
زندکیتان باشید که ثانیه ای شما را رها نمی کند. 

شمااهل مطالعه و تفکر هستید و از معاشرت زياد 
لذت نمی بريد و توقعات زیادی دارید. ولی آنچه مسلم 
است راہ موفقیت را آسانتر از دیگران پیدا خواهید 


حون 


. متولدین خرداد 

در اين روزها شاید همه چیز به خوبی هميشه 
انجام نگیرد و در مقابل خود موانع و مشکلاتی ببینید. 
نگران نباشید و هوشیاری به خرج دهید و به همه چیز 
توجه كنيد و دوستان رابه‌راحتی فراموش نکنید چون 
اطلاعات آنها راهگشای کار می‌باشد و شاید انجام 
کا ھا را سادا ر هناك بے ا تركل واشكة مایم 
زندگی را برای خود قفس نکنید و سعى داشته باشيد 
كه به دليل وجودى خود يى ببريد و بدانيد اين فرصت 
هركز تكرار نخواهد شد. 
8 متولدين تير 

اين روزها بسيار فعاليت كرده وسعى مى كنيد كه 
منصف باشید. ولى گاهی ممكن است کسانی که 
دوستتان دارند. به شدت شمارا عصبی کنند و حتی 
مشكلى برای شما وش أوركله ولى وقت كنين كه 
هيج كدام عمدى نخواهد بود و اميدوارم برايتان 
سوءتفاهم ایجاد نكند. در برخورد با مسائل واقع بین 
باشيد كه فكرهاى ايدهال شما در جند قدمى تان 
می باشند. سعى كنيد مثل كذشته از قدرت تحمل خود 
کمک بگیرید تا ديكران بتوانند در هنكام نيازروى شما 
حساب باز کنند. 


از: دكتر ن . خدادوست 


۳ متولدين مرداد 


اگر در هفته دوم مرداد به دنيا آمده‌اید تولدتان 
مبارک باشد. شكست همجنان برای شما بی معنى 
مت رامت گرا هدهو ما جد اور عد شما 
می خواهيد پیش می‌رود. کسی شمارابه دقت زیرنظر 
دارد يس سعی كنيد به رفتار و کارهایتان توجه 
بیشتری داشته باشید و از دودلی پرهیز كنيد و در 
برخورد با مسائل حساس نباشید چون آرامشی که 
ایجاد شده یک دنیا مىارزد. در اين موقعیت توجه به 
وضع ظاهری در اولویت قرار دارد. 
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شما فردى ماهر و کوشا هستيد و آنقدر موفقيت 
در كارنامه خود داريد كه ديكران تمايل دارند يا شما 
میحر همق شين کوت ہس نا انان هدارا که 
تادر مورد شما كنجكاوى بيشترى نكنند. اين روزها 
اميد به اينده در شما بيشتر شده و سعى كنيد مثل 
هميشه توجه معقول به جزئیات را درنظر داشته 
باشیدء ولى همه جيز را زیر ذرەبین نيريد. موضوع 
مهمى برايتان پیش خواهد امد كه زندگیتان را متحول 
خواهد کرد. ولى اين مسأله هم مثل موارد گذشته 
عامل خير خواهد بود. 


متولدین شهریور 


5 متولدین مهر 

هيجانات روحی جالبى در پیش رو دارید. به آنها 
و احساسات خود توجه کنید. مشكل كوجكى كه برای 
شما ايجاد شده با يك توضيح ساده حل خواهد شد و 
نكران نياشيد جون جيزى كارهاى شما را دشوار 
نخواهد كرد. شما همجنان خوشحال وراضى خواهيد 
ماند. يس آرام بكيريد و کمک يه كسانى که چشم 
در انتظار شماست! 


١9‏ متوندين آبد 
كار هميشه برای انجام دادن هفستث» اين طور به 


باشيد و كارهاى اضافه را رها كنيد و به خود و 





علایق‌تان توجه داشته باشید. مسائل اجتماعى و 
جنگ بر سر قدرت هميشه در اطراف شما وجود دارد 
و بررسی آنها کمکی به شما نمی کند. اين روزها به 
هر کسی اعتماد نکنید. ولی اين باعث نشود که ارتباط 
خود را با اطرافیان قطع كنيد و بدانید که خانواده 
بهترین دوست و یاور شماست. 


نا متولدين آذر 

عزيزى در كنارتان وجود دارد كه هميشه و اين 
روزها بيشتر از هميشه مراقب اوضاع و احساسات 
شما می‌باشد. شايد فكر می كند كه نياز به کمک و 
توجه او داريد. به عقيده او احترام بگذارید. اين روزها 
كارهاى كمترى درييش دارید. پس سعی كنيد وقتهاى 
به دست أمده را به خیالبافی نگذرانید. در روزهاى 
آینده رعايت حدود و فاصله با دیگران برايتان مهم 
مى باشد. لطفابه رفتارتان مسلط باشید. با خود خلوت 
كنيد و سعی داشته باشيد تا انرزيهاى مثبت را دریابید. 


2 متولدين دی 


در روزهای آینده همه چیز تحت کنترل شما است 
و اوضاع و روابط اجتماعی بسیار ایده آل خواهد شد. 
را گیج خواهد کرد. اگر شمارا به قضاوت دعوت 
کردند مواظب باشید در قضاوت عجله نکنید. 
تصمیم گیری سختی در پیش دارید و شاید مجبور به 
ريسك شوید ولی در ريسك كردن هم می شود دقت 


ی متولدین بهمن 

تفریحات زندگی گذرا هستند. اما یادتان باشد که 
اثرات آنها به‌خوبی باقی خواهند ماند پس دقت در هر 
چیزی حتی تفریح هم لازمه زندگی انسان است. اين 
روزها کارهای غیرضروری را رها كنيد و به خودتان 
استراحتی بدهید. ولی مراقب باشید که با استراحت 
خود برای دیگران مشکل ایجاد نکنید. خرید يه شما 
آرامش خاصی می‌بخشد. در صورت داشتن بودجه 
از این تفریح خود را محروم نکنید. اگر نامه و يا 
نوشته‌ای به کسی می دهيد متن ان را دوستانه تنظیم 
کنید. 


مد 
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پند و نصیحت می‌کنید. ولی سعی داشته باشید اول 
خودتان آنها را اچرا کنید. بی جهت فکرتان را مشغول 
مسائل غیرضروری نكذيد. شما همچنان با 
بلندپروازی به پیش خواهید رفت و اين همان چیزی 
نمت کا جح یکو اشن ولی اطراقیان راتحت فشان 
قرار ندهيد و سعى كنيد رضايت خانواده و دوستان 
زااطلب کت الطاف او شامل حال سا شاه 


قدرش را بدانید. 


متولدین آسفند 


شماره ۳۹۹ 





مطح مرد 


داش دا او دو 


را بر ستد 


© يبكر 
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